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8   صفحه
قیمت 10 هزار تومان

صفحه  4

غذادهی به سگ‌ها 
اشتباهی  از  سر  مهربانی

سگ‌های بلاصاحب، رقیب جدید گوشتخواران ایران شده‌اند

هرچه به حیوانات بلاصاحب شهری غذا دهیم، تعدادشان 
را زیاد کرده و حیوانات دیگر را به خطر می‌اندازیم

صفحه  5

کنسرت برای بعضی مجاز است
برای بعضی به صلاح نیست

پرونده داغ موسیقی در اهواز

لغو کنسرت عرفان طهماسبی در اهواز در حالی‌که 
اجرای علیرضا قربانی برگزار می‌شود، نشانه‌ای 

از تبعیض و بی‌عدالتی فرهنگی است

آقای  بازیگر  در قزلحصار

پرونده بازیگر مشهور هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی 
به سر می‌برد و جرم او محرز نشده است

شکایت دختر جوان از بازیگر سرشناس پنج ماه پیش ثبت 
شد و روند تحقیقات از همان زمان در دادگاه کیفری آغاز شد
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بازگشت ناطق نوری به صحنه سیاست 
با سخنانش درباره اقتدار موشکی، 
 نمادی از احیای عقلانیت، گفت‌وگو

و اعتدال در سیاست ایران است
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بازگشت شیخ نور 
به مدار سیاست

مسیر بازگشت 10 هکتاری ها به طبیعت هموار می شود؟ 

۵۰ سـال انتـظار 
و فقط یک حکم

  صفحه 4

مناقشه بر سر تغییر کاربری اراضی جنگلی جلگه‌ای موســوم به 10 هکتاری‌ها قدمتی بیش از نیم قرن 
در کشور دارد. بر اساس اعلام مدیرکل منابع طبیعی مازندران-نوشهر تاکنون 300 پرونده قضایی برای 
تخلفات در این قطعات تشکیل شده که در این میان فقط در یک پرونده، حکم قلع و قمع از سوی دادگاه 
صادر شده است. به اعتقاد کارشناسان بازگشت به هدف اولیه، تنها راه ساماندهی اراضی جنگلی جلگه‌ای 

و جلوگیری از تخلفات است...

موسیقی در ایران 
صدها صاحب دارد

گفت‌وگو با پرواز همای، خواننده و آهنگساز ایرانی

او درباره ممیزی‌ها می‌گوید باید با زمانه پیش بروند 
و از نگاه سلیقه‌ای و محدودکننده به هنر فاصله بگیرند

نبرد صابر 
با مرگ و 
زنـدگی

قهرمان سابق آسیا که زمانی 
زمین را با سرویس‌هایش 
می‌لرزاند، حالا  روی تخت 
بیمارستان برای زندگی می‌جنگد

صفحه  7

  صابر کاظمی، ستاره والیبال ایران در 
بیمارستان قطر است و به‌دلیل وضعیت بحرانی انتقال 
او به تهران ممکن نیست

   فدراسیون والیبال ایران با همکاری 
سفارت و خانواده صابر در تلاش است مجوز انتقال 
کاظمی به تهران را دریافت کند

پس از نیم قرن مناقشه، تنها یک پرونده 7 هکتاری از 300 پرونده 
به قلع و قمع ویلاها انجامید و زمین به کاربری اولیه بازگشت

  صفحه 5

کنکور،آزمایشگاه  سیاست‌گذاری

با وجود گذشت ۴ سال از تصویب مصوبه جدید کنکور، تغییرات 
پی‌درپی آن موجب سرگردانی داوطلبان شده است

حذف دروس عمومی، افزایش تأثیر معدل و وعده عدالت
فشار روانی دانش‌آموزان را چندبرابر کرده است
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  حمید رستمی 
               هفت صبح

 ابراهیم افشار در کتاب »از نفس افتاده«‌‌ ‌۳۹روایت 
تراژیک از زندگی سرشناس‌ترین چهره‌های ورزش 
ایران را به رشــته تحریر درآورده ‌‌که مشتی نمونه 
از خروارها ره گم‌کردگان مشهور هستند. فهرستی 
کوچک و جمع و جور از ضــد قهرمانان ایرانی در 
حوزه‌های انتحار، قتل، قمار، حبس، اعتیاد و قاچاق 
که می‌تواند به‌راحتی ۳۹۰ یا بیشتر هم باشد. تلف 
شده‌هایی که هر کدام می‌توانستند سال‌های سال 
از قِبَل بازو نان بخورند و بر صدر بنشــینند و قدر 
ببینند اما در بزنگاهی حساس راه را از چاه تشخیص 
ندادند و به بیراهــه رفتند تا اندک‌اندک تشــت 
رسوایی‌شان از بام بیفتد و قدرت و مکنت حاصل از 
سال‌ها ممارست و تمرین را با خوشی‌های زودگذر 
تاخت بزنند و سر از بیغوله‌ها و دوستاق خانه‌هایی 

در بیاورند که در خواب هم نمی‌دیدند.
 آدم‌های مشهوری که چه در ورزش چه در هنر و 
سیاست می‌توان تا ساعت‌ها اسامی‌شان را لیست 
کرد و تا ساعتی قبل از رسانه‌ای شدن کردارشان، 
کمتر کســی می‌توانســت حدس بزند به چنین 
سرانجامی دچار می‌شــوند. فردی دانشمند چون 
محمدعلی نجفی که چهــار دهه نامش با وزارت و 
بلدیه و شورای شــهر گره خورده بود و فقط کت و 
شلوار ریاست‌جمهوری بود که بر تنش پرو نشده 
باشــد، در یک بعد‌از‌ظهر غمگین خــودش را به 
نخستین کلانتری سر راه معرفی کرد و گفت: »دو 
ساعتی می‌شود که همسر جوانم را در حمام خانه 
کشته‌ام!« این صحنه اگر در یک شاهکار سینمایی 
هم به تصویر کشیده می‌شد انگ »غیر باور بودن« و 
»دست‌کم گرفته شدن مخاطب« می‌خورد ولی شد 
آنچه باید نمی‌شد و او و طرفدارانش حتی فکرش را 
هم نمی‌کردند که چند ماه بعد از رونمایی از همسر 
جوانش در شبکه‌های اجتماعی، سرنوشتی چنین 

خونین انتظار جفت‌شان را بکشد.
 در دنیای ادبیات وقتی شهردار مادلن )بینوایان/ 
ویکتور هوگــو(  بعد از ســال‌ها نیک‌نامی و انجام 
کارهای خیر از سوی ژاور به دزدی متهم می‌شود و 
بی‌آبرویی انتظارش را می‌کشد، دست‌کم مخاطب و 
شخص ژان والژان اعتقاد راسخ داشتند که این عمل 
مربوط به زمانی در دوردست است و به شخصیت 
امروزش هیچ ارتباطی پیدا نمی‌کند. اما سوگمندانه 
باید عرض کنیم که شهرت و تمکن مالی ناشی از 
موفقیت‌های پی‌در‌پی چنان شخصیت برنده‌ای را 
در ذهن و روح این مشــاهیر فربه می‌کند که خود 
را با یک مصونیت آهنین در مقابل لغزش‌ها تصور 

می‌کنند و کمترین برآوردی از فرجام و عمق تلخ 
ماجرا ندارند و آنگاه که شــاهین اقبال از آنها روی 
برگرداند به لحظاتی می‌اندیشند که می‌توانستند 
با یک جواب منفی از مسیر اخلاق خارج نشوند و 
رفته‌رفته در مرداب نامردمی‌ها فرو نروند و افسوس 
و حسرت امروزشــان برای عقب گرداندن فیلم به 
جایی نمی‌رسد و گیریم آب رفته به جوی بازگردد؛ 

با آبروی رفته چه خواهند کرد؟
 این در حالیست که مشاهیر بزرگ در هر حوزه‌ای 
به ازای هر یک دوســت ۱۰ برابر رقیب و دشمن 
دارند که آنها را زیر نظر گرفته و نقطه ضعف‌شــان 
را فهمیده و تمام تلاش‌شــان را برای زمین زدن 
حریف و گرفتــن جایگاهش بــه کار می‌بندند و 
آدم‌هایی موفق هر چقدر که حواس‌شان به اهداف 
پیش رو باشد باید که از پشت سر و خاستگاه خود 
هم غافل نشده و چهار چشمی دور و ور را بپایند و 
در دام نقشه‌های رقبا نیفتند که فرجامش بدنامی 
و از دور خارج شدن است؛ چرا‌که بخش زیادی از 
تلف‌شدگان شــاید در میدان رقابت اصلی پیروز 
باشند اما با حواس پرتی‌های خودشان در میادین 
موازی بازی را واگذار کردند تا سهم‌شان از سال‌ها 
تلاش، عمری حسرت باشد و بس! تراژدی مجاهد 
خضیراوی به گــواه همگان از همیــن جنس بود 
و او تاوان اســتعداد خدادادی مهارنشدنی‌اش را 
چنان ســخت داد که دیگر فرصتــی برای جبران 
نبود و همــان موقع هم خیلی‌ها بــه نقش رقبای 
هم‌پستی‌اش در تیم ملی و استقلال در سقوط زود 

هنگامش اشاره کردند.
 بهزاد نبوی پیر عرصه سیاســت در ایران سال‌ها 
پیش جمله‌ای گفته بود بــه این مضمون که »اگر 
می‌خواهید در عالم سیاست با آرامش و بی‌واهمه 
از پرونده‌ســازی و پاپوش دوخته‌شدن و رسوایی 
کارتان را ادامه دهید باید سه تا زیپ را حتما ببندید 
و بعد با طیب خاطر سیاست‌ورزی کنید!« امروزه با 
همه‌گیر شدن رسانه‌های اجتماعی و زیر ذره‌بین 
بودن تک‌تک رفتارهای ستارگان سینما و ورزش 
باید این اصل کلی به سایر حوزه‌ها هم تعمیم داده 
‌‌و با آب طلا نوشته شــده و بر بالای سر ستارگان 
آویخته شود؛ چرا‌که در جامعه سنتی ایران گاهی 
یک خبر کوتاه تک‌جمله‌ای پتانسیل به خاک سیاه 
نشــاندن فردی که از صفر شــروع ‌‌و ذره‌ذره آبرو 
جمع کرده و خــود را به قله‌های افتخار رســانده 
دارد. بهترین روش مقابله هم همان سلامت مالی 
و اخلاقی است؛ چرا‌که هیچ ثروتی در دنیا مهمتر 
و بالاتر از حســاب پاک نیســت که هیچ باکی از 
محاســبه ندارد و الا به‌راحتــی آب خوردن ناصر 
محمدخانی‌ها و علی‌اکبریان‌ها و‌... تکثیر می‌شوند.

  یادداشت

سقوط از   بام  افتخار!
   گزارش

چند سال پیش هنوز سریال‌های ایرانی در کشورهای 
همسایه بیننده داشتند و صنعت سینمای ترکیه در 
حال آزمون و خطا بود. اما امروز ماجرا برعکس شــده 
است. حالا در تلویزیون‌های خاورمیانه، بالکان و حتی 
آمریکای لاتین، نام‌هایی مثل »عشق ممنوع«، »حریم 
سلطان« و »چوکور« بیشتر شنیده می‌شوند تا »یوسف 

پیامبر« یا »شهرزاد.«
ترکیه در کمتر از یک دهه توانست خود را به دومین 
صادرکننده بزرگ سریال در جهان تبدیل کند. درست 
بعد از ایالات متحده. بر اســاس آمار وزارت فرهنگ 
ترکیه، درآمد صادرات سریال‌های این کشور حالا از 
مرز ۶۰۰ میلیون دلار در سال گذشته و در بیش از ۱۵۰ 
کشور پخش می‌شــوند. در مقابل، ایران هنوز شبکه 
توزیع رسمی و گســترده‌ای برای صادرات فرهنگی 
ندارد. این در حالی است که ظرفیت بالقوه ایران، هم 
از نظر لوکیشن و هم از نظر ظرفیت‌های انسانی، بسیار 
بیشتر از ترکیه است. اما این جهش چطور اتفاق افتاد؟ 
چرا ترکیه توانســت در بازار جهانی سرگرمی به برند 

منطقه تبدیل شود و ما هنوز پشت خط مانده‌ایم؟

   ترکیه؛ هالیوود شرق مدیترانه
تولید سریال در ترکیه دیگر پروژه‌ای تلویزیونی نیست، 
بلکه صنعتی اقتصادی است. تهیه‌کنندگان خصوصی، 
کارگردانان جوان و شــبکه‌های متنــوع تلویزیونی 
زنجیره‌ای از تولید، تبلیغ و پخش ساخته‌اند که بر پایه 
رقابت واقعی کار می‌کند. در هر پروژه از همان ابتدا بازار 
جهانی در نظر گرفته می‌شود. سازندگان می‌دانند که 
تماشاگرشان فقط در استانبول یا آنکارا نیست، بلکه 
در قاهره، بخارست، دوبی و حتی بوئنوس آیرس هم 
منتظر اســت. قاب‌بندی‌ها، موسیقی و حتی انتخاب 
لباس بازیگران با این نگاه طراحی می‌شــود که در هر 
فرهنگی قابل درک باشد. البته در همه این انتخاب‌ها، 
نیم نگاهی هم به صنعت گردشگری ترکیه وجود دارد 
و هر سریال، به عنوان دعوت نامه‌ای برای گشت و گذار 
در ترکیه و شهرهایش مورد توجه قرار می‌گیرد.  یک 
تهیه‌کننده ترک در گفت‌وگویی گفته بود: »ما فقط 
داستان نمی‌گوییم؛ ما ترکیه را معرفی می‌کنیم. هر 
 اپیزود، یک کارت‌پســتال فرهنگی از کشور ماست.«

و همین نگاه باعث شد ســریال‌های ترکیه به نوعی 
»برند ملی« تبدیل شوند؛ همان کاری که هالیوود برای 

آمریکا انجام داد.

   روایت جهانی از دغدغه‌های بومی
در قلب موفقیــت ترکیه، یــک اصل ســاده وجود 
 دارد: روایت‌هــای محلــی بــا زبانــی جهانــی.

داستان‌ها درباره عشــق، خانواده، طبقات اجتماعی 
و تضاد نسل‌ها هستند. مسائلی که در هر گوشه دنیا 
قابل لمس‌اند. نویسندگان ترک این موضوعات را در 

بستری از سنت و مدرنیته روایت می‌کنند، بدون آنکه از 
هیچ‌کدام فاصله بگیرند. هر چند برای بیننده ایرانی که 
سینمای ترکیه را از منظر شبکه  جم  نگریسته است، 
تصویری ناقص در ذهن متبادر می‌شود و جنبه‌های 

متنوع سینمای ترکیه، نادیده گرفته می‌شود. 
در نتیجه این تنوع روایت و مناظر که سینمای ترکیه از 
آن بهره می‌گیرد، هم مخاطب سنتی جذب می‌شود، 
هم نسل جوان. در حالی که در تلویزیون ایران، بسیاری 
از این سوژه‌ها یا قابل طرح نیستند یا در قالبی نمادین 
روایت می‌شــوند. ترکیه همان راهی را رفت که کره 
جنوبی در سینما و موســیقی طی کرد یعنی ترکیب 
فرهنگ بومی با اســتاندارد جهانی. سریال‌ها به زبان 
ترکی هستند، اما قواعد درام‌نویسی، تدوین و بازی‌ها 
جهانی‌اند. دیالوگ‌ها هم طوری طراحی می‌شوند که 

زیرنویس به زبان‌های مختلف، ساده و مفهوم باشد. 

   تصویرسازی از زندگی واقعی
یکی از ویژگی‌های مهم سریال‌های ترک، واقع‌گرایی 
بصری آنهاست. فیلم‌برداری‌ها در خیابان‌های واقعی، 
خانه‌های واقعی و شــهرهای زنده انجام می‌شــود. 
اســتانبول با همه تضادهایش، از برج‌هــای مدرن تا 
کوچه‌های قدیمی، خودش یک شــخصیت داستانی 
است. همین واقع‌گرایی باعث شد تماشاگر به سینمای 
ترکیه احســاس نزدیکی کند و لوکیشن‌ها بعدها به 
جاذبه گردشگری تبدیل شوند. مثلا عمارت معروف 
سریال »عشق ممنوع« حالا یکی از پربازدیدترین نقاط 

گردشگری استانبول است. در ایران، سریال‌هایی مثل 
»شهرزاد« و »زیرخاکی« نشان دادند که وقتی لوکیشن 
و جزئیات تصویری جدی گرفته شود، مردم استقبال 
می‌کنند. اما اجرای چنین پروژه‌هایی هنوز به جریان 

پایدار تبدیل نشده‌اند.

   نقش سرمایه‌گذاران و پلتفرم‌های جهانی
موفقیت ســریال‌های ترکی بدون حضور پلتفرم‌ها و 
 Star شبکه‌های خصوصی ممکن نبود. کانال‌هایی مثل
  BluTV و پلتفرم‌هایی چون  TV، ATV، Kanal D
و Netflix Turkey  باعث شــدند بازار داخلی داغ 

بماند و استانداردهای تولید از نظر فنی بالا برود.
از ســال ۲۰۱۶، نتفلیکس در اســتانبول دفتر زد و 
تولیدات مشــترک را آغاز کرد. همیــن همکاری‌ها 
ســبب شــد کیفیت فنی و روایت‌های ترکیه‌ای در 
سطح بین‌المللی مطرح شوند. در ایران، پلتفرم‌های 
داخلی هم رشد کرده‌اند، اما با محدودیت‌های فراوان 
مواجه‌اند. رقابت واقعی وجود ندارد و بازگشت سرمایه 
برای پروژه‌های بزرگ دشوار است. همین عامل باعث 
شده سرمایه‌گذار بخش خصوصی محتاط باشد و کمتر 

سراغ پروژه‌هایی برود که توان جهانی شدن دارند.

   بازآفرینی فرهنگی به‌جای تکرار
ترکیه در سریال‌هایش تلاش می‌کند ارزش‌های سنتی 
را با زبان امروز بازتعریف کند. خانواده هنوز مرکز روایت 
است، اما روابط انسانی متنوع‌تر شده‌اند. باورهای مذهبی 

در پس‌زمینه حضــور دارند، اما به ابزار خط داســتان 
تبدیل نمی‌شوند.  در نتیجه، محصولات آنها نه سکولار 
 مطلق‌اند، نه مذهبی کامل. بلکه ترکیبی از هر دو نگاه‌اند.

در ایران اما ساختار روایت اغلب به تقابل مطلق خیر و شر 
خلاصه می‌شود. شخصیت‌های تیپیک، گفت‌وگوهای 
شعاری و فقدان لایه‌های خاکستری باعث شده آثار ما 
در بازار جهانی غیرقابل ترجمه باشند. در سینمای هنری 
ایران، استعداد فراوانی وجود دارد و جوایز بین‌المللی این 
را ثابت کرده است، اما این سینما بیشتر برای جشنواره‌ها 
ساخته می‌شود نه برای بازار عمومی. در حالی که ترکیه، 
سینما و سریالش را برای ســرگرمی مخاطب ساخته 

است، نه برای تندیس و تقدیرنامه.

   تصویر اقتصادی از سرگرمی
در ترکیه، ســریال دیگر فقط ســرگرمی نیســت، 
بلکــه منبــع ارزآوری اســت. فروش حــق پخش 
بین‌المللی، توریســم لوکیشــن‌ها و حتــی فروش 
لبــاس و موســیقی مرتبط بــا ســریال‌ها، همگی 
 بخشــی از اقتصــاد فرهنگی این کشــور شــده‌اند.

در سال ۲۰۲۳ درآمد حاصل از محصولات سرگرمی 
ترکیه بیش از یک‌میلیارد دلار برآورد شد که نیمی از 
آن مربوط به صادرات سریال اســت. در ایران، بخش 
فرهنگی هنوز به عنوان هزینه دیده می‌شود، نه سرمایه. 
در حالی که می‌تواند به‌اندازه نفت یا گردشگری بازدهی 
داشته باشــد. البته اگر برایش برنامه‌ریزی درازمدت 

وجود داشته باشد.

   فرصت ایران
با وجود همه این فاصله‌ها، ایران ظرفیت‌های فراوانی 
دارد. تنــوع فرهنگی، اقلیمی و تاریخــی ما بی‌نظیر 
است. از کویر تا شمال، از معماری سنتی تا شهرهای 
مدرن، هر گوشــه کشــور از این قابلیــت برخوردار 
 است که لوکیشن طبیعی یک داستان جهانی باشد.

ما بازیگران توانا و نویســندگان خلاق داریم. فقط به 
زیرساختی نیاز است که اجازه دهد پروژه‌ها رشد کنند.

اگر بخش خصوصی بتواند با اعتماد ســرمایه‌گذاری 
کند، اگر سیاست فرهنگی بلندمدتی تعریف شود و اگر 
نهادهای پخش جهانی وارد تعامل شوند، صنعت سریال 
ایران، در چند سال آینده به یکی از صادرات فرهنگی 

منطقه تبدیل می‌شود.

   فرمول ساده همسایه غربی
ترکیــه با ســه اصل ســاده از مــا جلــو زد: آزادی 
بیشــتر در انتخاب موضــوع، حضور جــدی بخش 
 خصوصــی و تصویرســازی واقعی از زندگــی مردم.

ما به دلیل اســتراتژی‌های سبک زندگی، نمی‌توانیم 
دقیقا راهی مشــابه برویم، اما لازم اســت به سینما و 
تلویزیون فقط به عنوان رســانه نــگاه نکنیم و آن را 

صنعتی فرهنگی و اقتصادی بدانیم. 
در این حالت، راهکار مناســب و بومی خودمان را هم 

پیدا خواهیم کرد. 

راز صادرات میلیاردی سریال‌های ترک
و عقب‌ماندگی ایران در بازار جهانی

سینمای ترکیه چطور  از ما جلو   زد؟
مهدی خاکی‌فیروز  

             هفت صبح

ید
ین

ا بب
نج

ای

سریال‌های ترکیه با ترکیب واقع‌گرایی، روایت جذاب و حمایت بخش خصوصی توانسته‌اند در بیش 
از ۱۵۰کشور مخاطب پیدا کنند. اما ایران با استعداد فراوان، هنوز فرصت جهانی شدن آثارش را به 

شکلی فراگیر و مستمر به دست نیاورده است. 
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آزاد کلهر    افزایش تعرفه برق در ایران را می‌توان پاسخ 
مستقیم دولت به ناترازی ســاختاری و بحران مالی در 
صنعت انرژی دانست. در سال‌های اخیر، فشار فزاینده بر 
شبکه تولید و توزیع برق، همراه با زیان انباشته نیروگاه‌ها 
و پایین بودن نرخ فروش برق نسبت به هزینه‌های واقعی 
تولید، موجب شد تا مصرف برق در کشور از استانداردهای 
جهانی فاصله بگیرد و الگوی مصرفی نامتوازن شــکل 
بگیــرد. در واکنش بــه این وضعیت، دولت سیاســت 
تعرفه‌گذاری پلکانی را به اجرا گذاشته تا هم رفتار مصرفی 

را اصلاح کند و هم بار مالی صنعت برق را کاهش دهد.

   قیمت برق برای مشترکان به چهار گروه مصرفی
در این مدل، مشــترکان به چهار گروه مصرفی تقســیم 
شده‌اند: زیر الگو، تا ۱.۵ برابر الگو، تا ۲.۵ برابر الگو و بیش 
از ۲.۵ برابر الگو. حدود ســه‌چهارم مشترکان در گروه زیر 
الگو قــرار دارند و تنها یک‌چهــارم در پله‌های بالاتر جای 
می‌گیرند. مصرف زیر الگو با نیم‌نرخ محاســبه می‌شــود، 
مصرف تا ۲.۵ برابر الگو با نــرخ ۲.۵ برابر، و مصرف بیش از 
آن با نرخ پنج‌برابر پایه محاســبه خواهد شد. این ساختار 
تصاعدی باعث شده تا هزینه نهایی قبض برق، به‌ویژه در 

پله‌های بالاتر، به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد.
همزمان با این تغییر، نرخ پایه تامین برق نیز از ۷۵۲ تومان 
به ۹۵۲ تومان افزایش یافته اســت. ایــن افزایش، مبنای 
محاسبات تعرفه‌های جدید قرار گرفته و موجب شده حتی 
تغییرات جزئی در میزان مصرف، در صورت عبور از پله‌های 
تعیین‌شــده، منجر به جهش در هزینه پرداختی شــود. 
به‌عنوان نمونه، مصرف ۲۰۰ کیلووات ســاعت که پیش‌تر 
حدود ۲۰ هزار تومان هزینه داشــت، اکنون به حدود ۳۰ 

هزار تومان رسیده است.
در پاســخ به انتقاداتی درباره یکسان بودن الگوی مصرف 
برای همه خانوارها، دولت اعــام کرده که این الگو بر پایه 
رفتار عمومی جامعه تعریف شــده و نه بر اســاس تعداد 
اعضای خانــوار. زیرا عوامــل موثر بر مصرف بــرق مانند 
شرایط آب‌وهوایی، نوع تجهیزات سرمایشی و ویژگی‌های 
ساختمان، تاثیر بیشتری نســبت به تعداد نفرات دارند و 
تفاوت مصرف میان خانوارهــای دو و چهار نفره در فصل 
گرما آن‌قدر ناچیز اســت که نمی‌تواند مبنای علمی برای 

تغییر الگو باشد.

    طرح‌های تشویقی برای مشترکان کم‌مصرف
در کنار سیاســت‌های بازدارنده، طرح‌های تشــویقی نیز 
برای مشــترکان کم‌مصرف در نظر گرفته شده است. اگر 

مصرف ماهانه مشترکی کمتر از ۱۵۰ کیلووات ساعت باشد 
و نسبت به سال گذشته کاهش یابد، به ازای هر کیلووات 
ساعت صرفه‌جویی، پاداش ریالی دریافت خواهد کرد. این 
اقدام با هدف ایجاد انگیزه برای کاهش مصرف و مشارکت 

عمومی در مدیریت بار شــبکه طراحی شده است. برای 
افزایش شــفافیت، تمامی ریزمحاسبات مصرف و ضرایب 
تعرفه‌ای در قبض‌های الکترونیکی درج شده و مشترکان 
می‌توانند با مراجعه به سامانه »برق من«، جزئیات مصرف 

و نرخ محاسبه‌شده را مشاهده کنند. این اقدام در راستای 
افزایش اعتماد عمومی و کاهــش ابهامات در قبوض برق 

صورت گرفته است.
بنابراین هدف اصلی از اصلاح تعرفه‌ها نه افزایش درآمد، 
بلکه کنترل رشد تقاضا، بهبود عدالت مصرف انرژی و 
تامین پایدار برق در روزهای اوج بار تابســتان عنوان 
شده است. این سیاست در پاسخ به ناترازی ساختاری 
صنعت بــرق و اعتراضات مکرر نیروگاه‌ها نســبت به 
قیمت پایین برق اتخاذ شده است؛ قیمتی که موجب 
شده مصرف برق در ایران به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از 

میانگین جهانی باشد.

    شرط اصلی عبور بی‌خاموشی از فصل سرد
در ادامــه سیاســت‌های دولت بــرای مهار ناتــرازی در 
بخش انرژی، تمرکز بر اصلاح الگــوی مصرف برق با ابزار 
تعرفه‌گذاری پلکانی، هم‌زمان با چالش‌های تامین سوخت 
نیروگاه‌ها در فصل زمســتان، به یکی از محورهای اصلی 
مدیریت انرژی کشــور تبدیل شده اســت. با وجود آنکه 
ظرفیت تولید برق در زمستان از میزان مصرف فراتر است، 
اما استمرار تامین سوخت، به‌ویژه گاز طبیعی، شرط اصلی 
عبور بی‌خاموشی از فصل سرد تلقی می‌شود. بررسی‌های 
شــرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی نشــان 
می‌دهد که وضعیت سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها نسبت به 
سال گذشته بهبود یافته و ذخیره‌سازی سوخت مایع نیز 
در سطح مطلوبی انجام شده است. با این حال، این ذخایر 
به‌تنهایی نمی‌توانند تضمین‌کننده تامین برق در کل فصل 
زمســتان باشــند؛ چرا که در صورت کاهش تحویل گاز، 
برخی نیروگاه‌ها تنها چنــد روز دوام خواهند آورد. از این 
رو، مدیریت مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری، به‌ویژه 
در روزهای بسیار سرد، نقش حیاتی در حفظ تعادل عرضه 

و تقاضا دارد.
در شرایطی که ظرفیت تولید گاز کشــور محدود است و 
اولویت مصرف با خانوارهــا و بخش‌های تجاری قرار دارد، 
تحویل گاز به نیروگاه‌ها در زمان اوج مصرف با محدودیت 
مواجه می‌شــود. این مســئله موجب شــده تا نیروگاه‌ها 
ناگزیر به استفاده از سوخت‌های پشتیبان مانند گازوئیل 
و مازوت شوند. این سوخت  هم هزینه بالاتری دارند و هم 
اثرات زیست‌محیطی بیشــتری به‌جا می‌گذارند. از سوی 
دیگر، استفاده مداوم از سوخت‌های جایگزین، استهلاک 
تجهیزات نیروگاهی را افزایــش داده و بهره‌وری تولید را 

کاهش می‌دهد.

گروه اقتصادی    با تصویب دستورالعمل جدید کمیسیون تنظیم مقررات 
ارتباطات مبنی بر جایگزینی شبکه سیم مســی با فیبر نوری در شرکت 
مخابرات ایران، یکی از مهم‌ترین تحولات زیرساختی در حوزه ارتباطات 
کشور وارد فاز اجرایی شده اســت. این مصوبه نه‌تنها به‌عنوان یک اقدام 
فنی برای ارتقای کیفیت خدمات اینترنتی تلقی می‌شــود، بلکه می‌تواند 
نقطه عطفی در توسعه کســب‌وکارهای آنلاین، اقتصاد دیجیتال و تحول 
در سبک زندگی دیجیتال ایرانیان باشد. البته چند سال پیش نیز توسعه 
اینترنت مبتنی بر فیبر نوری کلید خورده بود و بعد در ابتدای دولت پزشکیان 
مسئولان وزارت ارتباطات با گران خواندن این پروژه اجرای آن را متوقف 

کرده بودند اما حالا دوباره لازم‌الاجرا شده است.

بر اساس این مصوبه، شــرکت مخابرات موظف شده اســت طی یک برنامه 
زمان‌بندی یک‌ساله، شبکه‌های سیم مسی را در شــهرها، روستاها و مراکز 
مخابراتی به شبکه فیبر نوری تبدیل کند. این فرآیند باید به تفکیک منطقه 
به رگولاتوری و سایر دارندگان پروانه اعلام شــود و حداقل سه ماه پیش از 
اجرای هر مرحله، اطلاع‌رسانی عمومی به مشترکان صورت گیرد. همچنین 
برای حفظ حقوق کاربران، حداکثر زمان مجاز قطع خدمات در زمان اجرای 
برگردان، ۲۴ ساعت تعیین شده و شــرکت مخابرات موظف است دو هفته 
قبل از اجرای هر مرحلــه، جزئیات اختلال را به مشــترکان اعلام کند. این 
الزام‌ها نشان می‌دهد که توسعه فیبر نوری نه‌تنها یک پروژه فنی، بلکه یک 
تعهد اجتماعی و اقتصادی برای ارتقای کیفیت زندگی و کســب و کارهای 

دیجیتال است.

   تاثیر مستقیم بر کسب‌وکارهای آنلاین
توسعه شبکه فیبر نوری، به‌طور مســتقیم بر عملکرد و رشد کسب‌وکارهای 
اینترنتی تاثیر خواهد گذاشــت. در شــرایطی که بســیاری از مشاغل نوپا، 
فروشــگاه‌های آنیلان، پلتفرم‌های آموزشــی، خدمات مالــی دیجیتال و 
تولیدکنندگان محتوا به زیرســاخت ارتباطی پایدار و پرسرعت نیاز دارند، 
فیبر نوری می‌تواند محدودیت‌های فعلی را برطرف کرده و زمینه‌ســاز رشد 

سریع‌تر این اکوسیستم شود.
افزایش ســرعت انتقال داده، کاهش تاخیر در ارتباطات، پایداری اتصال در 
ســاعات اوج مصرف و امکان ارائه خدمات با کیفیت بــالا، از جمله مزایایی 
هستند که کسب‌وکارهای آنیلان با توسعه فیبر نوری تجربه خواهند کرد. این 
تحول، به‌ویژه برای مناطق دورافتاده و روستایی که پیش‌تر با محدودیت‌های 
زیرساختی مواجه بودند، می‌تواند به معنای ورود به بازارهای جدید و افزایش 
اشتغال دیجیتال باشد. البته این تغییرات با هزینه بالاتری نیز همراه خواهد 
بود. در سطح کلان، جایگزینی سیم مسی با فیبر نوری، زیرساختی حیاتی 
برای تحقق اهداف اقتصاد دیجیتال کشور است. با افزایش ظرفیت شبکه و 
بهبود کیفیت خدمات، امکان توسعه خدمات ابری، هوش مصنوعی، اینترنت 
اشیاء و تجارت الکترونیک فراهم می‌شود. این تحول، بهره‌وری کسب‌وکارها 
را افزایش می‌دهد و رقابت‌پذیری آن‌ها در بازارهای منطقه‌ای و جهانی را نیز 

تقویت خواهد کرد.
همچنین، با کاهش چالش‌های ناشی از اختلالات ارتباطی و افزایش رضایت 
کاربران، اعتماد عمومی به خدمات دیجیتــال افزایش میی‌ابد و زمینه برای 

سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه فناوری اطلاعات فراهم می‌شود.

   چالش‌های اجرایی و ضرورت نظارت دقیق
با وجود مزایای گســترده، اجرای این پروژه با چالش‌هایی نیز همراه است. 
از جمله مهم‌ترین آن‌ها، مدیریت اختلالات در زمان برگردان شبکه، حفظ 
کیفیت خدمات در دوره گذار و هماهنگی میان شــرکت مخابرات و ســایر 
دارندگان پروانه اســت. همچنین، اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف به مشترکان، 
نقش کلیدی در کاهش نارضایتی و افزایــش همراهی عمومی دارد. در این 
مســیر، نقش رگولاتوری در نظارت بر اجرای دقیــق زمان‌بندی، کیفیت 
خدمات و رعایت حقوق کاربــران، حیاتی خواهد بود. بــدون نظارت موثر، 
این تحول زیرساختی ممکن اســت با تاخیر، نارضایتی یا حتی اختلال در 
خدمات حیاتی همراه شود. در مجموع، توسعه شبکه فیبر نوری و جایگزینی 
آن با سیم مسی، اقدامی راهبردی برای ارتقای زیرساخت ارتباطی کشور و 
تسهیل رشد کسب‌وکارهای آنیلان است. این پروژه، اگر با دقت، شفافیت و 
همراهی نهادهای مسئول اجرا شود، می‌تواند به یکی از پیشران‌های اصلی 
اقتصاد دیجیتال ایران تبدیل شود و مســیر توسعه پایدار در عصر ارتباطات 

را هموار کند.

   هزینه مهاجرت از اینترنت مسی به فیبر نوری
البته نباید فراموش کرد که مهاجرت از اینترنت مبتنی بر سیم مسی به فیبر 
نوری در ایران فرآیندی زمان‌بر و پرهزینه اســت، اما در بلندمدت می‌تواند 
کیفیت خدمات را به‌طور چشمگیری ارتقا دهد و حتی به کاهش هزینه‌های 

مصرف‌کننده منجر شود.
از سوی دیگر، توسعه فیبر نوری نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین در تجهیزات، 
کابل‌کشــی، مراکز توزیع و آموزش نیروی انسانی اســت. این هزینه‌ها در 
کوتاه‌مدت ممکن است فشارهایی را بر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات وارد 
کند و در برخی موارد، منجر به افزایش نسبی قیمت بسته‌های اینترنتی شود. 
به‌ویژه در مناطقی که هزینه اجرای پروژه بالاتر است، احتمال دارد بخشی از 

این هزینه‌ها به مصرف‌کننده منتقل شود.
با این حال، در بلندمدت، فیبر نوری به دلیل ظرفیت بالاتر، پایداری بیشتر و 
هزینه نگهداری پایین‌تر، می‌تواند به کاهش هزینه تمام‌شده خدمات اینترنتی 
منجر شود. این فناوری امکان ارائه سرعت‌های چند ده تا چند صد مگابیت بر 
ثانیه را فراهم می‌کند، که در مقایسه با اینترنت ADSL مبتنی بر سیم مسی، 
جهشی کیفی محسوب می‌شود. همچنین، با افزایش رقابت میان اپراتورها 
و ورود بازیگران جدید به بازار فیبــر، احتمال کاهش قیمت و بهبود کیفیت 

خدمات برای مصرف‌کنندگان افزایش میی‌ابد.
بنابراین در مقطع کنونی توســعه فیبر نوری نه‌تنها زیرســاختی برای رشد 
اقتصاد دیجیتال و کســب‌وکارهای آنیلان فراهم می‌کند، بلکه می‌تواند با 
بهبود تجربه کاربری، زمینه‌ساز تحول در آموزش مجازی، خدمات سلامت 
دیجیتال، ســرگرمی‌های آنیلان و تجارت الکترونیک شــود. اما تحقق این 
چشــم‌انداز، نیازمند تداوم ســرمایه‌گذاری، نظارت موثر بر اجرای پروژه و 

طراحی مدل‌های تعرفه‌ای منصفانه برای مصرف‌کنندگان است.

شتاب گیری اقتصاد آنلاین 

   احتمال قطعی برق در زمستان به دلیل کمبود گاز نیروگاه‌ها، سیاست تغییر قیمت را کلید زد

افزایش قیمت برق
 برای مهار ناترازی

دولت برای مهار ناترازی انرژی، تعرفه پلکانی برق را اجرا کرده
 تا الگوی مصرف خانوارها اصلاح شود و بار مالی نیروگاه‌ها کاهش یابد

  بازار طلا میدان تقابل دو جهان
در چنین فضایی، بازار طلا به میدان تقابل 

دو جهان تبدیل شده است. اگر انس جهانی 
وارد اصلاح شــود و دلار داخلــی در محدوده 

فعلی باقی بماند، قیمت طلا در بــازار داخلی نیز 
با اصلاحی محدود مواجه خواهد شد؛ فرصتی برای 
ورود تدریجی سرمایه‌گذاران جدید. اما در سناریوی 
دیگر، اگر تنش‌های ژئوپلیتیکی میان چین و آمریکا 
تشدید شود، یا جنگ روســیه و اوکراین ادامه یابد و 
همزمان داده‌های اقتصادی آمریکا تضعیف شــود، 
احتمال اتخاذ سیاســت‌های انبساطی توسط فدرال 
رزرو افزایش می‌یابد. ایــن مجموعه عوامل می‌تواند 

جهش دوباره انس جهانی را رقم بزند.
در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران باید با سناریوهای 
محتمل همگام شــوند، نه با آرزوهای قیمتی. برای 
کســانی که در قیمت‌های پایین‌تــر وارد بازار طلا 
شــده‌اند، نگهداری دارایی منطقی اســت. اما برای 
تازه‌واردان، دو اســتراتژی پیشــنهاد می‌شــود: در 
اصلاح‌های فعلی، با دلار پاییــن، ورود پله‌ای با ۲۰ 
تا ۳۰ درصد ســرمایه؛ و در صورت اصــاح انس تا 
۴۰۰۰ دلار و تثبیت دلار داخلی، ورود کامل با ۶۰ تا 
۷۰ درصد سرمایه. در کنار طلا، تنوع‌بخشی به سبد 
دارایی‌ها از جمله سهام، صندوق‌های درآمد ثابت و 
ملک ضروری است. هدف، نه پیش‌بینی دقیق، بلکه 

آمادگی برای مواجهه با آینده‌ای پرنوسان است.
بازگشت طلا به مرکز توجه بانک‌های مرکزی، حاصل 
چهار روند کلیدی است: نخســت، ریسک بازدهی 
پایین دارایی‌ها از بحران ۲۰۰۸ تا تورم پساکرونا. دوم، 
تحریم‌های ارزی و جنگ روسیه و اوکراین که ذخایر 
دلاری را به دارایی‌های پرریسک تبدیل کرد. سوم، 
افزایش نرخ بهره و کاهــش جذابیت دلار در فضای 
تورمی؛ و چهارم، دلار‌زدایی و تلاش برای ســاخت 

نظم ارزی جایگزین.
در نهایت، طلا دیگر صرفاً یک دارایی امن نیســت، 
بلکه به نماد مقاومت در برابر سلطه مالی غرب تبدیل 
شده اســت. در جهانی که به‌ســوی دو قطبی شدن 
پیش می‌رود، طلا نه‌تنها پناهگاه ســرمایه‌گذاران، 
بلکه ابزار راهبردی کشــورها برای بازتعریف قدرت 

اقتصادی است.

   رقابت بر سر طلا در نظم مالی دو قطبی
رقابت بر ســر طلا در نظم مالی دو قطبی، به یکی از 
مهم‌ترین خطوط نبرد اقتصادی جهان تبدیل شده 
است. در یک‌سو، چین با زیرساخت‌هایی مانند بورس 
طلای شانگهای و ذخایر رسمی بیش از 2/۲۳۰ تن، 
در حال تثبیت جایگاه خود به‌عنوان قطب جدید بازار 
جهانی طلاست. این کشــور نه‌تنها برای خود، بلکه 
برای بانک‌های مرکزی دیگر نیز خدمات ذخیره‌سازی 
و مبادله طــا فراهم کرده و به‌دنبال ســاختن یک 
جریان مالی مستقل از دلار اســت. در سوی دیگر، 
ایالات متحده که ســال‌ها از موقعیت دلار به‌عنوان 
ارز ذخیره جهانی بهره‌ بــرده، اکنون با تهدید جدی 
از سوی بلوک‌های شرقی مواجه شده و بی‌سروصدا 
وارد میدان رقابت شده اما با رویکردی متفاوت است.

آمریکا در واکنش به این تحولات، دو مسیر هم‌زمان 
را دنبال می‌کند: نخســت، با سیاست‌های تعرفه‌ای 
و تهدیدات اقتصــادی، تلاش دارد اتحاد نانوشــته 
غرب را متزلزل کند و کشورهای اروپایی را در مسیر 

جنگ خزانه‌ها
رقابت جهانی شرق و غرب بر سر طلا

    در نظم مالی دو قطبی، طلا به ابزار راهبردی کشورها برای 
استقلال از دلار و بازتعریف قدرت اقتصادی تبدیل شده است
     بانک‌های مرکزی با خرید بی‌سابقه طلا در حال بازتعریف 

نظم مالی جهان و کاهش وابستگی به دلار هستند

با تصویب الزام جایگزینی
 سیم مسی با فیبر نوری  زیرساخت ارتباطی

 کشور وارد مرحله تحول شد

کاهش بار شبکه در فصل سرد  محقق می‌شود؟
در چنین شرایطی، تغییر تعرفه برق و اجرای مدل پلکانی از سوی دولت، نه‌تنها اقدامی برای اصلاح رفتار مصرفی 
مشترکان است، بلکه به‌عنوان یک راهکار مکمل برای کاهش فشار بر تامین سوخت نیروگاه‌ها نیز عمل می‌کند. 
با افزایش نرخ برق در پله‌های بالاتر مصرف، انگیزه برای رعایت الگوی مصرف و کاهش بار شبکه در فصل سرد 
افزایش می‌یابد. این سیاست، به‌ویژه در مناطقی که مصرف برق به‌واسطه تجهیزات گرمایشی بالا می‌رود، می‌تواند 
به کنترل تقاضا و کاهش وابستگی به سوخت‌های پرهزینه کمک کند. هم‌زمان، برنامه‌ریزی دقیق برای اجرای 
تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی و آماده‌سازی واحدهای تولیدی برای پیک مصرف تابستان آینده نیز در دستور کار 
وزارت نیرو قرار دارد. هدف از این اقدامات، حفظ آمادگی عملیاتی نیروگاه‌ها و جلوگیری از بروز اختلال در تامین 
برق در دوره‌های حساس است. بنابراین با سرایت ناترازی گاز به بخش تولید برق، دولت ناگزیر شده تا از مسیر 
اصلاح تعرفه‌ها، به کنترل مصرف برق و کاهش فشار بر شبکه سوخت‌رسانی روی آورد. موفقیت این رویکرد، 
وابسته به همراهی مشترکان در رعایت الگوی مصرف و همکاری نهادهای مسئول در تامین پایدار سوخت خواهد 

بود. در غیر این صورت، احتمال بروز اختلال در تامین برق در فصل زمستان همچنان وجود دارد.

وابســتگی به دلار نگه دارد. دوم، با تبدیل شدن به 
یکی از بزرگ‌ترین خریداران طلا در جهان، ســعی 
دارد از تسلط رقبای شــرقی در بازار طلا جلوگیری 
کند. این خریدهای گســترده، نه‌تنهــا برای تقویت 
ذخایر ملی، بلکه برای کنترل نسبی بازار و جلوگیری 
از شکل‌گیری یک نظم مالی مســتقل از دلار انجام 
می‌شــود. واشــنگتن به‌خوبی می‌داند که اگر طلا 
جایگزین دلار در ذخایر جهانی شود، پیامدهایی مانند 
کاهش تقاضا برای اوراق خزانه، افزایش تورم داخلی 
و تضعیف قــدرت اقتصادی آمریــکا اجتناب‌ناپذیر 

خواهد بود.

  تغییرات بنیادین در معماری مالی بین‌المللی
بازگشــت طلا به مرکز ثقل ذخایر جهانی، نشانه‌ای 
از تغییــرات بنیادین در معماری مالــی بین‌المللی 
است. در دهه ۱۹۷۰، طلا حدود ۴۸ درصد از ذخایر 
جهانی را تشکیل می‌داد، اما با پایان استاندارد طلا و 
تثبیت نظام پترو‌دلار، این سهم به‌شدت کاهش یافت. 
اکنون، با افزایش بدهی دولت آمریکا، کاهش اعتماد 
به دلار و رشــد تنش‌های ژئوپلیتیکی، سهم طلا در 
ذخایر جهانی دوباره در حال افزایش است و تا سال 
۲۰۲۵ به حدود ۲۴ درصد رســیده است. هم‌زمان، 
نهادهای غرب‌محور مانند بانــک جهانی و صندوق 
بین‌المللی پول بــا چالش مشــروعیت و کارآمدی 
مواجه‌اند و بلوک‌هایــی مانند بریکس و ســازمان 
همکاری شــانگهای در حال افزایش نقش خود در 

نظم مالی جهانی هستند.
برای ایران، این تحولات جهانــی دیگر صرفاً تهدید 
نیســتند، بلکــه فرصت‌هایی راهبردی محســوب 
می‌شوند. کاهش وابســتگی به دلار، افزایش ذخایر 
طلای فیزیکی، تســهیل واردات طلا توسط بخش 
خصوصی و عرضه طلا در مرکــز مبادلات، گام‌هایی 
هســتند که می‌توانند نظام مالی کشــور را در برابر 
تحریم‌هــا و نوســانات ارزی تقویت کننــد. ایران با 
تعامل هوشــمندانه با بلوک‌های شــرقی و طراحی 
سیاســت‌های ارزی مبتنی بــر واقعیت‌های جدید، 
می‌تواند به حلقــه‌ای موثر در معمــاری مالی آینده 
تبدیل شود. در این مسیر، طلا دیگر صرفاً یک دارایی 
ذخیره‌ای نیست؛ بلکه ابزاری راهبردی برای استقلال 
اقتصادی، کاهش آسیب‌پذیری و نقش‌آفرینی در نظم 
مالی دو قطبی جهان است. در نهایت، رقابت بر سر طلا 
به‌عنوان دارایی بی‌طرف و بدون ریسک اعتباری، به 
قلب نبرد ژئوپلیتیکی و اقتصادی جهان تبدیل شده 
است. آمریکا، چین، روســیه و دیگر بازیگران بزرگ، 
هرکدام با اســتراتژی خاص خود، در حال بازتعریف 
جایگاه طلا در نظم مالی آینده هستند  که دیگر تنها 
بر پایه دلار بنا نشده، بلکه بر اساس تاب‌آوری، تنوع و 

استقلال ارزی شکل می‌گیرد.

طلا در قلب دو قطبی نوظهور اقتصاد جهان قرار 
گرفته است؛ جایی که شکاف ژئوپلیتیکی میان 
بلوک غرب به رهبری ایالات متحده و کشورهای 
نوظهور مانند چین، روسیه و اعضای بریکس، در 
حال شکل دادن به یک نظم مالی جدید و دوگانه 
است. در یک‌سو، دلار همچنان ابزار اصلی سلطه 
مالی غرب باقی مانده و در سوی دیگر، کشورهایی 
قرار دارند که با هدف کاهش وابســتگی به دلار، 
به‌طور فزاینده‌ای به سمت طلا حرکت کرده‌اند. این 
تغییر مسیر، نه‌تنها یک انتخاب اقتصادی، بلکه 
یک موضع‌گیری راهبردی در برابر ســاختارهای 
مالی موجود اســت و همین روند، موتور اصلی 
جهش قیمت طلا در سال‌های اخیر تا 4500 دلار 
بوده  هرچند اخیر افت داشته و تا 4100 دلار کاهش 
داشته است. از ســال ۲۰۲۲ تاکنون، بانک‌های 
مرکزی جهــان بیش از ۱۰۰۰ تن طــا خریداری 
کرده‌اند؛ رقمی بی‌سابقه که نشان‌دهنده بازتعریف 

نظم ارزی جهانی است. چین، روسیه، هند و دیگر 
اعضای بریکس در صدر این موج قرار دارند. این 
کشورها با کاهش سهم دلار در ذخایر ارزی خود، 
به‌دنبال ساختن یک جریان مالی مستقل هستند؛ 
جریانی که طلا در آن نقش لنگر ثبات را ایفا می‌کند. 
ایران نیز با درک این تحولات، مسیر تقویت ذخایر 
طلای خود را در پیش گرفته است. طبق اعلام بانک 
مرکزی، تنها در یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ تن طلا 
به ذخایر کشور افزوده شده و به‌زودی واردات طلا 
توسط بخش خصوصی از سر گرفته خواهد شد. این 
طلا قرار اســت در مرکز مبادلات ارز و طلا عرضه 
شود، اقدامی که می‌تواند هم به تعادل بازار داخلی 
کمک کند و هم موقعیت ایــران را در نظم مالی 

نوظهور تقویت کند.

  مونا موسوی 
             هفت صبح

اقتصاد جهانی در حال حرکت به‌سوی یک نظم مالی دو قطبی است؛ 

در یک‌سو دلار آمریکا همچنان ابزار سلطه مالی غرب باقی مانده و در سوی دیگر، 

کشورهایی مانند چین، روسیه و اعضای بریکس با انباشت طلا و کاهش وابستگی به 

دلار، در حال ساختن جریان مالی مستقل هستند. آمریکا نیز با خریدهای گسترده طلا و 

اعمال فشارهای اقتصادی، تلاش دارد از تسلط رقبای شرقی در بازار طلا جلوگیری کند. 

این رقابت، سهم طلا در ذخایر جهانی را تا سال ۲۰۲۵ به ۲۴ درصد رسانده و موقعیت 

طلا را از یک دارایی ذخیره‌ای به ابزاری ژئوپلیتیکی ارتقا داده است 
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بر پایه پژوهشی تازه از شرکت »نپیِر ا‌ی‌آی«، سالانه 
بیش از ۵.۵ تریلیــون دلار از اقتصــاد جهانی در اثر 
پولشویی از دست می‌رود، رقمی برابر با ۵ درصد تولید 
ناخالص جهان که اگر در قالب کشــوری مستقل در 
نظر گرفته شود، پس از ایالات متحده و چین، سومین 
اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود. این گزارش با عنوان 
»شــاخص نپیِــر ا‌ی‌آی/ایِ‌امِ‌الِ ۲۰۲۵–۲۰۲۶« در 
همکاری با مؤسسه »گلوبال‌دیتا« و تیم علوم داده به 
سرپرستی دکتر جِنت بسَتیمَن تهیه شده و ۴۰ کشور 
را بر پایه میزان کارایی آنــان در مقابله با جرایم مالی 
رتبه‌بندی کرده اســت. در این فهرســت، کشورهای 
اســکاندیناوی، کانادا، سوئیس و ســنگاپور بالاترین 
امتیاز را از نظر شــفافیت مالی، اســتقلال نهادهای 
نظارتی و دسترســی آزاد به داده‌های بانکی کســب 
کرده‌اند. در مقابل، کشورهایی مانند روسیه، نیجریه، 
ونزوئلا و اندونزی به دلیل ضعف قوانین ضدپولشویی 
)AML( و فقدان شــفافیت در تراکنش‌های مرزی، 
در قعر جدول جــای گرفته‌اند. طبــق ارزیابی نپیِر، 
تنها ۱۵ کشور از میان ۴۰ کشــور مورد بررسی، نظام 
نظارتی خود را با الزامات جدید گروه ویژه اقدام مالی 

به‌روزرسانی کرده‌اند.

  ‌ هوش مصنوعی، سلاح تازه علیه پولشویی
پژوهش نپیِر نشــان می‌دهد که در صورت اســتفاده 
گســترده از ســامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، 
بانک‌هــا و نهادهای مالــی جهان می‌توانند ســالانه 
۱۸۳ میلیــارد دلار از هزینه‌های نظارتی خود بکاهند 
و اقتصاد جهانی نیــز از رهگذر کاهــش جریان‌های 
مالی غیرقانونی، بیش از ۳.۳ تریلیون دلار در ســال 
بازیابد. همچنین، تحلیل‌های نپیِر نشان می‌دهد که 
چین، ایالات متحده، آلمان و هند بیشترین زیان‌های 
پولشــویی را از نظر حجــم مطلق تجربــه می‌کنند. 
برآوردها حاکی از آن اســت کــه در بانک‌های بزرگ 
جهانی، تنها یک‌دهم درصــد از تراکنش‌های بانکی 
که به‌عنوان مشــکوک علامت‌گذاری می‌شــوند، در 
واقع شــامل تخلف مالی‌اند. در نتیجه، میلیاردها دلار 
صرف بررسی هشــدارهای اشتباه می‌شود. در منطقه 
خاورمیانه، حجم پولشــویی ســالانه به بیش از ۲۰۰ 
میلیارد دلار رسیده است. کشــورهای حاشیه خلیج 
فارس به‌ویژه امــارات متحده عربی و قطــر، با وجود 
تقویت سامانه‌های ضدپولشــویی، به دلیل موقعیت 
تجاری و آزادی مالی بالا، همچنــان در معرض ورود 
سرمایه‌های مشــکوک از آفریقا و آسیای جنوبی قرار 
دارند. در ترکیه، نیز بخــش قابل‌توجهی از پول‌های 
غیرقانونــی از طریــق رمزارزها و معامــات املاک 
جابه‌جا می‌شــود. طبق گزارش صنــدوق بین‌المللی 

پول، رمزارزها در ســال ۲۰۲۴ حدود ۹ درصد از کل 
پولشویی‌های جهان را تشــکیل داده‌اند. این در حالی 

است که این رقم در سال ۲۰۱۸ تنها ۱.۵ درصد بود.

   بار سنگین جرم مالی
در ایالات متحده هر ســال حدود ۷۳۰ میلیارد دلار 
پولشویی می‌شــود؛ معادل ۲.۵ درصد تولید ناخالص 
ملی این کشــور. چین نیز در جایگاهی مشــابه قرار 
دارد. در برزیل، میزان پول‌های غیرقانونی نزدیک به 
۸ درصد تولید ناخالص ملی اســت و در آلمان بیش از 
۲۰۰ میلیارد دلار در سال از این مسیر جابه‌جا می‌شود. 
بریتانیــا نیز با حــدود ۱۹۵ میلیارد دلار پولشــویی 
در ســال، یعنی بیش از ۵درصد تولید ناخالص ملی، 
همچنان در معرض فشار شدید بر سامانه‌های نظارتی 
خود قرار دارد. طبق داده‌های کمیســیون اروپا، تنها 
در ســال ۲۰۲۴ بیش از ۱.۳ تریلیون یورو پول کثیف 
در نظام بانکی این قاره گردش کرده است. کشورهای 
اروپای شرقی مانند مجارستان و بلغارستان بیشترین 
حجم ورود پول‌های مشکوک را داشته‌اند. در بریتانیا، 
به‌رغم اصلاحات گسترده در قوانین ضدپولشویی، بیش 
از ۸۵ هزار شــرکت صوری هنوز فعال‌اند که از طریق 
آنها ســرمایه‌های غیرشــفاف وارد بازار املاک لندن 
می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد نزدیک به ۱۶ درصد 
از خریدهای املاک در پایتخت انگلیس در ســه سال 
گذشته از محل پول‌های نامشروع صورت گرفته است. 
در عین حال، کانادا و اســترالیا به‌واسطه بهره‌گیری 
زودهنگام از فناوری‌های هوش مصنوعی، استفاده از 
الگوریتم‌های یادگیری ماشینی و اتصال سیستم‌های 
 ،)FIU( بانکی به سامانه‌های اطلاعات مالی بین‌المللی
کاهش محسوسی در حجم تخلفات مالی ثبت کرده‌اند.

   راه نجات در دستان فناوری
گرِگ واتســون، مدیرعامــل نپیِــر ا‌ی‌آی، می‌گوید: 
»پولشــویی همچنان معضلی چنــد تریلیون‌دلاری 
است‌ اما ســامانه‌های هوش مصنوعی در حال ایجاد 

تفاوتی واقعی‌انــد. تیم‌های انطباق مالــی اکنون در 
میان هزاران هشدار بی‌پایه غرق می‌شوند؛ در حالی‌که 
فناوری‌های هوشــمند و قابل ‌توضیــح می‌توانند با 
کاهــش هشــدارهای کاذب، دقت شناســایی را بالا 
برده و صرفه‌جویی‌های بزرگی بــه ارمغان آورند.« بر 
اساس داده‌های این شرکت، اســتفاده از سامانه‌های 
هوش مصنوعی در بانک‌های اروپایی، میانگین زمان 
شناسایی تراکنش‌های مشکوک را از ۱۲ روز به کمتر 
از ۳ ساعت کاهش داده اســت. این فناوری همچنین 
توانســته اســت در برخی مؤسســات، میزان کشف 
تخلفات واقعی را تا ۴۵ درصد افزایش دهد. در آســیا، 
بانک‌های سنگاپور و کره‌جنوبی پیشروترین نمونه‌ها در 
استفاده از هوش مصنوعی برای نظارت مالی هستند. 

   پیچیدگی رو‌به‌افزایش، نظارت فرسوده
در مراکز مالی بزرگ، تیم‌های نظارتی روزانه با هزاران 
هشــدار از تراکنش‌های مشکوک روبه‌رو می‌شوند که 
اغلب بی‌اســاس از آب درمی‌آیند. ایــن حجم عظیم 
هشدارها با زیان‌های اقتصادی نسبت مستقیم دارد و 
نشان می‌دهد سامانه‌های فعلی، بیش از حد فرسوده‌اند 
و همین امر راه را برای فعالیت‌هــای مجرمانه هموار 
کرده است. افزون بر آن، رشد پلتفرم‌های مالی نوین، 
از کیف‌پول‌های دیجیتــال گرفته تا بانکــداری باز، 
مسیرهای تازه‌ای برای پنهان‌ســازی مبادلات مالی 
فراهم کرده است. بسیاری از شــرکت‌های فین‌تک، 
به‌ویژه اســتارت‌آپ‌های رمزارزی، فاقد سازوکارهای 
کارآمد هستند و این شکاف نظارتی، به مجرمان مالی 
فرصت‌های طلایی داده است. گزارش نپیِر همچنین از 
ریسک‌های نوظهور در تجارت جهانی سخن می‌گوید؛ 
از جابه‌جایی سریع زنجیره‌های تامین گرفته تا وضع 
تعرفه‌های تازه. گروه‌های تبهکار از این تحولات بهره 
می‌گیرند تا با دستکاری فاکتورها، پرداخت‌ها را پنهان 
و مسیر کالاها را از کشورهای ثالث عبور دهند. برآورد 
می‌شــود ســالانه بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار از مسیر 

پولشویی مبتنی بر تجارت انجام شود.

     
  کیوسک

لوموند فرانسه، تیتر اصلی خود را به رجوع 
آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری دونالد 
ترامپ به دخالت در امور کشورهای آمریکای 
لاتین، از جمله ونزوئلا، پاناما و کلمبیا 
اختصاص داد.

دیلی‌نیوز آمریکا، عکس و تیتر اصلی 
خود را به انتخابات شهرداری نیویورک 

اختصاص داده، جایی که همه تلاش 
می‌کنند کورتیس اسلیوا به نفع اندرو 

کومو انصراف دهد تا شانس پیروزی زهران 
ممدانی کاهش یابد. 

هر سال بیش از ۵.۵ تریلیون دلار پول در جهان شسته می‌شود

پول‌های کثیف، زخم پنهان اقتصاد جهان
رامتین لطیفی  
             دبیر بین‌الملل

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم‌های المپیاکوس و بارسلونا 

مسابقه فوتبال بین تیم‌های المپیاکوس و بارسلونا 

مسابقه فوتبال بین تیم‌های لورکوزن و پاری‌سن ژرمن

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های ایندیپندنت دل‌واله و آتلتیکو ام‌جی

مسابقه بسکتبال بین تیم‌های لس‌آنجلس لیکرز و گلدن استیت واری‌یرز

الیزابت اولسن و تعلق خاطر به پرده نقره‌ای سینما
الیزابت اولسن، بازیگر شناخته‌شده نقش »واندا ماکسیموف« در دنیای ســینمایی مارول، در گفت‌وگویی تازه با 
مجله این‌استایل اعلام کرده است که از این پس تنها در فیلم‌هایی بازی خواهد کرد که در سالن‌های سینما اکران 
عمومی داشته باشند. اولسن که مسیر حرفه‌ای خود را با فیلم تحسین‌شده‌ و مستقل »مارتا مارسی می مارلین« در 
سال ۲۰۱۱ آغاز کرد، می‌گوید ترجیح می‌دهد تجربه تماشای فیلم همچنان در قالب جمعی و بر‌ پرده بزرگ اتفاق 
بیفتد: »اگر فیلمی مستقل ساخته شود و پخش آن در شبکه‌های استریم صورت گیرد ایرادی ندارد‌ اما نمی‌خواهم 
در فیلمی بازی کنم که مقصد نهایی‌اش فقط یک پلتفرم باشــد. برای من مهم است که مردم کنار هم جمع شوند، 
دیگران را ببینند و هیجان مشــترک را تجربه کنند. مثل زمانی که برای تماشای مسابقه ورزشی گرد هم می‌آیند. 
این حسِ با هم بودن، بخش جدایی‌ناپذیرِ سینماست.« او همچنین از تغییر فضای بازیگری در سال‌های اخیر گلایه 
می‌کند و می‌گوید شرایط به گونه‌ای شده که حتی برای تست و آزمون بازیگری هم دیگر کسی حضوری نمی‌آید 
و همه چیز آنلاین شده است. اولسن پس از حضور در »دکتر استرنج در چندجهانی دیوانگی« در سال ۲۰۲۲، راه 
فیلم‌های کوچک و مستقل را در پیش گرفته اســت. او در فیلم‌های »سه دختر او« )۲۰۲۳( و »ارزیابی« )۲۰۲۴( 
ایفای نقش کرده و به‌زودی در فیلم جدید استودیوی ای-۲۴ با عنوان »ابدیت« روی پرده خواهد رفت؛ فیلمی که 
قرار است اواخر نوامبر اکران شــود. البته با وجود فاصله گرفتن از پروژه‌های بزرگ، اولسن هنوز دلبستگی خود به 
نقش »واندا« را حفظ کرده است. البته او پیش‌تر نیز تأکید کرده بود که آثار مارول برای منتقدان ساخته نمی‌شوند، 
بلکه برای هوادارانند. فیلم تازه اولسن، »ابدیت«، شاید بازگشتی باشد به همان فضایی که اولسن در آغاز راه دوست 

داشت: سینمای مستقل با روح انسانی و حضور تماشاگر در سالن تاریک سینما.
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 زیاده‌خواهی آمریکا باعث شده 
به میز مذاکره باز نگردیم

ســید‌عباس عراقچی که ‌‌برای شرکت در همایش 
منطقه‌ای دیپلماسی اســتانی به مشهد 

ســفر کــرده اســت، در گفت‌وگو با 
خبرنــگاران گفــت: مذاکراتی که 

قبلا با آمریکایی‌ها در جریان بود 
و همچنین مذاکرات نیویورک، 
بــه دلیــل زیاده‌خواهی طرف 
آمریکایی متوقف شــد و پیش 
نرفت.وزیر امــور خارجه گفت: 

تا زمانی که آمریکایی‌ها سیاست 
زیاده‌خواهانــه و حداکثری خود را 

کنار نگذارنــد و تقاضاهای غیرمعقول 
از ما داشــته باشــند بــه میز مذاکــره باز 

نمی‌گردیم.
وی اضافه کرد: آقای ویتــکاف از طریق واســطه‌ها، تماس‌هایی را برقرار 
و پیام‌هایی را ارســال می‌کند؛ جمهوری اســامی ایران البته اهل صلح و 

دیپلماسی است.
وزیر امور خارجه ادامه داد: ما نشان داده‌ایم که همواره پایبند به راه‌حل‌های 
دیپلماتیک هستیم اما این به معنی گذشتن از حقوق مردم ایران نیست، هر 
کجا که منافع مردم ایران و مصالح عالی کشور از طریق دیپلماسی تامین 
شود، ما اقدام کرده‌ایم اما با کسانی مواجه هستیم که هیچگاه به دیپلماسی 

پایبند نبوده‌اند.
عراقچی افزود: فارغ از تجارب گذشته، امسال پنج دور مذاکره برگزار و حین 

مذاکره به ایران حمله شد که آمریکا نیز از این حمله حمایت کرد.
وی ادامه داد: همچنین در نیویورک زمینه مذاکراتی برای یافتن یک راه‌حل 
معقول و مبتنی بر منافع متقابل وجود داشــت که باز با درخواســت‌های 
زیاده‌خواهانه طرف آمریکایی این مذاکرات نیز به سرانجام نرسید. تا زمانی 
که این روحیه، رویکرد و تجربیات تلخ در مذاکره با آمریکایی‌ها وجود دارد، 
طبیعی اســت که امکان ورود مجدد به مذاکرات وجود ندارد، مگر اینکه 
رویکرد آمریکایی‌ها تغییر پیدا کند و آنها قبول کنند مذاکرات بر‌اســاس 

احترام متقابل و از موضع برابر باشد.
عراقچی افزود: آنها مسیرهای دیگر را امتحان کرده‌ و نتیجه نگرفته‌اند و اگر 

دوباره به همین روند ادامه دهند، باز هم به نتیجه نخواهند رسید.
وی گفت: ارتباط بین ایران و کشورهای همجوار از مسیر تعاملات و روابط 
استان‌های بین دو طرف مرز انجام می‌شود که برکات زیادی دارد. راه‌حل 
محلی برای بسیاری از مشــکلات در مرزها وجود دارد و این مشکلات در 

تعاملات بین استان‌های مرزی با کشورهای همسایه برطرف می‌شود.
عراقچی به برگزاری نخستین همایش دیپلماسی استانی در شیراز نیز اشاره 
کرد و افزود: توسعه تعاملات اقتصادی بین دو سوی مرز در منطقه خراسان 

در همایش این دوره پیگیری می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین یکی از زمینه‌های همکاری استان‌ها با افغانستان 
و پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی مربوط به حوزه گردشگری است، 
گردشگری برای ایرانیان و همچنین اتباع کشــورهای ذکر شده می‌تواند 
پیگیری شود و همین موضوع گسترش‌دهنده روابط اقتصای کشور با این 

کشورها باشد.
وزیر امور خارجه گفت: همســایگان ما در زمان تحریم‌ها نقش کلیدی و 
مهمی دارند، به نحوی که شــاید تجارت ما با برخی کشورهای همسایه از 

مجموع تجارت کشور با مجموعه کشورهای اروپایی‌ها بیشتر باشد.

  دیپلماسی

حسین فاطمی  
             هفت صبح

پس از سال‌ها سکوت و کناره‌گیری از عرصه سیاست، علی‌اکبر 
ناطق نوری بــار دیگر به صــدر اخبار بازگشــت. چهره‌ای که 
در دو دهه گذشــته همواره ترجیح داده بود در ســایه بماند، 
این‌بار در حاشــیه مراســم بزرگداشت ســردار علیرضا افشار 
سخنانی گفت که نه‌تنها یادآور دوران فعال او در سپهر سیاست 
 ایران بود، بلکه نشــان داد ســکوتش به پایان رســیده است.

او با اشــاره به نبرد ‌12روزه میان مقاومت و اســرائیل، قدرت 
موشــکی ایران را یکی از مهم‌ترین عوامل ایجــاد بازدارندگی 
در معادلات منطقه‌ای دانســت و گفت که »اگر عزتی در دفاع 
‌۱۲روزه به وجود آمده، معلول چند عامل است که شاید بالاترین 
آن، آمادگی ایران در دفاع موشــکی بوده است؛ موضوعی که 
دشــمنان هرگز تصور نمی‌کردند و هنوز هم شــاید باورشان 

نشود.«
ناطق نوری با یــاد از چهره‌هایی چون شــهید تهرانی‌مقدم و 
حاجی‌زاده، تأکیــد کرد که »پایه‌های اقتــدار ایران در همین 
توانمندی بومی اســت؛ توانمندی‌ای که به‌گفته او سبب شد 
دشــمنان از ادامه درگیری‌ها عقب‌نشــینی کنند و پیشنهاد 
آتش‌بس دهند«. او همچنین عنوان داشت که »در دوران دفاع 
مقدس، ایران توان موشکی نداشت و عراق هر کاری می‌خواست 
انجام می‌داد‌ اما امروز همین قدرت ســبب شــد اســرائیل و 

حامیانش عقب‌نشینی کنند.«

  سیاستمداری که به وزن کلمات واقف است
اظهارنظر اخیــر علی‌اکبر ناطق نوری درباره قدرت موشــکی 
ایران و نقش آن در برهم‌زدن معادلات دشمن، اگرچه در ظاهر 
تأکیدی بر توان دفاعی کشــور بود‌ اما از منظر سیاسی معنایی 
فراتر دارد. این ســخنان بلافاصله پــس از مصاحبه جنجالی 
او درباره تسخیر سفارت آمریکا مطرح شــد؛ گفت‌وگویی که 
واکنش‌های تند و گســترده‌ای را از سوی جریان‌های اصولگرا 
برانگیخت. در چنین فضایی، بیان موضعی ملی‌گرایانه و همسو 
با سیاست رســمی کشــور می‌تواند نوعی بازتعادل در تصویر 

عمومی او ایجاد کند.
در واقع، ناطق نوری با تأکید بر اقتدار موشــکی، می‌کوشــد 
نشان دهد که نقد درست گذشــته به معنای فاصله گرفتن از 
اصول نظام نیست. این رویکرد را می‌توان تلاشی آگاهانه برای 
کاهش حساسیت‌ها و بازسازی اعتماد سیاسی دانست؛ حرکتی 
حساب‌شده از سوی سیاستمداری که به‌خوبی به وزن نمادین 
سخنان خود واقف است. او با این موضع‌گیری، پیام می‌دهد که 
همچنان در چارچوب نظام و منافع ملی سخن می‌گوید، حتی 

اگر در برخی موضوعات تاریخی نگاه متفاوتی داشته باشد. 
چنین رفتاری نشان از تجربه سیاسی بالای ناطق نوری دارد؛ 
سیاستمداری که می‌داند در شرایط پرتنش امروز، حفظ توازن 
میان نقد و وفاداری، کلید ماندگاری در ســپهر سیاست ایران 

است. بازگشــت ناطق نوری پس از سال‌ها ســکوت، آزمونی 
برای جامعه سیاســی ایران اســت؛ جامعه‌ای که هنوز درگیر 
جدال میان گذشــته و آینده اســت. او با تأکید بر قدرت ملی، 
نقد رفتارهای افراطی و دعوت به بازخوانــی تاریخ، در واقع به 
دنبال بازگشت گفت‌وگو به سیاست اســت. با وجود هجمه‌ها 
و مخالفت‌ها، به نظر می‌رسد این بازگشت می‌تواند یادآور این 
حقیقت باشد که در سیاســت، عقلانیت اگرچه گاه به حاشیه 

رانده می‌شود‌ اما هرگز از میان نمی‌رود.

  بازگشــت تدریجی به صحنه یا بازگشت »نور« به 
سایه؟

سخنان اخیر علی‌اکبر ناطق نوری در مراسم بزرگداشت سردار 
علیرضا افشــار‌، در واقع بخشــی از روندی تــازه در بازتعریف 
موقعیت سیاســی این چهره کهنه‌کار به نظر می‌رسد. هرچند 
انتشــار زمانی این دو رویداد به‌گونه‌ای بود که می توان آن را 
واکنشی به حاشیه‌های مصاحبه تفسیر کرد‌ اما با در نظر گرفتن 
سابقه و سبک رفتاری ناطق نوری، می‌توان گفت او آگاهانه در 
حال سنجش شرایط برای بازگشت تدریجی به عرصه عمومی 

است.
ناطق نوری از معدود سیاستمدارانی است که هم در میان بدنه 
اصولگرای ســنتی اعتبار دارد و هم نزد اصلاح‌طلبان چهره‌ای 
قابل احترام به شــمار می‌آید. او در ســال‌های اخیر از فعالیت 
حزبی و جناحی فاصلــه گرفت‌ اما ارتباط خــود را با نهادهای 
حاکمیتی و برخی حلقه‌های تصمیم‌سازی حفظ کرد. اکنون 
اگر این روند ســخنرانی‌ها و اظهارنظرهای عمومی ادامه یابد، 
می‌تواند نشــانه‌ای از تصمیم آگاهانه برای ایفای نقشی جدید 
باشد؛ نقشی میانجی‌گرانه میان نیروهای سیاسی متعارض، با 

هدف بازگرداندن عقلانیت و تجربه به صحنه سیاست.
در عین حال، احتمال دارد این تحــرک اخیر صرفا یک کنش 
مقطعی باشد؛ واکنشی به فضای سیاسی پرتنش یا تلاشی برای 
دفاع از میراث سیاسی خویش. ناطق نوری در سن و جایگاهی 
قرار دارد که هر گام او حامل پیام سیاســی است و همین امر 
باعث می‌شود هر حضورش به‌طور طبیعی وزن رسانه‌ای بالایی 
پیدا کند. حالا باید دید که ناطق این مسیر را به شکل هدفمند 
ادامه خواهد داد و به گفت‌وگوها و موضع‌گیری‌های تازه روی 
می‌آورد، یا همچون سال‌های گذشــته، پس از مدتی سکوت 
اختیار کرده و بار دیگر به سایه بازمی‌گردد؟ آنچه مسلم است، 
بازگشت احتمالی ناطق نوری می‌تواند نشــانه‌ای از نیاز امروز 
سیاســت ایران به چهره‌هایی باشــد که میان تجربه و اعتدال 

پیوند برقرار می‌کنند.

  نشانه‌ای از بحران گفت‌وگو
چه ناطق نوری تصمیم به حضور پررنگ‌تر در عرصه سیاســی 
و رســانه‌ای بگیرد و چه دوباره به ســایه بازگردد، آنچه مهم 
است واکنش‌ها به ســخنان او بود که به‌خوبی عمق شکاف در 
گفتمان اصولگرایی امروز را نشــان داد. ایــن واکنش‌ها صرفا 

نشانه‌ای از »بحران گفت‌وگو« در سیاست ایران است. جریانی 
در کشور خود را »حق مطلق« می‌پندارد عملا تاب هیچ قرائت 
متفاوتی را ندارد و هر نوع بازنگری را »انحراف« تلقی می‌کند. 
در مقابل، ناطق نوری تلاش کرده است با زبان تجربه و از موضع 
خیرخواهی نســبت به کشــور، بر ضرورت پرهیز از تندروی و 

بازگشت به عقلانیت تأکید کند.
در واقع تقابل ناطق نوری با تندروها، بازتاب یک چالش بزرگ‌تر 
در سیاست ایران است؛ تضاد میان عقلانیت محافظه‌کار سنتی و 
بنیادگرایی احساسی. چهره‌هایی چون او، با وجود تعلق تاریخی 
به جناح راست، اکنون در کنار اصلاح‌طلبان معتدل، از »ضرورت 
تنش‌زدایی و گفت‌وگوی ملی« ســخن می‌گویند. همین نکته 
اســت که به گفته برخی ناظران، واکنــش عصبی طیف‌های 

افراطی را تشدید کرده است.
از ســوی دیگر، ناطق نوری در بخش دیگری از سخنانش با 
اشاره به رفتارهای دلواپسان گفت: »بعضی از رفتارها و حتی 
گفتارهای تنــد باعث رنجش مردم می‌شــود و به مصلحت 
کشور نیست. باید از تجربه ‌40ساله درس بگیریم و مسیرهایی 
برای اصلاحات اقتصادی و فرهنگی و تنش‌زدایی در سیاست 
خارجی پیدا کنیم.« این بخش از ســخنان او، در واقع نوعی 

هشدار بود؛ هشدار به اینکه استمرار فضای تخاصم داخلی، 
سرمایه اجتماعی نظام را فرسوده می‌کند.

خروج از سایه‌نشــینی ناطق نوری در مقطع 
فعلی، از دو منظر اهمیت دارد؛ نخســت از 

زاویه »بازتعریف گفتمان اصولگرایی« که 
در سال‌های اخیر زیر سایه جناح‌های 

تندرو قرار گرفته است‌ و دوم از منظر 
»بازســازی زبان گفت‌وگــو« در 
سیاست ایران. او با تجربه چند دهه 
حضور در عرصــه قدرت، اکنون 
می‌کوشــد نقش واسط میان 
نسل انقلاب و نســل امروز را 
ایفا کند؛ نقشــی که اگرچه 
ممکن اســت با مخالفت 
برخــی مواجه شــود، اما 
در بلندمدت برای توازن 
فضای سیاســی کشور 

حیاتی است.
در واقع ســخنان ناطق 
نــوری دربــاره قدرت 
از  تــر  فرا موشــکی، 
یادآوری یک دســتاورد 

نظامــی، پیام سیاســی 
روشــن‌تری دارد؛ حفــظ 
اقتدار ملی نیازمند انسجام 
داخلی و اعتمــاد عمومی 
اســت. این پیام، به‌ویژه در 

شرایطی که جامعه با شــکاف‌های سیاسی و اجتماعی روبه‌رو 
است، معنایی دوچندان دارد. شاید از همین روست که بازگشت 
او به عرصه سیاست، نه صرفا یک رویداد فردی، بلکه نشانه‌ای از 

احیای عقلانیت در دل سیاست ایرانی تلقی می‌شود.

بازگشت شیخ نور به مدار سیاست
بازگشت ناطق نوری به صحنه سیاست با سخنانش درباره اقتدار موشکی؛ نمادی از احیای عقلانیت، گفت‌وگو و اعتدال در سیاست ایران است

اظهارنظر اخیر علی‌اکبر ناطق نوری 
درباره قدرت موشکی ایران و نقش آن 
در برهم‌زدن معادلات دشمن، اگرچه در 
ظاهر تأکیدی بر توان دفاعی کشور بود‌ 
اما از منظر سیاسی معنایی فراتر دارد. 
این سخنان بلافاصله پس از مصاحبه 
جنجالی او درباره تسخیر سفارت 
آمریکا مطرح شد؛ گفت‌وگویی 
که واکنش‌های تند و گسترده‌ای 
را از سوی جریان‌های اصولگرا 
برانگیخت. در چنین فضایی، بیان 
موضعی ملی‌گرایانه و همسو با 
سیاست رسمی کشور 
می‌تواند نوعی 
بازتعادل در تصویر 
عمومی او ایجاد 
کند.



زيست بوم04
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4180  پنجشنبه  1 آبان  1404 

غذادهی به ســگ‌های بلاصاحب نــه تنها زمینــه حمله به 
حیات‌وحش و ســلب حق حیات از دیگر موجودات را فراهم 
می‌کند بلکه با به اشتراک گذاشتن منابع غذایی انسان با این 
حیوان، مصرف آب مجازی در کشور افزایش می‌یابد. همچنین 
افزایش جمعیت سگ‌ها زمینه توسعه هاری در موجودات زنده 
را فراهم می‌کند. کارشناســان هشدار می‌دهند که سگ‌های 
بلاصاحب به رقبای اصلی حق حیات برای دیگر جانداران در 
کشور تبدیل شــده‌اند و باید در مواجهه با آنها تدبیری جدی 

اندیشیده شود.
جمعیت سگ‌های بلاصاحب در ایران رو به افزایش است. این 
حقیقت را می‌توان وقتی صبح زود در کنار ســاحل دریا قدم 
می‌زنید یا برای کوه‌پیمایی به کوه‌های اطراف تهران مراجعه 
می‌کنید، با گوشت و پوست خود لمس کنید. سگ‌هایی که نه 
تنها وقتی انسان را می‌بینند فرار نمی‌کنند بلکه اطراف افراد 
حلقه می‌زنند تا شــاید غذایی دریافت کنند. برخی برای این 
سگ‌ها سفره پهن می‌کنند، گروهی آنها را نوازش می‌کنند و 
عده‌ای دیگر معتقدند که باید غذای این حیوانات بلاصاحب 
را شســت، در ظرف قرار داد و روبه‌رویشان گذاشت تا درگیر 
انگل نشوند و زندگی طولانی داشته باشند. همه این اتفاقات 
در شــرایطی رخ می‌دهد که همین دو دهه پیش هیچ خبری 

از این رفتارها نبود. ســگ‌های بلاصاحبی که یله و رها 

همه محیط‌های شهری و غیر شــهری را اشغال کرده‌اند، در 
کنار ساحل به جان کاکایی‌ها می‌افتند تا سفره مشترکی که 
برایشان از بقایای گوشت مرغ پهن شــده را به تسخیر خود 

درآورند. افزایــش جمعیت این ســگ‌های بلاصاحب 
زمینه حمله سگ‌ها به انســان را هم فراهم کرده 
و هاری در کشور را توسعه داده است. این روزها 
حتی روستاییان هم از افزایش جمعیت سگ‌ها 

گله دارند.

   جمعیت سگ‌های بلاصاحب، صدرنشین 
گوشتخواران ایران

هفته گذشته رئیس سازمان دامپزشکی کشور جمعیت 
سگ‌های بلاصاحب را 10 میلیون قلاده پیش‌بینی کرده 

و وزارت بهداشــت هم تعداد حیوان گزیدگی در 10 ماهه 
نخســت 1403 را 700 هزار مورد اعلام کرده اســت. مجید 
دریکوند دارنده دکترای تنوع زیســتی و کارشــناس محیط 
زیســت در گفت‌وگو با »هفت صبح« بر این باور است که اگر 
فقط 10 درصد جمعیت سگ‌های کشور به انسان حمله کرده 
باشــند، با توجه به آمارهای وزارت بهداشــت نزدیک به پنج 

میلیون قلاده سگ در کشور وجود دارد.
او که تخمین زدن جمعیت ســگ‌های بلاصاحب در کشور را 
کار بسیار دشواری می‌داند، با در نظر گرفتن میانگین جمعیت 
اعلام شده از سوی دامپزشکی و تخمین جمعیت حاصل 
از گزش سگ‌ها، تعداد سگ‌های بلاصاحب 
ایران را 6 تا 7 میلیون قلاده اعلام می‌کند.

به گفته این کارشناس محیط زیست 
ما در هیچ گوشتخواری، جمعیت 
6 میلیونــی نداریــم. بزرگترین 
گوشــتخوار ایران پلنگ اســت 
که جمعیت آن زیــر هزار قلاده 
است. اگر ارزیابی صحیح باشد، 
بین هزار تا دو هزار قلاده پلنگ 
در ایــران داریم. حتــی جمعیت 
روباه، گرگ یا شغال هم 6 میلیون 
نیست. سگ به تنهایی رقیب همه 
گوشــتخواران ایران اســت. سگ 
گونه‌ای اهلی اســت از دست مردم 
غذا می‌خورد و از انســان نمی‌ترسد 
اما در طبیعت خرگــوش را می‌خورد، 
به قوچ و میش و کل و بز حمله می‌کند، 
با گرگ‌های وحشــی هیبرید)گرگاس( 
به‌وجود می‌آورد و آسیب‌های زیادی دارد.

   90 میلیون لیتــر آب، پنهان در 
غذای سگ‌ها

دریکوند در تحلیل اثــرات غذادهی به 
ســگ‌ها، دریچه جدیدی را می‌گشاید و از 

منظر آب مجازی به تحلیل این پدیده می‌پردازد. به اعتقاد او، 
اگرچه طرفداران غذادهی معتقدند که ضایعات بخش تولید 
پروتئین را به سگ‌های بلاصاحب می‌دهند اما این تحلیل‌ها 
اشتباه اســت زیرا نه تنها افرادی هستند که مرغ را پخته و به 
سگ‌ها می‌دهند بلکه غذادهی به سگ‌ها بخش تقاضای مواد 
پروتئینی را تحریک کرده و منجر بــه افزایش خرید در این 
بخش می‌شود. یعنی اگر نیاز روزانه تهران به گوشت مرغ هزار 
تن باشــد، با در نظر گرفتن پدیده غذادهی، این نیاز به روزانه 

1300 تن افزایش می‌یابد.
برای تولید هر کیلوگرم گوشــت و پروتئیــن 18 هزار لیتر 
آب مصرف می‌شــود و دریکوند با یک حساب سرانگشتی 
و لحاظ کردن مصرف سالانه یک کیلوگرم گوشت برای هر 
سگ بلاصاحب با در نظر گرفتن جمعیت پنج میلیونی این 
حیوان، به مصرف 90 میلیون لیتــر آب مجازی صرفا برای 
غذادهی به سگ‌های بلاصاحب می‌رسد و این در حالی است 
که تالاب‌های ایران یکی پس از دیگری خشک شده و برای 
انتقال آب خلیج فارس، پروژه‌های کلان با 12 ایستگاه پمپاژ 

اجرا می‌شود.
او از زاویه‌ای دیگر هم به رقابت جمعیت سگ‌های بلاصاحب 
با حق حیات در ایران می‌پــردازد و با در نظر گرفتن جمعیت 
13 میلیون نفری تهران، بر این باور است که اگر یک میلیون 
نفر در پایتخت سگ یا گربه نگه دارند، این حیوان به مثابه یک 
شــهروند آب برای رفع نیازهایش مصرف می‌کند، آن هم در 

کشوری که در مدیریت منابع آب شکست خورده است.

   توسعه هاری با افزایش جمعیت سگ‌های بلاصاحب
تاکید دریکوند در غذادهی به حیوانات بلاصاحب اســتفاده 
بیش از حد و بی‌تدبیر از منابعی اســت که این منابع به شدت 
رو به پایان است اما آیا این تمام ماجرای غذادهی به سگ‌های 

بلاصاحب است؟
پیام محبی به‌عنوان یک دامپزشــک به یک ســوی دیگر از 

ماجرای غذادهی به سگ‌ها اشــاره دارد. او به »هفت صبح« 
می‌گوید: غذادهی به سگ‌ها چرخه هاری در کشور را تسریع 
می‌کند. هرچه به حیوانــات بلاصاحب شــهری غذا دهیم، 
تعدادشان را زیاد کرده و حیوانات دیگر را به خطر می‌اندازیم 

در واقع حق حیات را از حیوانات دیگر می‌گیریم.
به گفته این دامپزشک، سگ‌ها و همه دام‌های اهلی که توسط 
انسان برای مزارع ساخته شده‌اند، نباید به صورت آزاد وجود 
داشــته باشــند. افراد می‌توانند از این حیوانات در خانه‌های 
خود نگهداری کنند اما نباید حیوانات اهلی از چارچوب خانه 

خارج شوند. 
او همه حیوانات خونگرم را ناقل هاری معرفی می‌کند اما اگر 
حیوان دندان داشته باشد، می‌تواند شــرایط ابتلای افراد را 
تشدید کند اما داستان زمانی وحشتناک‌تر می‌شود که بدانیم 
ویروس هاری بعد از ورود به بذاق سگ به سرعت خود را نشان 
داده و حیوان بعد از 10 روز می‌میرد اما همین سگ‌های آلوده 
اگر ویروس را به روباه منتقل کنند، این ویروس در بدن حیوان 
باقی می‌ماند و به‌عنوان مخزن عمل کرده و هاری را توســعه 

می‌دهد. 
محبی با اشاره به شیوع بیماری هاری در گربه‌های تهران از دو 
رقمی شدن آمار مرگ و میر انسانی ناشی از هاری خبر می‌دهد 
در حالی که پیش از این تعداد کشته‌های ناشی از این بیماری 

تک رقمی بوده است.
اگرچه بارها نسبت به تبعات ناشــی از غذادهی به حیوانات 
بلاصاحب شهری از سوی کارشناسان محیط زیست هشدار 
داده شده است، اما مســئولان نه تنها چاره‌ای برای حل این 
مشــکل ندارند بلکه یک متولی مشــخص برای ساماندهی 
حیوانات بلاصاحــب هم وجود نــدارد. اقدامــات پراکنده، 
بلاتکلیفی در مواجهه بــا حیوانات بلاصاحــب و رفتارهای 
افراطی برخی افراد هر روز گره حل مشکل حیوانات بلاصاحب 
را کورتر می‌کند و گویا هیچ مســئولی نگران کاهش منابع و 

توسعه هاری در ایران نیست.

اطفای حریق جنگل‌های سپیدبرگ کرمانشاه به پایان رسید
استان‌های غربی صدرنشین 

اخبار آتش سوزی

هفت صبح| جنگل‌های ایران در پاییز خشــک امســال بــاز هم طعمه 
حریق شدند. این بار آتش‌ســوزی در جنگل‌های سپیدبرگ جوانرود پس 
از 12 ساعت مهار شد. آمارها نشــان می‌دهد بیشترین تمرکز حریق‌ها در 

استان‌های غربی و شمالی کشور بوده است.
این روزها در شــرایطی که اولین ماه پاییز را به پایان رسانده‌ایم، خبری از 
بارش‌ها نیست. پاییز خشک امسال این نوید را می‌دهد که در این فصل هم 
مثل تابســتان و بهار باید نیروهای حافظ طبیعت در وضعیت آماده باش 

باشند زیرا خشکی هوا، احتمال بروز حریق را تشدید می‌کند.
آتش گرفتن جنگل‌های سپیدبرگ جوانرود نشان داد که هشدارها درباره به 
هوش بودن نیروهای حفاظتی چندان بیراه هم نبوده است. روز چهارشنبه 
30 مهر عطاءالله قادری، رئیس اداره محیط زیست جوانرود از اطفای حریق 

جنگل‌های کرمانشاه پس از 12 ساعت خبر داد.
به گفته او، آتش‌سوزی در یکی از نقاط صعب‌العبور و دامنه‌های شیب‌دار 
منطقه سپیدبرگ رخ داده است. به‌دلیل پوشش گیاهی خشک و وزش باد، 
گسترش آتش سرعت زیادی داشته اما با ۱۲ ساعت عملیات مداوم، مهار 

کامل انجام شد.
در جریان عملیات، نیروهای حاضر در صحنه بیــش از ۱۵ کیلومتر را در 
شرایط سخت توپوگرافی و شیب‌های تند طی کردند تا از سرایت آتش به 

سایر نقاط جنگلی جلوگیری کنند.

   وقوع بیش از 300 حریق در سال جاری
قطعا حریق جنگل‌های کرمانشــاه آخرین حریق امسال نیست. بر اساس 
اخبار منتشر شده در رسانه‌ها، تخمین زده می‌شود که بیش از 300 مورد 
حریق از ابتدای سال جاری تاکنون به ثبت رسیده است. البته ممکن است 
این عدد با آمارهای رسمی و تجمعی دو ســازمان منابع‌طبیعی و محیط 
زیست فاصله داشته باشــد زیرا میانگین سالانه وقوع حریق در ایران بیش 
از 2200 مورد به ثبت رسیده است اما بر اساس گزارش‌های منتشر شده، 

می‌دانیم که حریق‌های بزرگ در سال جاری بیشتر شده است.

   90 درصد حریق‌ها ناشی از عوامل انسانی
بررسی اخبار نشان می‌دهد که بیش از 11 اســتان کشور یعنی یک سوم 
اســتان‌های ایران درگیر پدیده حریق در عرصه‌های طبیعی خود بوده‌اند 
و تا مرداد ماه بیشترین میزان حریق در استان‌های شمالی و غربی به‌ویژه 
جنگل‌های زاگرس گزارش شده است. مطابق معمول مهمترین دلیل حریق 
هم عوامل انسانی اعلام شده و بیش از 90 درصد حریق‌ها را به عامل انسانی 
نسبت می‌دهند زیرا اکثر آتش‌سوزی‌ها در مناطق صعب‌العبور اتفاق افتاده 
و احتمالا خاموش نکردن درست آتش توسط چوپان‌ها یا کوهنوردان زمینه 
بروز حریق در این مناطق را فراهم کرده است. سوزاندن کاه و کلش مزارع،‌ 
رهاکردن ســیگار و افزایش دما هم از جمله عواملی اعلام می‌شود که اثر 

تشدیدکننده بر حریق عرصه‌های طبیعی دارند.
رشد 40 درصدی سطح حریق نسبت به سال قبل

تخمین‌ها حاکی از آن است که از ابتدای سال جاری تاکنون 55 هزار هکتار 
از عرصه‌های طبیعی در آتش ســوخته‌اند که این ســطح رشد حدود 40 

درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارند.
نکته نگران کننده آن است که اگر اقدامات پیشــگیرانه برای وقوع حریق 
انجام نشود، میزان وقوع آتش سوزی در پاییز امسال احتمالا با رشد 20 تا 
40 درصدی نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد و اگر اقدامات حفاظتی 
انجام شود و نیروها در وضعیت آماده باش کامل باشند، به دلیل خشکی هوا 

با افزایش 10 تا 20 درصدی حریق مواجه خواهیم بود.

   برخورد با سوزاندن کاه و کلش در برخی استان‌ها
با توجه به مخاطرات موجود در وقوع حریق، امســال برخی اســتان‌های 
پرریسک کشور به استناد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، ماده ۳۹ آیین‌نامه 
اجرایی قانون پسماند و ماده ۲۰ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ سوزاندن 
هرگونه کاه و کلش در مزارع را ممنوع اعلام کرده‌اند. شاید این اقدام بتواند 
از انتقال حریق به عرصه‌های طبیعی خودداری کرده و مانع توسعه آن در 

عرصه‌های طبیعی شود.

   تکیه بر مردم بدون امکانات
بررسی‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که مســئولان در سال جاری احداث 
آتش برُ، آموزش همگانی، ساماندهی تشــکل‌های مردمی و آماده سازی 
تجهیزات اطفای حریق را مهمترین اقدامات خود در راستای مقابله با اطفای 
حریق اعلام کرده‌اند. احداث پدَ بالگرد در برخی استان‌ها و تجهیز دهیاری‌ها 

به تجهیزات اطفای حریق را هم جزو اقدامی ضروری برشمرده‌اند.
به این ترتیب باز هم مســئولان بدون ایجاد امکانات، تکیه بر مردم را یکی 
از راه‌های اصلــی و مهم برای مقابله بــا حریق می‌داننــد. در حالی که نه 
تنها هیچ ابزاری برای حمایت از نیروهای مردمی آســیب دیده در جریان 
عملیات اطفای حریق در اختیار ندارند بلکه تجهیزاتی نظیر لباس مناسب، 
آتش کوب و غیره نیز به میزان کافــی در اختیار دهیاری‌ها قرار نمی‌گیرد 
و بوروکراســی اداری، رســما فعالیت نیروهای داوطلب در اطفای حریق 

عرصه‌های طبیعی را با مشکل مواجه کرده است.

  نگاه

    گزارش 2
هفت صبح| مناقشه بر ســر تغییر کاربری اراضی جنگلی 
جلگه‌ای موســوم به 10 هکتاری‌ها قدمتــی بیش از نیم 
قرن در کشور دارد. بر اساس اعلام مدیرکل منابع طبیعی 
مازندران-نوشهر تاکنون 300 پرونده قضایی برای تخلفات 
در این قطعات تشکیل شــده که در این میان فقط در یک 
پرونده، حکم قلع و قمع از ســوی دادگاه صادر شده است. 
به اعتقاد کارشناســان بازگشــت به هدف اولیه، تنها راه 
ساماندهی اراضی جنگلی جلگه‌ای و جلوگیری از تخلفات 

است.
خبرهای رسیده حاکی از آن است که با اجرای حکم قلع و 
قمع 64 ویلا واقع در روستای حمزه ده، قطعه هفت هکتاری 
آزاد شده تبدیل به باغ مرکبات شده است. این قطعه زمین 
که در واقع یکی از قطعات موســوم به 10 هکتاری واقع در 
غرب مازندران است، به گفته مهرداد خزایی پول مدیرکل 
منابع طبیعی مازندران-نوشهر به کاربری اولیه خود تبدیل 

شده است.
او به »هفت صبح« درباره اجرای این حکم می‌گوید: مالک 
زمین فردی بود که از طریق جعــل امضای مدیران منابع 
طبیعی به دنبال تغییــر کاربری زمین بــود اما در نهایت 
موضوع الزام به بازگشــت به طرح اولیه با تخریب ویلاهای 

ساخته شده، انجام شد.
به گفته مدیرکل منابع طبیعی مازندران-نوشــهر در حال 
حاضر حدود 300 قطعه 10 هکتاری داریم که تغییر کاربری 
پیدا کرده است. از ابتدای انقلاب تاکنون یکسری زمین‌ها 
مصادره شده، برخی به روستا ملحق شده و مسائل زیادی 

در این قطعات پیش آمده است.
قطعات 10 هکتاری که در بدو تشکیل 953 قطعه بوده‌اند. 
امروز دچار مشکلات عدیده‌ای هستند زیرا متولیان منابع 
طبیعی نمی‌توانند با شکایت کیفری با تخلفات انجام شده 
در این زمین‌ها مقابله کنند و باید از بعد حقوقی وارد عمل 
شده و پرونده تشکیل دهند اما چون صاحبان این زمین‌ها 
ســند مالکیت دارند، معمــولا قضات رای بــه قلع و قمع 

نمی‌دهند و شکایت حقوقی هم زمان‌بر است.
آن‌طــور که خزایی پــول توضیــح می‌دهد: بســیاری از 
شکایت‌های مطرح شده در رابطه با 10 هکتاری‌ها به نتیجه 

نرسیده و منجر به حکم خاصی نشده است.
به گفته این مقام مسئول ســاماندهی مسائل مرتبط با 10 
هکتاری‌ها نیاز به اعتبارات خاصی دارد زیرا اداره کل استان 
نمی‌تواند امکانات حفاظتی جنگل را صرف سرکشــی به 
اراضی 10 هکتاری کند. از ســوی دیگــر بلند بودن دیوار 
برخی از این قطعات، امکان سرکشی به داخل محوطه را از 
ماموران سلب کرده و این اداره نیازمند تجهیزات پهپادی 

برای بررسی وضعیت زمین است.

   مصوبه دردسرساز گردشگری
بر اساس مصوبه‌ای در دولت محمود احمدی‌نژاد، قرار بود 
که بخشــی از اراضی 10 هکتاری به توسعه گردشگری در 
غرب مازندران اختصاص یابد، اگرچه این مصوبه با دستور 

معاون اول دولت روحانی ملغی اعلام شد اما اجرای کوتاه 
مدت آن هم مسائل و مشــکلاتی را برای مسئولان استانی 
ایجاد کرده اســت. خزایی پول در این رابطه می‌گوید: در 
»پان پــازا« 20 درصد مجوز گردشــگری داده بودند اما 
مالک زمین، مازاد بــر آن میزان ســاخته بودند که برای 
تخریب بخش مازاد حکــم از دادگاه دریافــت کردیم. اما 
به‌طور کلی در موضوع 10 هکتاری‌ها و بررسی پرونده‌ها، 

روند خوبی نداریم.
به اعتقاد او، هجوم گردشــگران به مناطق شــمالی کشور 
زمینه ایجاد بازار سیاه در قطعات 10 هکتاری را ایجاد کرده 
است و از آنجا که سازمان منابع طبیعی نمی‌تواند به صورت 
کیفری به مســئله تغییر کاربری ورود کند، فرصتی برای 
ساخت و ساز در این قطعات برای متخلفان ایجاد می‌شود. 
ضمن آنکه گاهی افراد در ادارات ثبت اقدام به نقل و انتقال 
اسناد می‌کنند و یکباره منابع طبیعی با 400 سند مشاعی 
مواجه می‌شود که باید برایشان پرونده تشکیل دهد. اگر در 
این میان یک نفر فوت کند، روند انحصار وراثت هم به این 

داستان پیچیده اضافه خواهد شد.
مدیر کل منابع طبیعی مازندران-نوشهر با اجرای طرح‌های 
گردشــگری در قطعات 10 هکتاری مشــروط بر اینکه به 
صورت متمرکز مجوز ساخت و ساز فقط در 20 درصد عرصه 
صادر شود، بنای ساخته شده به هتل، متل یا سازه‌ای که مورد 
استفاده عموم است اختصاص یابد و اگر مالک تخطی کرد، 
به جای اینکه منابع طبیعی درگیر پرونده قضایی شود، کل 

زمین به عرصه‌های طبیعی بازگردانده شود، موافق است. 

او هرگونه ســاخت غیر متمرکز در اراضی 10 هکتاری را 
نادرست توصیف می‌کند زیرا برخی افراد اقدام به تفکیک 
زمین به قطعات دو هکتاری کرده و به صورت غیر متمرکز 
حتی کمتر از 20 درصد عرصه اولیه اقدام به ساخت و ساز 

کرده‌اند اما زمینی برای کشت و کار باقی نمانده است.

   بازگشت به قانون سال 46، راه نجات
اگرچه بســیاری از کارشناســان قطعات 10 هکتاری را 
استخوان لای زخم منابع طبیعی می‌دانند و بر این باورند که 
حاشیه‌های مرتبط با این اراضی همچنان هم ادامه دارد اما 
بهزاد انگورج معاون سابق امور جنگل سازمان منابع طبیعی 
در گفت‌وگو با »هفت صبح« بر این باور است که در زمانی که 
او در پست قائم مقامی دفتر حفاظت انجام وظیفه می‌کرده، 
طرح اولیه در حدود 530 قطعه 10 هکتاری اجرا شده بود. 

این یعنی در بخش عمده زمین‌ها طرح اجرا می‌شد.
به اعتقاد او، اگر همان هدفی که در ماده 33 قانون ســال 
1346 آمده بود، اجرایی شود؛ مشکل 10 هکتاری‌ها برای 
همیشه حل می‌شود زیرا در این ماده ذکر شده که باید زمین 
به ترتیب حق تقدم به افــراد اختصاص یابد. حق تقدم هم 
براســاس خروج زراعت از داخل جنگل‌های شمال، خروج 
دام از داخل جنگل‌های شــمال و طرح تحول دامپروری 

تعریف شده بود.
انگورج ریشه انحراف و تغییرکاربری در قطعات 10 هکتاری 
را مربوط به تحولات مجلس در سال 1348 می‌داند. در این 
ســال قطعات 10 هکتاری تبدیل به رانت می‌شود و بین 

اعوان و انصار شاه تقسیم می‌شــود. بهانه مجلس هم این 
بوده که دامداران نمی‌توانند جنگل‌های جلگه‌ای را تبدیل 
کنند. از آنجا که قطعات 10 هکتــاری جاده و امکانات در 
اختیار داشته، این قطعات در نهایت تبدیل به ویلا می‌شود.

او همچنین بــه نفوذ و دخالت افراد ذی‌نفــوذ حتی بعد از 
پیروزی انقلاب اسلامی اشــاره می‌کند و می‌گوید که این 
افراد در ســال 1359 قانون حفظ و گسترش فضای سبز 
را هم ملغی می‌کنند زیرا در تبصره هفت این قانون درباره 
قطعات 10 هکتاری‌ نوشته شده بود که این قطعات ولو اینکه 
سندشان به نام افراد صادر شده باشد، اگر طرحشان اجرایی 

نشده، باید به منابع طبیعی بازگردانده شوند. 
به اعتقاد انگورج زمانی که وزارت منابع طبیعی تشــکیل 
شــده بود و این تشــکیلات در اوج اقتدار بود، وزیر وقت 
برای اینکه در مسند باقی بماند، در سال 48 زمین‌های 10 
هکتاری را تبدیل به رانت می‌کند و در اوج اقتدار ساختار، 
حق جنگل را می‌خورند. البته او خوشــبین است که ساز و 
کارهایی برای بازگرداندن زمین‌ها وجود دارد و می‌توان با 

اعطای یکسری امتیازات، زمین‌ها را پس گرفت.
نیم قرن مناقشه بر ســر کاربری اراضی جنگلی جلگه‌ای 
کــه در حاصلخیزترین خاک ایران واقع شــده‌اند، نبردی 
فرسایشی است که فقط وقت و انرژی کشور را هدر می‌دهد. 
کاهش متولیان امر هرچه ســریع‌تر بــا تدوین یک برنامه 
دقیق و درست، موضوع ساماندهی اراضی جنگلی جلگه‌ای 
را در دستور کار قرار دهند و یکبار برای همیشه پرونده این 

زمین‌ها را مختومه کنند.

پس از نیم قرن مناقشه، تنها یک پرونده ۱۰ هکتاری از 300 پرونده به قلع و قمع ویلاها انجامید و زمین به کاربری اولیه بازگشت

50 سال انتظار برای یک حکم 

جمعیت سگ‌های بلاصاحب ایران به بیش از شش میلیون قلاده رسیده و تعادل طبیعی میان گوشتخواران کشور را به خطر انداخته است
هرچه به حیوانات بلاصاحب شهری غذا دهیم، تعدادشان را زیاد کرده و حیوانات دیگر را به خطر می‌اندازیم

غذادهی به سگ‌ها؛ اشتباهی از سر مهربانی
سگ‌های بلاصاحب، رقیب جدید گوشتخواران ایران شده‌اند

اگرچه طرفداران غذادهی 
معتقدند که ضایعات بخش 

تولید پروتئین را به سگ‌های 
بلاصاحب می‌دهند اما این 

تحلیل‌ها اشتباه است زیرا نه 
تنها افرادی هستند که مرغ 

را پخته و به سگ‌ها می‌دهند 
بلکه غذادهی به سگ‌ها 

بخش تقاضای مواد پروتئینی 
را تحریک کرده و منجر به 

افزایش خرید در این بخش 
می‌شود

وزیر وقت برای اینکه 
در مسند باقی بماند، 
در سال 48 زمین‌های 
10 هکتاری را تبدیل به 
رانت می‌کند و در اوج 
اقتدار ساختار، حق 
جنگل را می‌خورند. 
بسیاری از شکایت‌های 
مطرح شده در رابطه 
با 10 هکتاری‌ها به 
نتیجه نرسیده و منجر 
به حکم خاصی نشده 
است

لیلا مرگن  
             هفت صبح

  این‌جا ببینید

  این‌جا ببینید
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  کوچه موسیقی

گروه فرهنگ وهنر   اهواز، شهری که گرمایش مثل 
تاریخش سوزان اســت، این روزها صحنه دو اجرای 
موسیقایی با دو سرنوشــت متفاوت شده؛ صحنه‌ای 
که در یک ســویش علیرضــا قربانــی از اول آبان با 
ارکسترش روی اســتیج می‌رود و در سوی دیگرش، 
عرفان طهماسبی از همان استیج بازمی‌گردد؛ بدون 

آنکه حتی صدایی از ســازهایش به گوش برســد. 
تناقضی عجیب و آشــنا که انگار از دفترچه روزمره 

فرهنگ این سرزمین جدا نمی‌شود.
درحالی‌که تبلیغات رسمی کنسرت علیرضا قربانی 
در ورزشــگاه غدیر اهواز از مدت‌ها پیش آغاز شده 
و بلیت‌فروشــی آن رونق گرفته، عرفان طهماسبی، 
خواننده جوان و اهل همین خاک، بــا اطلاعیه لغو 
کنســرتش روبه‌رو شــد. او در صفحه شخصی خود 

نوشت:
»این حجم از تبعیض و رفتار ســلیقه‌ای دیگر قابل 
تحمل نیست. بیش از یک سال از آغاز اجراهای ما 
گذشــته و در این مدت، بارها و بارها پیشنهادها و 
درخواســت‌های مختلفی – چه بــرای اجراهای 
رایگان و چه غیررایگان – از سوی ما به مسئولان 
مربوطه ارائه شــده‌ اما مســئولان خوزســتانی و 
شاید فرااستانی، همواره مســیر را با سنگ‌اندازی و 

مانع‌تراشی بسته‌اند.«
و در بخش دیگری تأکید کرد:

»وقتــی صحبت از اجــرای ما در ســالن‌ها 

یا مکان‌های بزرگ‌تر شــد، گفتند: امنیــت برقرار 
نمی‌شود یا فضای در شــأن مردم نیست.« با وجود 
این اظهار نظر، مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی 
خوزســتان در واکنش به ادعای طهماســبی اعلام 

کرد:
»محدودیتی برای برگزاری قانونی اجرای کنســرت 
عرفان طهماسبی وجود ندارد و مجوزی برای اجرای 
این خواننده صادر نشده است که بخواهد لغو شود.« 
این توضیح اما از ابهام ماجرا کم نکرد و پرسش‌های 
تازه‌ای را نیز به همراه آورد: اگــر محدودیتی وجود 
ندارد، چرا مجوز صادر نشده اســت؟ و اگر مجوزی 
صادر نشــده، چگونه هنرمند باید از مســیر رسمی 

اقدام کند وقتی مسیر صدور مجوز 
روشن نیست؟

این چند جمله بیش از هر تحلیل 
دیگــری، وضعیت موســیقی در 
اســتان‌های جنوبــی را روشــن 
می‌کند؛ جایــی که گاهــی صدا 
پیش از پخش شــدن، سانســور 
می‌شود. عرفان طهماسبی با لحنی 
تلخ و صادقانه از »ســنگ‌اندازی 
و مانع‌تراشــی« حــرف می‌زند و 

درست در همان روزها، علیرضا قربانی با ارکسترش 
آماده است تا شش شــب پیاپی در همان شهر روی 
صحنه برود. ســؤال ساده اســت: چرا در یک شهر، 
برای دو هنرمند با شرایط مشابه، دو تصمیم متفاوت 
گرفته می‌شــود؟ مگر نه اینکه هــر دو در چارچوب 

رســمی فعالیت می‌کنند؟ پس چه چیــزی یکی را 
شایسته صحنه می‌داند و دیگری را نه؟

واقعیت این اســت کــه ماجرای طهماســبی، فقط 
لغو یک کنسرت نیســت؛ تکرار یک الگوی فرسوده 
در سیاســت فرهنگی اســت. الگویی که بر اساس 
شــفافیت و قانون عمــل نمی‌کند، تابع تفســیرها، 
برداشت‌ها و گاهی روابط شخصی است. در این فضا، 
هنرمند نمی‌دانــد باید به چه نهــادی اعتماد کند. 
مجوزی که امروز معتبر اســت، فردا با یک تماس یا 
»توصیه« بی‌اعتبار می‌شود. موسیقی در ایران بیش 
از آنکه هنر باشــد، آزمونی برای صبر اســت. مجوز 
گرفتن برای اجرا گاهی از مجوز ســاخت پالایشگاه 
پیچیده‌تر اســت. هنرمنــد باید در 
صف‌های بی‌پایان اداری بایســتد، 
نامه بنویســد، پیگیری کند، امید 
داشته باشــد و در آخر با جمله‌ای 
کوتاه همه چیز را از دســت بدهد: 

»به صلاح نیست«.
در چنین شــرایطی، اجرای قربانی 
در اهــواز، هرچند خبــری خوش 
برای دوستداران موســیقی است، 
ناخواســته نمــادی از تبعیــض 
ساختاری می‌شود. نه به این خاطر که قربانی گناهی 
کرده، به این دلیل که سیســتم فرهنگــی ما میان 
هنرمندانش مرزهایی می‌کشد که قابل دفاع نیست. 
قربانی قرار است شش شب پیاپی در ورزشگاه غدیر 
بخواند، با همــان مردم و همــان فضاهایی که برای 

طهماسبی »ناامن« و »نامناسب« تلقی شد.
این تضاد، تصویری گویا از وضعیت سیاست‌گذاری 
فرهنگــی در ایران اســت؛ جایی که قانــون وجود 
دارد اما اجــرا ندارد و عدالت فرهنگی در حد شــعار 
باقی مانده اســت. اهواز در این میان، تنها نمونه‌ای 
از پازلی بزرگ‌تر اســت. کافی اســت کمی به عقب 
برگردیم تا فهرستی از کنسرت‌های لغوشده را مرور 
کنیم؛ از بوشــهر و بندرعباس گرفته تا ســنندج و 
مشهد. همیشه در پایان ماجرا، »مصلحت« در برابر 

موسیقی پیروز می‌شود.
نکته تأسف‌بار اینجاست که هر بار چنین اتفاقی 

می‌افتد، هیچ مقام مســئولی حاضر نیست 
توضیح روشنی بدهد. سکوت، پاسخ دائمی 
به پرسش هنرمندان و مردم است. در حالی 
که جامعه هنری بارها خواسته شفاف بداند 

چرا یک کنسرت لغو می‌شود، پاسخی 
جز جمله‌های کلیشه‌ای نشنیده 
است. و همین بی‌پاسخی، ریشه 

بی‌اعتمادی عمومی است.
اهــواز ظرفیت بزرگــی برای 
میزبانــی موســیقی دارد. 
مردمی که با وجود مشکلات 
اقتصــادی و اجتماعــی، 
همچنان بــرای هنر بلیت 

می‌خرند، ثابــت کرده‌اند که 
فرهنگ برایشــان زنده است. 

آنها سزاوار این نیستند که قربانی 

تصمیم‌های سلیقه‌ای شوند. همان مردم که امشب 
با شور برای علیرضا قربانی دست می‌زنند، چند روز 
پیش آماده بودند برای عرفان طهماسبی هم همین 

کار را بکنند.
وقتی در یک شهر، صدای ســازها گزینشی شنیده 
می‌شــود، عدالت فرهنگی بی‌صدا از صحنه بیرون 
می‌رود. این نابرابری، خطرناک‌تر از هر لغو و توقیفی 
است، چون به تدریج حس »بی‌فایده بودن تلاش« 
را در دل نســل جوان مــی‌کارد. و جامعــه‌ای که 
هنرمندانش امید خود را از دســت بدهند، صدایش 
خاموش خواهد شــد. شــاید وقت آن رسیده 
باشــد که مدیــران فرهنگی با شــفافیت 
پاســخ دهند: چرا در شهری که شش شب 
کنسرت برگزار می‌شــود، اجرای دیگر به 
»صلاح« نیســت؟ چرا برای یک خواننده، 
ورزشگاه غدیر امن و مناســب است، اما 
برای دیگری نه؟ مردم خوزستان 
کــه سال‌هاســت ســختی 
دیده‌انــد، دســت‌کم حــق 
دارند عدالــت را در صدای 

موسیقی بشنوند.
در پایان، سؤال همچنان 
پابرجاست: در سرزمینی 
کــه همــه از عدالــت 
فرهنگی حرف می‌زنند، 
چرا ســازِ عدالــت هنوز 

کوک نشده است؟

لهجه اثر می‌گذارد، بر ذهن و هنر نیز تأثیر می‌گذارد: 
»وقتی موسیقی نواحی، موسیقی رودخانه، باد و باران 
و صدای پرنده‌ها را می‌شنوی، همه اینها نغمه‌هایی 
است که از کودکی با آنها بزرگ می‌شوی و در روحیات 
و گفتارت اثر می‌گذارد.« او تأکید می‌کند: »قطعا در 
صدای من یا کسانی که از خطه شمال آواز می‌خوانند، 
آن بوی خاک، بوی باران، بوی نغمه‌های شــمالی و 
رنگ و بوی آن صداها ناخودآگاه در لحن‌شان وجود 

دارد.«

  نقد
 سازنده در دستان متخصص، مخرب 

در فضای مجازی
همای نقد را امری دووجهی می‌داند: »نقد می‌تواند 
ســازنده باشــد، می‌تواند کاملا مخرب باشد. فقط 
بســتگی دارد که نقد را چه کسی انجام می‌دهد«. او 
ملاک پذیرش نقد را قابلیت فنی منتقد می‌داند: »اگر 
آقای افتخاری از نوع خواندنم نقد کند، از او می‌پذیرم. 
اما اگر کسی نقد کند که قابلیت فنی نداشته باشد و 
خودش نتواند کاری که می‌گوید را انجام دهد، آن نقد 

را از او نمی‌پذیرم.«
همای نقد مخــرب را به فضای امــروز جامعه پیوند 
می‌زند: »ایــن روزها فضای مجازی باعث شــده که 
دسترسی به موسیقی راحت‌تر باشد. در جامعه‌ای که 
بدگویی نقل مجلس و تمسخر هنرمندان گل سرسبد 
فضای مجازی است، اگر کسی بدون صلاحیت فنی 
به نقد بپردازد و وایرال شود، آن می‌شود نقد مخرب.«

  ممنوعیت و ممیزی
 نیاز به تغییر دیدگاه

پرواز همــای که خود تجربه ممنوع‌الکاری داشــته، 
دیدگاه خود را درباره مجوز و ممیزی‌ها بیان می‌کند: 
»من با بخش گرفتن مجوزش هیچ مشــکلی ندارم‌ 
اما با آن بخشــی که یکســری ممیزی‌هــا عامدانه، 
ســخت‌گیرانه، ســلیقه‌ای و زاویه‌دار پیش می‌رود، 
مخالفم.« او معتقد است: »بالاخره با توجه به موقعیت 
اجتماعی روز، ممیزی‌ها هــم باید کم‌کم تغییر پیدا 
کنند. باید با دل روشن‌تر به مسائل هنری نگاه کنند و 

مسائل شخصی، مذهبی و سیاسی را اعمال نکنند.«

  موسیقی رپ
 دیر یا زود با مضمونی رندانه

همای درباره بحث داغ مجوز کنسرت برای خوانندگان 
رپ می‌گوید: »به نظر من اگر کسی موسیقی رپی ارائه 
بدهد که با توجه به ماهیت آن، انتقاد در آن باشــد و 
غرش تفکرات کف خیابان در صدا و اشــعارش باشد‌ 
اما به بدنه مشکلات سیاسی و اجتماعی دامن نزند، 
فکر نمی‌کنم با او مشکل داشته باشند.« او محتوا را 
نکته‌ای کلیدی می‌داند و می‌افزاید: »به نظر من دیر 
یا زود این موســیقی اجازه فعالیت خواهد گرفت‌ اما 
با چه مضامینی؟ اگر خواننده‌های خیلی مطرح رپ 
بخواهند با محتوای سیاســی فعالیت کنند، قطعا در 

ایران به آنها اجازه فعالیت نمی‌دهند.«

 حواشی نیاوران و تعطیلی کنسرت‌ها
 ترکیبی از عوامل

این هنرمند به تعطیلی کنسرت‌ها در کاخ نیاوران 
که خود نیز با اجرای اپرا در آنجا حضور داشت، اشاره 
می‌کند و دلایل آن را ترکیبی از چند عامل می‌داند: 

» بدون شک دلیل اولش اعتراضات مردمی است؛ 

چون هر بیسی که آنجا به صدا درمی‌آمد، انگار یک 
موشک خورده بود، با توجه به حساسیت‌هایی که 
مردم روی اتفاقات جنگ داشتند، این اثرگذار بود، 
از طرفی ولوم و حجم موســیقی خیلی بالا بود. از 
طرف دیگر، محتوا و اتفاقاتی که در خود کنسرت 
رخ می‌دهد و فیلم‌هایی که توسط خودشان گرفته ‌و 
در فضای مجازی منتشر می‌شود و به دست کسانی 

که منتظرند جلوی موسیقی را بگیرند، می‌رسد.«
او به تلاشی که برخی خوانندگان برای وایرال شدن 
و سر زبان‌ها افتادن بیشتر می‌کنند، اشاره کرده و 
می‌گوید: »این‌ها همه با هم ترکیب می‌شود و اتفاق 
را رقم می‌زند و از این رو آن اتفاق منجر به تعطیلی 
کنسرت‌ها در کاخ نیاوران شد. در صورتی که ما یک 
کار فاخر با موسیقی ایرانی بدون این حاشیه‌ها، 54 

سانس داشتیم اجرا می‌کردیم.«

 مسئولیت هنرمند
حرکت به سوی بدنه موسیقی

همای در پاســخ بــه مقصــر بودن در حواشــی 
کنسرت‌ها، وظیفه هنرمند را یادآور می‌شود: »آیا 
یک هنرمند باید تلاش کند بــا توجه به موقعیت 
سیاسی اجتماعی زمان خودش، حرکت‌ رو به جلو 
را جوری تنظیم کند که به بدنه موسیقی و زحماتی 
که تمــام هنرمندان هم‌عصرش می‌کشــند برای 
پیشــبرد و کنار زدن محدودیت‌ها، توجه داشــته 

باشد؟«
او در مقابل این پرســش می‌افزاید: »یــا اینکه به 
خودش فکر کنــد و آنقدر خودخواه باشــد که هر 
واژه‌ای را به زبان بیاورد و هر عملی را مدیریت کند 
که برای شهرت خودش پیش برود؟« این استنباط 

اوست از آنچه این روزها شنیده می‌شود.

  دعوت به بازگشت
دیر هنگام و با موانع زیاد

همای دربــاره دعــوت دولــت برای بازگشــت 
خوانندگان خارج از کشــور مانند معین و سیاوش 
قمیشی می‌گوید: »گفتن این دعوت خیلی راحت 

است‌ اما خیلی دیر است.«
او نه تمایلی از ســوی خود هنرمندان برای حضور 
در ایران می‌بیند و نه بستری فراهم: »اینجا اینطور 
نیست که اگر ارشــاد صلاح ببیند که آقای معین 
کنســرت بدهد و ارگان‌های دیگر بنشینند تماشا 
کنند و بگوینــد بفرما؛ موســیقی در اینجا صد تا 

صاحب دارد.«
موانع، فقط داخلی نیســت: »گیرم تمام ارگان‌ها 
در ایران آماده پذیرش باشــند، آیــا فکر می‌کنید 
رسانه‌های خارج از ایران و همه کسانی که در آنجا 
سکان اینستاگرام را در دست دارند، اجازه می‌دهند 
که آن‌ها بیایند و در ایران کنســرت بدهند؟ اصلا 

غیرممکن است. «
او به تجربه تلخ حبیب اشاره می‌کند که بازگشتش 
منجر به شکســتن قلب و روحش شد و همچنین 
خاطره‌ای از بیــژن مرتضــوی را تعریف می‌کند: 
»بیژن مرتضوی عزیز بــرای من تعریف کردند که 
حدود دوازده، سیزده ســال پیش به ایران آمدند. 
ایشان تمایل داشــتند خانواده خود را پیدا کنند 
و اگر شرایط مهیا شد، در کشــور بمانند و امکان 

رفت‌وآمد دائمی داشــته باشــند‌ اما از بدو ورود، 
اتفاقاتی رخ داده بود. تلفن‌شان را از ایشان گرفتند 
و اجازه خروج از منزل را به وی ندادند. در نتیجه، 
ایشان حتی فرصت نیافتند به سرزمینی که در آن 
متولد شده‌اند ســر بزنند؛ چرا‌که هر لحظه ممکن 
بود تلفن منزل به صدا درآید و ایشان به دلیل عدم 
دسترسی کافی برای پاسخگویی دچار مشکلاتی 
شوند.« همای می‌افزاید: »با این ضد و نقیض‌هایی 
که می‌بینم و بی‌حرمتی‌هایی که به‌آسانی در فضای 
مجازی هر کسی می‌تواند به هر کسی داشته باشد، 
این فرصــت برای هنرمندان ایجاد نمی‌شــود که 

بیایند.«

  امیر تتلو و بحران‌های اجتماعی
این هنرمند درباره خبر زندانی شــدن امیر تتلو و 
امثال او می‌گوید: »شــما فکــر می‌کنید با زندانی 
کردن امیر تتلو، تفکراتش از بیــن رفت؟ نه! باید 
با بحران‌های اجتماعی که تتلــو در آنها موج زده، 
مقابله کرد، نه با امیر تتلو.« همای معتقد اســت: 
»به نظر من محاکمه کردنش به ضرر سیستم است 
که به سودش نیست. جدا از اینکه باید به او فرصت 
داد که برگردد و به افکار خودش فکر کند. امیر تتلو 
محاکمه شود، دوباره در جسم دیگری برمی‌گردد 
و کار خــودش را ادامه می‌دهــد. محاکمه کردن 
تفکرات این شکلی چیز هنری نیست و به نظر من 
نفعی برای جامعه ندارد؛ بلکه بیشتر حاشیه و زاویه 

درست می‌کند با سیستم.«

  هایده
صدای خلوت

پرواز همای درباره موسیقی‌ای که در خلوت خود 
گوش می‌دهد، با علاقه می‌گوید: »هایده را خیلی 
دوســت دارم. از آنجایی که هنرمندان را ابزار گذر 
انرژی و حق می‌دانم، صدای خدا را در صدای هایده 
به‌وضوح می‌شنوم.« او آهنگی از هایده با شعری از 
اردلان سرفراز را که زمزمه می‌کند، به یاد می‌آورد: 

»همه به جرم مستی سر دار ملامت ....«

  بال پرواز
هیجان و آرامش نزدیک به خدا

همای که نامش پیوندی ناگسستنی با پرواز دارد، 
با اشاره به وجود بال پرواز )پاراگلایدر( در خودروی 
شخصی‌اش، عشق و علاقه خود به این تجربه را شرح 
می‌دهد: »پرواز کردن دو بُعد کاملا متفاوت دارد؛ 
یکی هیجان مهارنشدنی آن اســت و دیگری، آن 
آرامش عمیقی که در آسمان و در پله‌های نزدیک‌تر 
به خدا میی‌ابی. از آن بالا، کوه‌ها، زمین و انسان‌ها را 
به شکلی دیگر می‌بینی.« او پرواز را نوعی مراقبت از 
خود می‌داند: »زمانی که به کوهستان می‌روم و دلم 
می‌خواهد که پاهایم از زمین جدا شود، آن لحظه 
احساس می‌کنم به خدا و به خودم نزدیک‌ترم. آنجا 
تلاشم این اســت که از خودم مراقبت کنم؛ هم با 
لذت بردن از پرواز و هم با تقویت توانایی‌های لازم 
برای این کار. میل به تجربه پــرواز، در حقیقت از 
کودکی در رؤیاهای من وجود داشــت. من آن را 
آموختم و اکنون بخشی از زندگی روزمره‌ام را به آن 

اختصاص می‌دهم.«

الهه کاکایی  
             هفت صبح

پرونده داغ موسیقی در اهواز

کنسرت برای بعضی مجاز است
 برای بعضی به صلاح نیست

گفت‌وگوی ویژه »هفت‌صبح«
 با پرواز همای، خواننده و آهنگساز

موسیقی در ایران
 صدها صاحب  دارد

   او درباره ممیزی‌ها می‌گوید که باید با زمانه پیش بروند
 و از نگاه سلیقه‌ای و محدودکننده به هنر فاصله بگیرند

   دعوت از  خوانندگان خارج از کشور مانند معین و سیاوش قمیشی خیلی دیر است. 
این‌طور هم نیست که اگر ارشاد صلاح ببیند، ارگان‌های دیگر بگویند بفرما

لغو کنسرت
 عرفان طهماسبی

 در اهواز در حالی‌که 
اجرای 

علیرضا قربانی
 برگزار می‌شود، نشانه‌ای 
از تبعیض و بی‌عدالتی 

فرهنگی است

پرواز همای، هنرمندی که نامش پیوند خورده با اجراهای 
متفاوت و موسیقی‌ای که ریشه در سنت دارد اما نگاهش 
به جامعه امروز است، میهمان گروه فرهنگ و هنر روزنامه 
هفت‌صبح بود. این گفت‌وگو فرصتی شد تا همای از موسیقی‌اش، تجربه‌های اپرایی‌اش و دیدگاهش 

نسبت به فضای موسیقی و هنرمندان در ایران و جهان بگوید.

 تغییر رنگ و بوی موسیقی
 از سنت تا اجتماع امروز

همای در پاســخ به پرســش درباره ســبک 
موسیقی‌اش، با تمرکز بر سیر تحول آن، توضیح 
می‌دهد: »اگر بخواهیم موسیقی‌ام را نام‌گذاری 
کنیم، باید بگویم موســیقی‌ای اســت که با 
سازهای ایرانی و بر مدار ردیف‌های موسیقی 
سنتی می‌چرخد. در گذشــته به این سبک، 
موسیقی سنتی می‌گفتند.« او تأکید می‌کند 
که با گذشــت زمان، این تعریف دچار تغییر 
شده است: »وقتی امروز این موسیقی را اجرا 
می‌کنیم، با توجه بــه حال و روحیات مردمان 
امروز، به ویژه دیدگاه‌های اجتماعی و فشارهای 
متفاوت اجتماعی، رنگ و بوی موسیقی عوض 
می‌شود. ما هم در نوشتن موسیقی به تبع این 
تغییرات، عوض می‌شویم. مطمئنا در آینده به 
موسیقی نسل ما نیز موسیقی سنتی خواهند 

گفت.«

 اپرا و پیوند سه هنر
 نمایش در خدمت موسیقی

پرواز همای با اشاره به اجرای دو اپرا، از جمله 
اپرای »شــیدا«، به ضرورت حضــور نمایش 
در موســیقی امروز می‌پردازد. او معتقد است 

ژانرهــای موســیقی متفاوت‌انــد و هرکدام 
ویژگی‌های خود را دارنــد. »وقتی صحبت از 
اپرا می‌شود، ترکیب ادبیات، موسیقی و تئاتر، 
این ســه هنر اصلی در کنار هم، اولویت‌هایی 
بســیار مهم برای نوشــتنش دارنــد. تم‌ها و 
داستان‌ها باید اسطوره‌ای یا افسانه‌ای باشند. 
باید از هنرهای دیگر هــم در آن بهره گرفته 
شود، به ویژه حرکت‌های اجرایی مرتبط با آن 
داستان. از نورپردازی گرفته تا طراحی صحنه 
و کارگردانی، همه اینها را اپرا در‌بر‌می‌گیرد.« 
او همچنین تفاوت اپرا را با آنچه این روزها به 
نام »موسیقی نمایش« اجرا می‌شود، روشن 
می‌سازد: »در ژانر موسیقی نمایش، موسیقی 
در خدمــت نمایش اســت. بازیگرها و بخش 
تئاتری مهم‌ترند تا اثر خــود را روی مخاطب 
بگذارنــد، در اپرا برعکس اســت؛ نمایش در 
خدمت موسیقی‌ است. تمرکز اصلی نویسنده 
روی موسیقی است و اصولا موزیسین‌ها آن را 
می‌نویسند. موسیقی اپرا یک موسیقی قصه‌گو 
است.« همای می‌افزاید که برای ارائه بهتر یا 
جذب بهتر مخاطب، وقتی هنرها در کنار هم 
قرار می‌گیرند و چهره‌های سرشناس به آنها 
ملحق می‌شوند، می‌توانند مخاطب بیشتری 

جذب کنند.

  راز محبوبیت
 کاریزما، هنر و اقبال هستی

این هنرمنــد درباره ارتباط با نســل جدید و راز 
محبوبیــت در فضــای رقابتی امــروز می‌گوید: 
»اعتقادم این است که مخاطبان با خود آرتیست 
ارتباط برقرار می‌کنند. یعنی اگر کسی می‌رفت 
کنسرت استاد شجریان، بیشتر عاشق خود استاد 
شجریان بوده و برای دیدنش برای آن کاریزمایی 
که در وجود استاد شجریان بود، وارد سالن می‌شد. 
خیلی‌ها الان می‌روند فقط داریــوش را ببینند، 
می‌روند ابــی را ببینند.« او داشــتن یک چهره 
کاریزماتیک مثبت و مردم‌پسند برای یک هنرمند 
را بســیار مهم‌تر از صرف نوع موسیقی اجرا شده 
می‌داند: »البته که موسیقی‌اش باید به کمال برسد 
و در آکادمیک‌ترین شــکل ممکن وجود داشته 
باشد، چرا‌که عرصه رقابت بسیار بالاست.« همای 
دلیل محبوبیت خوانندگانی مانند سهراب پاکزاد 
در نســل جدید را مجموعه‌ای از عوامل می‌داند: 
»بی‌شک گفتار، فیزیک، کردار و کاریزمای خود 
خواننده، نوع پوشیدن لباسش و از طرفی اقبالی 
که خود هستی به او هدیه می‌کند، همه اینها در 

کنار هم با موسیقی ترکیب می‌شود.«

 تأثیر اقلیم
 نغمه‌های باران و خاک شمال

او درباره تأثیر دوران کودکی‌اش در شمال کشور 
بر موسیقی امروز خود می‌گوید: »بستری که آدم 
بزرگ می‌شود، آنچه می‌بیند و می‌شنود‌ و منشأ 

زندگی‌اش، معیار ساختن زندگی‌اش می‌شود.«
همای می‌گوید، همانطور که این زیست بر لحن و 

جایزه واقعی
 لبخند مخاطب
پرواز همای درباره 
حواشی عدم حضورش 
در آخرین جشن حافظ و 
کاندیداتوری‌اش، ناراحتی 
خاصی را انکار می‌کند: 
»گلایه‌ای ندارم. فقط دلم 
نمی‌خواست در بازی سالیانه 
آنها شرکت کنم و ترجیح 
می‌دهم در آن مراسم‌ها 
حضور نداشته باشم.« او 
معیار موفقیت و جایزه واقعی 
را مردم می‌داند: »جایزه را 
مردم باید به آدم بدهند که 
من خوشحالم که مخاطبان 
خودم را دارم و یک لبخند 
آنها بعد از شنیدن کنسرت 
ما، جایزه است.«

پیام پایانی: دست‌بوس مردم سرزمین
در پایان گفت‌وگو، پرواز همای، از مردم کشورش سپاسگزاری می‌کند:
 »سپاسگزارم از همه مردم سرزمینم که با وجود همه بحران‌هایی که وجود دارد، هیچ 
وقت سالن‌های کنسرت و موسیقی را خالی نمی‌گذارند و حتی خواننده‌هایی که تازه پا 
به عرصه نمایش و اجرا می‌گذارند را حمایت می‌کنند و همیشه پشتیبان هنر بودند و 
دست‌بوس یکایک‌شان هستم.«   این‌جا ببینید



جامعه06
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4180  پنجشنبه  1 آبان  1404 

برخی معتقدند که جایگاه پیش‌دبســتانی باید 
»اختیاری و کیفی« باشد، نه »اجباری و کمّی«. 
با این حال مرداد ماه امسال احسان عظیمی‌راد 
ســخنگوی کمیســیون آمــوزش، تحقیقات و 
فناوری مجلس شورای اسلامی خبر از تصویب 
طرح »تقویت نظــام آموزش و پــرورش« داد. 
طرحی که براســاس ماده )۱۱(  آن، ســن لازم 
برای ورود به آموزش رسمی از ۶ سال به ۵ سال 
کاهش پیدا می‌کند و دوره پیش‌دبســتانی در 
این سن به‌صورت اجباری برگزار خواهد شد. به 
این ترتیب، نظام آموزشــی کشور که هم‌اکنون 
به شکل »۳-۳-۶« اجرا می‌شــود، به‌تدریج به 
ســاختار »۳-۳-۵-۱« تغییر خواهد یافت و در 
عوض یکسال زودتر تحصیلات به اتمام می‌رسد. 
در این میان وزارت آموزش و پرورش موظف است 
زیرساخت‌های لازم را برای این اقدام فراهم کند. 
با این وجود، این طرح که بخشــی از تلاش‌های 
وزارت آموزش و پرورش برای گسترش پوشش 
آموزشــی و همســو کردن نظام تعلیم و تربیت 
کشور با استانداردهای بین‌المللی است، همچنان 

در مجلس مسکوت مانده است.

  نقدهایی بر تغییر ساختار آموزشی
با این حال این طرح با مخالفت‌هایی از ســوی 
کارشناســان و حتــی خــود بدنه آمــوزش و 
پرورش همراه بوده و هست. برخی کارشناسان 
و نماینــدگان مجلس هــم نگرانی‌هایی درباره 
زیرســاخت‌های ناکافــی، کمبــود معلمــان 
آموزش‌دیده، هزینه‌های مالی بر دوش خانواده‌ها، 
به‌ویــژه در مناطق محــروم و همچنین ماهیت 
آموزشــی مناســب برای کودکان پیش از سن 
دبســتان مطرح کرده‌اند. همچنیــن گروهی از 
منتقــدان مدعی‌اند به دلیــل حاکمیتی بودن 
امر آموزش و پرورش، خط‌مشــی‌گذاری‌ها باید 
در اختیــار دولت باقی بماند، امــا ارائه خدمات 
می‌تواند به‌صورت ترکیبی با مشــارکت بخش 
غیردولتــی، نهادهــای محلی و ســازمان‌های 
مردم‌نهاد انجام شــود. وضعیت موجود نشــان 
می‌دهد پوشــش پیش‌دبســتانی توسط بخش 

غیردولتــی بیشــتر از بخش دولتی اســت لذا 
ضرورت دارد که دولــت تعهدات خود را، به‌ویژه 
در مناطق محروم به گونه‌ای هدفمند و با جدیت 
بیشتر مورد توجه قرار دهد تا نقش و سهم دولت 

در پوشش پیش‌دبستانی محقق شود.‌
از ســویی، بخشــی دیگر از منتقدان این طرح 

معتقدند که تصویب این الزام، برعهده آموزش و 
پرورش است و نه مجلس. به گفته آنها، بر اساس 
اصول قانون اساســی و تفکیک قــوا، تغییرات 
ساختاری دســتگاه‌ها و دوره‌های آموزشی در 
حوزه وظایف قــوه مجریــه )وزارت آموزش و 
پرورش( اســت. در واقع مجلس می‌تواند خط 

‌مشــی‌های کلان را تصویب کند، امــا اجرای 
خط ‌مشی‌ها توسط مجریان را باید به رسمیت 

بشناسد. 

  طرحی که همچنان زمین‌گیر است
این مخالفت‌ها و نقدها باعث شــده تا این طرح 

هنوز در کمیســیون آموزش مجلــس بماند تا 
بیشتر چکش کاری شود. گرچه رئیس سازمان 
ملی تعلیم و تربیت کودک نیز موافقت خود را با 
آن اعلام کرده است. موضوعی که نشان می‌دهد 
احتمالا ایــن طرح که از آن می‌تــوان به عنوان 
سومین دوره از تغییرات سال‌های آموزشی بعد 
از انقلاب یاد کرد، در آینــده‌ای نزدیک اجرایی 
خواهد شــد. با این وجود همچنــان گروهی از 
کارشناســان حوزه آموزش تاکید می‌کنند که 
این روند نیز نمی‌تواند ناکارآمدی نظام آموزش 

را جبران کند.
در نتیجه، هنوز تصمیم نهایی در این باره اتخاذ 
نشــده و طــرح در کمیســیون‌های تخصصی 
مجلس، به‌ویژه کمیســیون آمــوزش، در حال 

بررسی و بازنگری است.

  بحث‌هایی در مورد اجباری شدن دوره 
پیش‌دبستانی از ۵ سالگی

اما در همین راســتا، چندی قبل پژوهشــی در 
مورد تبعات اجرای اجباری شدن پیش دبستانی 
انجام شد. براســاس نتایج این پژوهش، هرگونه 
تغییر ساختار در نظام آموزش و پرورش، مستلزم 
خط‌مشــی‌گذاری با مدل تدریجی، ســنجش 
پیامدها، مشارکت ذی‌نفعان و انطباق با بسترهای 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به منظور 
مشروعیت وامکان‌پذیری اجرای خط‌مشی‌ها در 

کشور است.
در بخشــی دیگر از نتایج منتشر شــده در این 
گــزارش آمده است:پیشــنهاد می‌شــود دوره 
پیش‌دبســتانی در قالب دوســطح اختیاری و 
اجباری )اختیاری در سنین ۴ و ۵ و اجباری در 
سن۶ سال( به‌ویژه با پوشش گسترده در مناطق 
محروم، مشــروط بر حمایت و محوریت دولت 
در تدوین خط‌مشــی‌های مورد نیــاز و اجرای 
مشارکتی با بخش غیردولتی ونهادهای مردمی 
توسعه یابد اما تغییر ساختار نظام آموزش بدون 
اجرای آزمایشی و پشتوانه پژوهشی متوقف شود 
تا از بروز ناپایــداری درنظام آموزش و پرورش و 

عدم مشروعیت خط‌مشی‌ها جلوگیری شود. 

  چند پیشنهاد کارشناسانه
طبق پژوهش انجام شــده و دیدگاه کارشناسان، برای اجباری شدن 
بحث پیش دبستانی باید به برخی از موارد توجه شود. به عنوان مثال از 
آنجایی‌که نظام آموزشی ایران هنوز از تبعات تغییر ساختار ۶ – ۳ – ۳ 
رهایی نیافته‌است، تصمیم بر ای تغییر دوره‌ها به مدل ۱-۵-۳-۳ بدون 
اجرای آزمایشی می‌تواند باعث بی‌ثباتی نهادی و سردرگمی ذی‌نفعان 
)دانش‌آموزان، والدین و معلمان( شود. بنابراین اجرای هرگونه تغییر 
ســاختاری صرفا باید پس از آزمایش میدانی در چند استان منتخب 
و ارزیابی علمی پیامدها و انجام اصلاحات مورد نیاز سپس تعمیم در 
سطح ملی صورت گیرد. از ســویی نباید از یاد برد که مسئله توسعه 
و اجباری شدن دوره پیش‌دبستانی از نظر ماهیت و هدف، مستقل از 
تغییر ساختار دوره‌های تحصیلی است. گسترش پوشش پیش‌دبستانی، 
به‌ویژه در مناطق محروم، هدفی اجتماعی وتربیتی اســت و نیازی به 
تغییر کل ســاختار درنظام آموزش و پرورش ندارد. درهم‌آمیختن 

راه‌حل‌های این دو مسئله، خطر تداخل اهداف و ناکارآمدی اجرایی 
را در پی دارد. به همین دلیل بهتراست  
دوره‌های رشد و الزامات آن در بستر 
آموزش و پرورش ایران با تنوع اقلیمی 

و فرهنگی مــورد مطالعه قرار گیرد. از 

سویی نویسندگان این پژوهش تاکید دارند که به دلیل حاکمیتی بودن 
امر آموزش و پرورش، خط‌مشــی‌گذاری‌ها باید در اختیار دولت باقی 
بماند، اما ارائه خدمات می‌تواند به‌صورت ترکیبی با مشــارکت بخش 
غیردولتی، نهادهای محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد انجام شود. وضعیت 
موجود نشان می‌دهد پوشش پیش‌دبستانی توسط بخش غیردولتی، 
بیشتر از بخش دولتی است لذا ضرورت دارد که دولت تعهدات خود را، 
به‌ویژه در مناطق محروم به گونه‌ای هدفمند و با جدیت بیشــتر مورد 
توجه قرار دهد تا نقش و سهم دولت در پوشش پیش‌دبستانی محقق 
شود. این اظهار نظرها نشان می‌دهد که شاید از لحاظ قانونی بتوان طرح 
اجباری کردن پیش دبستانی را از همین سال تحصیلی آینده اجرایی 
کرد اما، اگر به زوایای مختلف آن توجه نشــود، همین طرح می‌تواند 
به چالشی جدی و بلکه آســیب‌زا برای سیستم آموزشی و حتی برای 
کودکانی که قرار اســت حالا از 5-6 سالگی راهی مدرسه شوند 
بدل شود. بنابراین بهتر اســت به جای عجله برای اجرای آن، 
ابتدا این چالش‌ها شناســایی و 
زیر ساخت‌ها و هماهنگی‌های 
بین سازمانی برای عملیاتی 
انجام  آن  شدن 

شود.

    گزارش 2

روزهای سپری‌شده تئاتر نصر  پس از یک قرن ناملایمت و آتش

 زنِ سنگی چنگ‌به‌دست
 آخرین یادگار سالن نمایش باقراُف  

 محال است حرف از دوره قاجار و معماری آن شود، در فهرست بلندبالای بناها، 
نام گراندهتل در ذهنمان نقش نبندد. هتل مجللی کــه در اواخر دوره قاجار به 
دست »آقاسیدنصراله« معروف به »باقراُف« راه‌اندازی شده بود. همان عمارتی 
که چراغ یکی از اولین ســالن‌های تئاتر ایران هم، در اتاق‌هایش روشــن شد و 
پای هنرمندان بسیاری به لاله‌زار باز شــد. این هتل، در سال 1266 افتتاح شد 
و 29 سال بعد، یعنی 1294، صدای نخســتین اجرای نمایش، در سالن آن به 
پا خواست؛ ســالن باقراُف، همان ســالنی که نصراله باقراُف، در قسمت جنوبی 
گراند هتل، برای اجرای نمایش بنا کرد و آثاری از گروه کمدی ایران به مدیریت 
سیدعلی‌خان نصر با گروه‌ها و هنرمندان ارمنی، میرزاده عشقی، حسن مقدم در 
آن روی صحنه رفت. نصر برای آموختن تئاتر به اروپا رفته بود و پس از بازگشت 

از این سفر، در سال 1304، کمدی ایران را به سبک تئاتر اروپایی تأسیس کرد. 
به ســالن تئاتر باقراُف، که به نام ســالن تئاتر گراند هتل هم شناخته می‌شد، 
برگردیم. در حوالی همان ســال‌های آغاز راه‌اندازی این ســالن تئاتر، تغییرات 
جدیدی در این هتل و ســالن شــکل گرفت و با این تغییرات در فضا و چینش 
صندلی‌ها، نمایش فیلم هم به فعالیت‌های آن اضافه شــد؛ سالن جدید، سالنی 
بیضی‌شکل بود با غرفه‌هایی که تماشاگران در آن، ســه یا چهار نفری نشسته 
فیلم می‌دیدند. این شکل، خیلی ســریع مورد اقبال اعیان، اشراف، هنرمندان، 
اتباع خارجی و عموم مردم قرار گرفت. ایــن تغییرات تا جایی پیش رفت که در 
سال 1307، ســینمای گراندهتل برای بانوان هم اجرا داشت. رفته‌رفته نمایش 
فیلم، به روندی ثابت در این تماشاخانه تبدیل شد و عملا اجرای نمایش از سال 

1309، در برنامه‌های سالن گراندهتل کم‌رنگ یا حذف شد. 
در این سال‌ها، نصر برای اعتلا و بسط تئاتر در ایران، تلاش‌های بسیاری می‌کرد 
و همین‌ تلاش‌ها او را به پدر تئاتر ایران مشهور کرد. یکی از اقدامات ماندگار او، 
تاسیس هنرستان هنرپیشگی در ســال 1318 بود. هنرستانی که توجه نصر را 

بیشتر از گذشته به سالن نمایش باقراُف جلب کرد. 

   تماشاخانه تهران، مهمان جدید آقاسیدنصراله
»ناصر حبیبیان« و »محیا آقاحســینی« در کتاب »تماشــاخانه‌های تهران از 
۱۲۴۷ تا ۱۳۸۹« نوشــته‌اند: »بعد از آغاز کار هنرستان هنرپیشگی، از اول دی‌ 
۱۳۱۹ شمسی، این تالار توسط ســیدعلی‌خان نصر، عنایت‌الله شیبانی و احمد 
دهقان که ســهام‌داران آن بودند، با اجاره‌بهای ماهانــه ۳۰۰ تومان و اجاره‌نامه 
رســمی به نام »تماشــاخانه تهران« افتتاح شــد و بعد از مرمت سالن، اغلب 
شاگردان هنرستان هنرپیشگی در این تالار شــروع به فعالیت کردند.« آن‌طور 
که در نوشته‌ها آمده، نصر پس از مناسب‌سازی، در دهم مهر 1320، تماشاخانه 
دائمی تهران را مورد بهره‌برداری قرار داد و در ســال 1321، با تخریب غرفه‌ها 
سالن نمایش را به‌صورت یک سالن یکپارچه مستطیلی‌شکل درآورد.  بنابراین 
آنچه از معماری ســالن تئاتر تهران به‌ جا مانده، مربوط به تغییراتی می‌شود که 
نصر در آن ایجاد کرده است. نمای خارجی این سالن، ترکیبی از معماری ایرانی و 
مدرن بود که در فضای خیابان لاله‌زار، به‌شدت جلب توجه می‌کرد. این طراحی، 
جذابیت خاصی به بنا داده بود. سالن نمایش هم به‌گونه‌ای طراحی شده بود که 
تمامی تماشاگران از هر نقطه سالن، دید مناسب و کافی به صحنه اجرا داشتند. 
همچنین طراحی آکوستیک خاص ســالن، توجه ویژه به نورپردازی و سیستم 
صوتی این سالن، محیطی ایدئال برای تئاتر و هنرهای نمایشی فراهم کرده بود. 
یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد تئاتر نصر، ســقف تزئین‌شــده و دکوراسیون 
داخلی آن اســت. طراحی داخلی ســالن به‌گونه‌ای بود که بــا توجه به فضای 

تاریخی‌اش، همچنان حس نوآوری و مدرن‌بودن را منتقل می‌کند.

   سالنی 600نفره در اختیار تئاتر ایران
بعد از مدتی امتیاز تماشاخانه به‌خاطر مشغله‌های دولتی نصر، به احمد دهقان 
واگذار شد که نماینده مجلس و مدیر مجله تهران مصور بود. این تماشاخانه که 
ظرفیت تقریبی 600 تماشاگر را داشت، آرام‌‌آرام از انحصار هنرجویان هنرستان 
بیرون آمد و مورد اســتفاده گروه‌های آزاد هم قرار گرفت. این روند ادامه داشت 
تا اینکه در تابستان سال ۱۳۲۹ احمد دهقان‌ ترور شد و بعد از مرگ او، به پاس 

خدماتش نام تماشاخانه هم به »دهقان« تغییر کرد. 
این تماشاخانه، پس از ســال 1337، دچار آسیب‌ و چندین‌بار آتش‌سوزی شد. 
خسارت آخرین آتش‌سوزی آن جدی بود و روند بازسازی، تا سال 1341 طول 
کشید. هنوز بازسازی به پایان نرسیده بود که در سال 1340، سیدعلی نصر فوت 
کرد و پس از بازســازی، به پاس خدمات ارزنده او، این سالن با نام »تئاتر نصر« 
بازگشایی شد.  این تالار، پس از فعالیت مجدد، تا سال 1357، میزبان هنرمندان 

بزرگی بود تا اینکه طی حوادث انقلاب دوباره در آتش سوخت.

   اثر ملی ثبت‌شده در انتظار سامان
بعد از انقلاب و از حوالی سال 1359، 1360، تئاتر نصر به نفع کمیته امداد امام 
خمینی، مصادره شــد. اما در بهمن 1366، واحد فرهنگی جهاد دانشــگاهی، 
این سالن را اجاره کرد و با رایزنی‌های علی منتظری که در آن زمان مدیر مرکز 
هنرهای نمایشی بود، بازسازی و احیا شد. البته بعدها دوباره اختلاف میان جهاد 
دانشــگاهی و کمیته امداد بالا گرفت؛ دعوایی که چند ســال به طول انجامید. 
حتی پس از سروسامان‌گرفتن سالن، مالک اصلی یعنی همان کمیته امداد، در 
سال 1381، تصمیم به فروش ساختمان به مبلغ 5میلیارد تومان و تبدیل آن به 
پارکینگ را داشت که در همان ســال‌، تلاش‌ها برای ثبت ملی این بنا به نتیجه 
رسید و در تاریخ هفتم مهر 1381، با شــماره 6529، به‌عنوان یکی از آثار ملی 
ایران، به ثبت رسید. از سال 1384 هم، طرح راه‌اندازی موزه تئاتر در این مکان، 
در فرهنگستان هنر مطرح شد و اول شهریور 1386، معاون هنری وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسلامی و مدیرکل هنرهای نمایشــی خبر از بازسازی و اختصاص تئاتر 
نصر به موزه ملی تئاتر ایران دادند. سرانجام، با امضای قرارداد واگذاری و خرید 
تئاتر نصر توسط شــهرداری تهران با مبلغی حدود ۶ میلیارد تومان، بازسازی و 

اجرای مقدمات برای راه‌اندازی موزه تئاتر در این ساختمان، به جریان افتاد. 
اما همچنان، این بنا، در انتظار تبدیل‌شــدن به موزه است. بنایی که در خیابان 
لاله‌زار، روبه‌روی کوچه بوشهری، هنوز زن چنگ‌به‌دســت را بر سردر متروک 

خود نگه داشته تا صدای سپری‌شده هنر ایران باشد. 

الهه باقری‌سنجرئی  
             هفت صبح

 طی سه چهار سال گذشته، مصوبه کنکوری 
شورای عالی انقلاب فرهنگی که گفته می‌شد 
با هدف کاهش استرس و تقویت نقش سوابق 
تحصیلی تصویب شده است، بار‌ها دستخوش 
تغییرشده است؛ از حذف پایه دهم و دروس 
عمومی گرفته تا بازگشــت بــه برگزاری 
تک‌نوبتی. در عین حال یک روز عضو شورای 
عالی فرهنگی صحبــت قطعی بودن اعمال 
شرط معدل در کنکور می‌کند و روزی دیگر 
معاون وزیر علوم می‌گوید که به هر حال باید 
براساس قانون کنکور حذف شود.اصلاحات 
پی‌درپی‌ای که بیش از اینکه بتواند گره کور 
چند ده ساله کنکور را باز کند، داوطلبان را 

در بلاتکلیفی و سرگردانی نگاه داشته است.

  بلاتکلیفی کنکور و معدل
سیاست‌های جدید سنجش و پذیرش دانشجو 
توسط شورای انقلاب فرهنگی در تیرماه ۱۴۰۱ 
سال رسما ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه قرار بود 
دروس عمومی از آزمون سراسری حذف شود و 
سوالات آزمون فقط به دروس تخصصی هر رشته 
محدود شود. همچنین سهم سوابق تحصیلی در 
نمره کل داوطلبان بــه صورت تدریجی افزایش 

یابد تا به سقف ۶۰ درصد برسد.
از دیگر محور‌های مطرح شــده در این مصوبه 
می‌توان به دو نوبته شدن برگزاری کنکور برای 
کاهش اضطراب داوطلبان و ایجاد فرصت مجدد 
و همچنین تاکید بر قطعی بــودن تاثیر معدل، 

به‌ویژه در پایه‌های پایانی دبیرستان اشاره کرد.
با این حال این مصوبه منتقدانی داشــت که به 
شدت آن را مخرب می‌دانســتند و خواستار لغو 
یا به تعویق افتادن آن بودند گرچه درســت در 
زمانی که فعــالان آموزشــی و خانواده‌ها برای 
اصلاح این مصوبــه یا به تعویــق انداختن آن و 
یا حذف کنکورتلاش می‌کردند، عبدالحســین 
خسروپناه، دبیر شــورای عالی انقلاب فرهنگی 
هشــتم خردادماه سال گذشــته تاکید کرد که 
مصوبه کنکور قطعی اســت و در سال‌های بعد 
هم اجرا می‌شود: »ما آمادگی تکمیل مصوبه را 
داریم، اما اینکه دخالت معدل نمرات لغو شود؛ 
این حتما اتفاق نمی‌افتد و اصــل مصوبه تغییر 

پیدا نخواهد کرد.«
از سویی همین چند روز قبل ابوالفضل واحدی 
معاون آموزشــی وزارت علوم نیز اعلام کرد که؛ 
چه بخواهیم و چه نخواهیم، حذف کامل کنکور 

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است!
وی البته اشاره‌ای به آسیب‌های کنونی برگزاری 
کنکور و دلایلی که باعث شده تا هنوز این آزمون 
حذف نشود داشته و گفته اســت: »به هر حال 
برگزاری آزمون در یک زمان کوتاه ممکن است 
نتواند به شکل کامل و جامع ملاک خوبی برای 
ارزشیابی باشــد؛ ضمن اینکه شرایط نامناسبی 
نظیر استرس و اضطراب را برای داوطلبان ایجاد 
می‌کند که داوطلب نمی‌تواند به خوبی عملکرد 

علمی خود را نشان دهد.«
استدلال واحدی برای اصرار به برگزاری کنکور و 
حذف نشدن آن هم در نوع خود جالب است. وی 
در این خصوص گفته است؛ »باید این واقعیت را 
بپذیریم که ما یک ســری صندلی و رشته‌هایی 
در دانشــگاه‌ها داریم که متقاضی برای ورود به 
آن‌ها زیاد است. ما برای اینکه این صندلی‌ها را 
با رعایت عدالت توزیع کنیم، ناچاریم ابزاری را 
برای سنجش داشته باشیم و در حال حاضر این 
ابزار همان برگزاری کنکور اســت! تا زمانی که 

نتوانیم صندلی‌های پرتقاضا را عادلانه تقســیم 
کنیم، حذف کنکور فقط یک شعار باقی می‌ماند. 
باید الزام ارائه سوابق تحصیلی پایه یازدهم برای 
پشــت‌کنکوری‌ها لغو شود، فشــار بیش از حد 

شده است.«
وقتی کسی از درون سیستم می‌گوید فشار زیاد 
شده، یعنی بحران از مرز هشدار هم عبور کرده 
و این بار نه فقط کنکــور، بلکه معدل هم تبدیل 
به یک چرخ‌دنده دیگر در دســتگاه فرسایشی 

استرس شده است.

  آشفتگی تصمیمات کنکوری
در عین حال، در چهارســال گذشــته، شورای 
عالی انقلاب فرهنگی چنان با ســاختار کنکور 
بازی کرده که انگار بزرگ‌ترین آزمون کشــور، 
آزمایشــگاهی برای آزمون و خطاســت. نتیجه 
تمام این دســتکاری‌های پیاپی یک چیز بوده: 
آشــفتگی و ســردرگمی مزمن در برنامه‌ریزی 

تحصیلی نسل نوجوان.
اظهارات متناقض در مورد حذف کنکور یا اعمال 
تاثیر معدل اعضای شــورای انقــاب فرهنگی 
نیز طی این مدت بیشتر به شــعله ابهامات آن 
دامن‌زده اســت. حدود یک ماه قبــل، ابراهیم 
سوزنچی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در 
توئیتی که شهریور ماه زد آب پاکی را روی دست 
طرفداران حذف تاثیر معدل از کنکور ریخت. وی 
در این توئیت نوشت: تاثیر قطعی معدل از کنکور 
حذف نخواهد شد. جمله‌ای که نشان می‌داد قرار 

نیست کنکور»حذف« شود.
اما جالب اینجاست که چند روز بعد دبیر شورای 
عالی انقلاب فرهنگی با لحنــی محتاط و البته 
سرشار از ابهام رســما اعلام کرد: مصوبه حذف 
کنکور سر جایش اســت، اما شرایط فعلی اجازه 
اجرای آن را نمی‌دهد. بدین ترتیب به گفته وی 
بالاخره عمر »کنکور« به ایــن دنیا نخواهد بود 
و چه بسا همین ســال بعد، با یک مصوبه دیگر، 

کاملا »حذف« شود!
معنای این اظهارنظر‌ها برای 

دانش‌آموزان ولی کاملا مشــخص است. اینکه 
خودتان را آماده کنید، نه کنکور می‌رود و حذف 
می‌شود، نه معدل دست از ســرتان برمی‌دارد. 
اظهاراتی که بیشــتر شــبیه وعده‌ای بی‌تاریخ 
اســت. حذف می‌کنیم اما نه امروز. شاید فردا. 

شاید هم هیچ‌وقت!

  کیفیت آموزش در خطر بلاتکلیفی
این حجم از بلاتکلیفی نه‌تنها استرس را کاهش 
نداده، بلکه کیفیــت واقعی آموزش را هم پایین 
آورده است. طبق گزارش رسمی مرکز سنجش 
وزارت آموزش‌وپــرورش، میانگیــن نمــرات 
امتحانات نهایی دانش‌آموزان در سه سال اخیر 
روندی نزولی داشته است. به‌طوری‌که در برخی 
دروس نظیر ریاضی و فیزیک، میانگین کشوری 
به زیر نمره ۱۰ رســیده اســت. یعنی نیمی از 
دانش‌آموزان حتی نمــره قبولی نگرفته‌اند. این 
آمار نشان می‌دهد فشار مضاعف کنکور و معدل، 
نه به تلاش بیشتر، بلکه به افت یادگیری منجر 
شده است. نسلی که بیشــتر می‌خواند، بیشتر 
آزمون می‌دهد، بیشتر هم استرس دارد اما کمتر 

یاد می‌گیرد.

  نسل نوجوان در بحران بی‌اعتمادی
محمــد ابراهیمیان کارشــناس آموزشــی در 
گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه هفت صبح با بررسی 
وضعیت نظام آموزشــی و بخصوص کنکور در 
ایران می‌گوید: بزرگ‌ترین بحــران امروز ما نه 
کمبود منابع است، نه حتی کنکور. بلکه بی‌ثباتی 
در تصمیم‌گیری و بی‌اعتمادی دانش‌آموزان به 
سیستمی اســت که بار‌ها قوانین این بزرگترین 
آزمون کشور که سرنوشــت آن‌ها را رقم می‌زند 

تغییر داده‌اند.
جمیع ایــن موارد باعث می‌شــود 

تا به گفتــه وی در این شــرایط، 
دانش‌آموزان نداننــد که بالاخره 
باید برای کنکور تــاش کنند یا 

معدل را جدی بگیرند؟ 

ضمن آنکه والدین نیز ســردرگم‌اند که شهریه 
کلاس تســت‌زنی را جور کنند؛ یــا پول معلم 
خصوصی برای بالا رفتن معدل بچه‌هایشان را؟ به 
گفته ابراهیمیان، این سردرگمی تنها فشار روانی 
ایجاد نکرده، بلکه انگیزه و تمرکز نسل نوجوان را 

تحلیل برده است.
این کارشــناس آموزشــی در بخش دیگری از 
سخنان خود به رویه کنونی برگزاری کنکور یعنی 
شیوه تاثیر شرط معدل در این آزمون اشاره کرده 
و می‌گوید: آخرین تغییرات این مصوبه مانند آن 
است که بگوییم ما کنکور سرنوشت ساز ۴ ساعته 
را ۲ ســاله کرده‌ایم. یعنی اگر قبلا فشــار برای 
قبولی در کنکور فقط در سال چهارم دبیرستان 
بود و داوطلب باید نتیجه تلاش‌های آماده‌سازی 
کنکــورش را در ۴ ســاعت آزمون بــه نمایش 
می‌گذاشــت، الان این فشــار روحی و فیزیکی 
به ۲ سال افزایش پیدا کرده است. به زبان ساده 
در این شیو ما خانواده‌ها را در دو - سه سال آخر 
تحصیل، تحت شکنجه‌های روحی و روانی بالایی 
قرار می‌دهیم تا فرزندشان معدل بالایی بیاورد، 
که تبعات آن واقعا جبران ناپذیر اســت. همین 
مسئله باعث شده تا بسیاری از دانش‌آموزان ما، از 
همان سال اول دوران متوسطه رسما اعلام کنند 
که نمی‌خواهند در کنکور شرکت کنند یا اینکه 
تصمیم دارند تا در رشــته‌های بدون کنکور یا 
رشته‌های علمی - کاربردی ادامه تحصیل دهند!

  وقتی که عدالت هنوز یک رویاست
به گفته متولیان برگزاری کنکور، فلسفه تصویب 
این مصوبه، برقراری »عدالت آموزشی«، بوده و 
هست. با این حال ابراهیمیان این فلسفه را نیز 
شکســت خورده می‌داند و می‌گوید: کسانیکه 
مصوبــات جدید را تصویــب کرده‌اند مدعی‌اند 
که در روش قدیمی، هــر دانش‌آموزی که پول 
بیشــتری داشــت، می‌توانست با اســتفاده از 
شــرکت در کلاس‌های کنکــور و کتاب‌های 
تست زنی، خودش را برای این رقابت آماده 
کند، این در حالی اســت که بسیاری از 

دانش‌آموزانی که در خانواده‌های کم برخوردار و 
یا در نقاط محروم و روستا‌ها زندگی می‌کردند، 
نمی‌توانســتند از این امکانات استفاده کنند و 
در رقابت با ســایرین عقب می‌ماننــد. اما حالا 
نیز همین تبعیض به نوع دیگــری وجود دارد. 
یعنی دانش‌آموزانی که در مدارس غیردولتی و 
خصوصی درس می‌خوانند و یا معلم خصوصی 
می‌گیرند و معدل بالاتــری دارند، می‌توانند در 
رشته‌های بهتری قبول شــوند. یعنی عملا این 
فلسفه شکست خورده اســت! البته ابراهیمیان 
براین باور اســت که حذف کنکور نیز در شرایط 
کنونی راهکار مناسبی نیست چرا که جایگزین 

دیگری برای آن وجود ندارد!

  تصمیماتی بــدون در نظر گرفتن تبعات 
آن‌ها

اما همانطور که گفته شد، تغییرات متعدد قوانین 
کنکور، تبعات زیادی را برای دانش‌آموزانی که از 
کنکور برای خود غولی ساخته‌اند به همراه دارد. 
وی درباره رویه متناقض شــورای عالی انقلاب 
فرهنگی در مورد کنکور می‌گویــد: در چهار - 
پنج سال گذشته هر سال نسخه جدیدی برای 
سنجش و پذیرش دانشــجو معرفی شده، از دو 
مرحله‌ای کردن آزمون گرفته تا حذف و بازگشت 
دروس عمومی، از اعمــال تاثیر قطعی معدل تا 
بازگشت دوباره به مدل نسبی. هیچ‌کدام فرصت 
اجرا و ارزیابی پیدا نکرده‌اند، اما هر کدام به نوعی، 
هزینه‌های روانی و آموزشی خود را گذاشته‌اند. 
در حقیقت نظام سنجش ما تبدیل به آزمایشگاه 

شده و نسل نوجوان، موش آزمایش آن است.

  راهکار‌هایی برای بــرون رفت از بحران 
سردرگمی

حالا اما در چنین شرایط آشــفته بازاری برای 
ورود دانش‌آموزان به دانشــگاه‌ها چه باید کرد؟ 
کنکور را کامــا حذف کرد یا به همین شــیوه 
کنونی و تاثیر معدل بر آن؛ ادامه داد؟ ابراهیمیان 
در این زمینه معتقد است: حالاوقت آن است که 
به جای تغییر فرمول‌هــا، ثبات تصمیم‌گیری و 
شــفافیت در اولویت قرار گیرد. دانش‌آموز باید 
بداند اگر امروز برای هدفی تلاش می‌کند، فردا 
با یک مصوبه ناگهانــی همه چیز عوض نخواهد 
شد. تصمیمات شــورای عالی انقلاب فرهنگی 
باید حداقل چند ســال بدون تغییر اجرا شود تا 

دانش‌آموز و خانواده بتوانند برنامه‌ریزی کنند.
این کارشناس آموزشی البته به شخصه معتقد 
اســت که مصوبه تاثیر معدل بر کنکور می‌تواند 
مفید باشد ولی به شرطه‌ها و شروطه‌ها. وی در 
این زمینه می‌گوید: بــه نظرم این مصوبه زمانی 
می‌تواند مفید باشــد که نظــام نمره‌دهی باید 
یکسان شود تا تاثیر معدل عادلانه باشد. در عین 
حال اطلاع‌رسانی شفاف و به موقع درباره منابع 
و تغییرات قانونی لازم است. همچنین بهتر است 
فشار مضاعف بین کنکور و معدل کاهش یابد و 
فرصت یادگیری واقعــی و مهارت‌آموزی فراهم 
شود. در عین حال شاید مناسب‌ترین گزینه در 
شرایط کنونی این باشد که روی مدارس دولتی 
سرمایه‌گذاری کنیم. باید معلمان آموزش کافی 
ببینند تا ســرکلاس‌ها به بهتریــن نحو ممکن 

دروس را به دانش‌آموزان خود یاد بدهند.
ابراهیمیان می‌گوید: حذف کنکور یا تاثیر معدل، 
هر دو قابل بحث‌اند اما غیرقابل قبول اســت که 
نظام آموزشی به دستگاه تولید استرس تبدیل 
شود. آینده یک نسل با آزمون ساخته نمی‌شود، 
بلکه با اعتماد ساخته می‌شــود و ما در حال از 

دست دادن همین سرمایه نامرئی هستیم.

کـنـکـور
آزمایشگاه سیاست‌گذاری

حذف دروس عمومی، افزایش تاثیر معدل و وعده عدالت
 فشار روانی دانش‌آموزان را چندبرابر کرده است

با وجود گذشت ۴ سال از تصویب مصوبه جدید کنکور، تغییرات پی‌درپی آن موجب سرگردانی داوطلبان شده است حمیده عبدالهی  
             هفت صبح

اجباری شدن »پیش دبستانی« چالش جدید سیستم آموزش

کلاس اول، یک‌سال زودتر از همیشه

  این‌جا ببینید



07 رخداد
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4180  پنجشنبه  1 آبان  1404 

    حاشیه

    خبر ویژه

دلم برای وحید هاشمیان خیلی سوخت
جمشید شاه‌محمدی: فیلم دلالی اوسمار را دیدم

حبیب فرعباسی باکلاس شد!
پشت پرده بازگشت احتمالی بهزاد غلامپور به استقلال

مهاجم اســبق پرســپولیس می‌گوید با دیدن برنامه 
فوتبال‌برتر، دلش برای وحید هاشمیان سوخته است.
این روزها تیم پرســپولیس و وحید هاشــمیان در 

برزخ عجیبی به‌سر می‌برند. از یک طرف گفته 
می‌شود سرمربی جوان پرسپولیس دو هفته 
مهلت گرفته اســت و از طرف دیگر مدیران 

بانک شــهر )اسپانسر اصلی باشگاه 
پرسپولیس( مشغول مذاکره با 

گزینه‌های خارجی هستند.
شــرایطی  چنیــن  در 
شــاه‌محمدی  جمشید 
مهاجم اسبق تیم ملی 

و پرسپولیس به هفت 
صبــح می‌گویــد: 
من هم مثل همه 
لیســی‌ها  سپو پر
از نتایــج تیم در 
فصل جاری و حتی 

فصل گذشته راضی 
نیســتم و ناراحتم. با 

این وجود وقتــی بغض وحید 
هاشمیان در برنامه فوتبال‌برتر 

را دیدم دلم گرفت.
او ادامه می‌دهد: دلم بدجوری 
بــرای وحیــد هاشــمیان 
ســوخت چراکه تحت فشار 
زیادی قــرار گرفته اســت. از 
یک طــرف مشــغول تمرین 
دادن تیمش است و باید روز 
جمعه جلوی ذوب‌آهن بازی 
کند و از طــرف دیگر هر روز 
اخباری درخصــوص مذاکره 
با ســرمربیان خارجی شنیده 
می‌شــود. ایــن بلاتکلیفی و 
برزخ خیلی بد است و به ضرر 

پرسپولیس تمام می‌شود.
شــاه‌محمدی ضمن اشاره به 
مذاکره باشــگاه پرسپولیس با 
اوسمار ویرا تصریح می‌کند: من 
موافق بازگشــت برانکو هستم 

اما شنیدم در این سن و سال دیگر نمی‌خواهد در رده 
باشــگاهی مربیگری کند. با این وجود نمی‌دانم چرا 
سراغ اوسمار ویرا رفته‌اند. من فیلم دلالی اوسمار ویرا 
و درخواست پورسانت از مدیربرنامه‌های لئاندرو پریرا 
بازیکن ســابق پرســپولیس را دیدم و تأسف خوردم. 
متأســفانه ما مربیان خارجی را به ایران می‌آوریم که 
پورسانت از بازیکنان خارجی بگیرند و اوسمار و فیلم 

منتشر شده هم گویای خیلی چیزهاست.
 او همچنین می‌گوید: اوسمار ویرا با پرسپولیس بزرگ 
شد و بلافاصله هم تیم را ترک کرد و راهی تایلند شد. 
حالا که تایلندی‌هــا او را بیرون کرده‌انــد دوباره یاد 
پرسپولیس افتاده است؟ از مدیران بانک شهر خواهش 

می‌کنم مراقب این برزیلی باشند!
از جمشید شاه‌محمدی درباره بازی پرسپولیس مقابل 
ذوب‌آهن می‌پرسیم که پاسخ می‌دهد: من دوست دارم 
پرسپولیس برنده شــود اما اصلا بازی آسانی نیست. 
ذوب‌آهن اصفهان تیمی اســت کــه تیم‌های بزرگی 
مثل ســپاهان اصفهان و اســتقلال را متوقف کرده و 
پرسپولیســی‌ها باید مراقب این تیم باشند تا غافلگیر 

نشوند.

دروازه‌بان ایرانی تیم استقلال برخلاف میل مربی گلرهای این تیم، فیکس تیمش 
شده اســت! پیش‌تر نوشته بودیم جورجیوس اســکیاتیتیس مربی گلرهای جدید 
استقلال که یونانی است، به ساپینتو گفته‌‌: »حبیب فرعباسی گلر باکلاسی نیست و 

روستایی دروازه‌بانی می‌کند!«
ظاهرا این مربی یونانی روی آنتونیو آدان گلر بازنشسته اسپانیایی خیلی حساب باز 

کرده و بر همین اساس ذهنیت منفی برای ریکاردو ساپینتو ساخته بود.
آنتونیو آدان، دروازه‌بان 38 ساله و اسپانیایی تیم استقلال فقط با یک جلسه تمرین، 
در سوپرجام درون دروازه آبی‌ها ایستاد درحالی‌که این تیم حبیب فرعباسی باتجربه 
را نیز در اختیار داشت. هر‌چند دروازه‌بان اســبق رئال مادرید جلوی تراکتور تبریز 
عملکرد بدی نداشــت اما خیلی‌ها از فیکس شــدن او تعجب کردند چراکه معمولا 

بازیکن تازه‌وارد یک تیم آن هم تنها با یک جلسه تمرین، فیکس نمی‌شود.
در ادامه و به ویژه شکست تلخ استقلال برابر الوصل امارات ثابت شد که آنتونیو آدان 

آن گلر کم اشتباه سابق نیست.
آدان قبل از پیوستن به استقلال، یک سال کامل بدون تیم و در حاشیه بود. همین 
یک ســال دوری از میادین، آمادگی جســمانی و ذهنی او را تحت ‌تأثیر قرار داده و 

گل‌های بدی در تیم استقلال خورد.
دروازه‌بان اسپانیایی در حالی به پاشنه آشیل استقلال تبدیل شد که شنیدیم یکی 
از سرمربیان جوان لیگ برتری در رختکن قبل از بازی با تیم ساپینتو، به شاگردانش 
گفته بود:»گلر اسپانیایی استقلال یک سال فوتبال بازی نکرده و از لحاظ بدنی افت 
کرده است. هر چقدر می‌توانید به سمت دروازه استقلال شوت بزنید و مطمئن باشید 

گل خواهد شد.«

همین ضعف مشهود و گل‌های بدی که آدان خورد سبب ‌‌شد حبیب فرعباسی ناگهان 
باکلاس شده و دروازه‌بان فیکس استقلال شود!

از شوخی گذشته، حبیب فرعباسی توانایی‌های خود را پیش‌تر در ذوب‌آهن اصفهان 
و ملوان انزلی به خوبی نشان داده بود.

همین سابقه خوب هم استقلال را برای خرید این دروازه‌بان شناخته شده وسوسه 
کرد اما پرسش اینجاست: چرا مربی یونانی گلرهای استقلال چنین ادعایی درباره 

شاگرد ایرانی خودش مطرح کرده است؟
سابقه خود جورجیوس اسکیاتیتیس چیست؟

این مربی یونانی در آپوئل قبرس و راجا کازابلانکا مراکش کمک ریکاردو ســاپینتو 
بوده اما کارنامه خیلی روشنی ندارد!

شاید به همین دلیل هم ساپینتو برای بازگرداندن بهزاد غلامپور به استقلال وسوسه 
شده است، شاید!

قهرمان سابق آسیا که زمانی زمین را با سرویس‌هایش می‌لرزاند، حالا در تخت بیمارستان برای زندگی می‌جنگد

صابر در کما 
صابر کاظمی، ستاره والیبال ایران در بیمارستان قطر است و به‌دلیل وضعیت بحرانی انتقال او به تهران ممکن نیست

»بنابرگفته پزشک معالج صابر کاظمی در قطر، او 
دیگر قادر نیســت والیبال بازی کند.« این خبری 
است که امیر خوش‌خبر سرپرست کاربلد و خوش 
اخلاق تیــم ملی والیبــال کشــورمان در اختیار 
هفت‌صبح گذاشــت. در دنیــای ورزش، بازیکنان 
و ورزشــکاران زیادی را می‌شناســیم که به دلیل 
مصدومیت شدید ناچار شده‌اند ورزش حرفه‌ای را 

کنار بگذارند.
هر ورزشکاری ممکن است به خاطر آسیب دیدگی 
مدتی از میادین دور باشــد. گاهی اوقات این زمان 
طولانی ‌‌می‌شــود و یک فصل یا یــک تورنمنت از 
دســت می‌رود. حتی ممکن است شــدت و تعدد 
آســیب‌دیدگی بازیکنان به حدی برسد که برای 
حفظ سلامتی‌ مجبور به خداحافظی از جهان ورزش 
شوند. این اتفاق برای ستاره‌های والیبال نیز رخ داده 

اما کمتر سابقه داشته که یک والیبالیست مشهور 
به خاطر بیماری مجبور شود برای همیشه با 

رشته محبوب خودش خداحافظی کند.
صابــر کاظمی ســتاره مطــرح والیبال 

کشــورمان اما هنوز در بیمارستانی در 
قطر بســتری ‌ و ظاهرا انتقــال او به 

تهــران هم با دردســرهایی همراه 
است.

پیــش از ایــن میــاد تقوی 
رئیس فدراســیون والیبال، 
درخصوص آخرین شرایط 
وضعیــت صابــر کاظمی 
بازیکن والیبال ایران، گفته 

بود ‌ براســاس درخواســت 
خانــواده صابر کاظمــی و با 

مشورت کادر پزشــکی تصمیم 
بر آن شــد که صابر را با تجهیزات 

و امکانات کامل به یکی از مجهزترین 
بیمارستان‌های کشــور منتقل کنیم اما 

این کار اصلا آسان نیست.
بد نیست اشاره کنیم؛ معمولا بیشتر مسافران 

یک هواپیما که وضعیت ســامتی متوسطی 
دارند، ســفر هوایی را به خوبی تحمل می‌کنند 

و مشــکلی در طول پرواز ندارند‌ امــا گروهی از 
مسافران هستند که به لحاظ سلامتی سفر هوایی 

برای آنها سخت است.
بیمارانی نظیر صابر کاظمی  که بیماری حاد دارند، 
باید برای مسافرت هوایی مجوز بگیرند و کسی باید 
این اجازه را صادر کند، پزشک معالج بیمار نیست. 
نهادی که این مجوز را صادر می‌کند، واحد پزشکی 
هوایی ایرلاینی است که بیمار قصد دارد با آن سفر 
کند. این واحد عــاوه بر صدور مجور، مشــخص 
می‌کند بیمار باید با چه شــرایط و تســهیلات یا 

محدودیت‌هایی پرواز کند.
هوایپما در ارتفاع بسیار زیادی از سطح زمین پرواز 
می‌کند و کاهش فشار و اکســیژن می‌تواند باعث 

بحرانی شدن وضعیت بعضی از بیماران شود.
صابــر کاظمــی در کما به ســر می‌بــرد و به‌رغم 
تلاش‌های ســفارت ایران در قطــر، وزارت ورزش 
و جوانان، فدراســیون والیبال و ســایرین امکان 

جا‌به‌جایی او هنوز میسر نشده است.
علاوه بر مجوز ایرلاین هوایی، وســایل پزشــکی 
مخصوص و گرانقیمت بیمارستانی برای این انتقال 
فراهم نیست و بعید است با توجه به این موضوع و 
خطراتی که صابر کاظمی را تهدیــد می‌کند، او را 

جا‌به‌جا کنند.
متأســفانه بخشــی از مغز صابر کاظمی به دلیل 
ایســت قلبی آسیب دیده و ســطح هوشیاری این 
ستاره والیبال بین 3 و 4 و به پایین‌ترین حد ممکن 

رسیده است.
به امید خدا اگر صابر کاظمی از کما هم خارج شود 
دیگر امکان ورزش عادی هم نداشته و با والیبال هم 

باید خداحافظی کند.
لازم به یادآوری اســت؛ صابر کاظمی، والیبالیست 
بلند‌قامــت و خوش‌آتیه اهل ایران، با پشــت‌کار و 
استعداد خود از زمین‌های محلی آق‌قلا به تیم ملی 
والیبال ایران رســید و در رقابت‌هــای بین‌المللی 

درخشید.
کاظمی در رقابت‌های قهرمانی آســیا 2021 به 
عنوان ارزشــمندترین بازیکن )MVP( انتخاب 
شــد و نقش مهمی در قهرمانی ایران داشــت. 
او همچنین ســابقه بــازی در زراعت بانک 
آنکارا ترکیه را به عنوان یکی از جوان‌ترین 
لژیونر‌های ایرانی در کارنامه خود دارد 
و با فولاد سیرجان در مسابقات 
قهرمانی باشگاه‌های آسیا 
2021 بــه قهرمانی 

رسید.
در پایان برای 
این ورزشکار 
م  شــنا خو
ن  ما ر کشــو
آرزوی بهبودی و 
سلامتی داریم و از شما 
خواننده گرامی هم می‌خواهیم برای شــفای صابر 

کاظمی دعا کنید.

  مهدی یکتا
             هفت صبح

   حوادث

   آقای سوپراستار چه مدت در زندان 
می‌ماند و ســرانجام این پرونده چه 

خواهد شد؟
برای اینکه به پاسخ روشنی از جزئیات این 
ماجرای جنجالی برسید، تا پایان این گزارش 

همراه ما باشید.

   ماجرا چه بود؟
پنج ماهی از زمانی که شکایت دختر جوان 
به ثبت رسید، می‌گذرد. شاکی در اظهارات 
اولیه خود مدعی شــده بود کــه متهم او را 
ربوده و در خانه شــخصی‌اش بــه او تجاوز 
کرده است. او در طرح ابتدایی شکایت خود 
گفت:» من یک بازیگر تازه‌کار هســتم و از 
مدت‌ها قبل هنرجوی بازیگری بودم. رویای 
هنرپیشگی در سر داشــتم تا اینکه در یک 
پروژه کاری با آقای سوپر‌اســتار ســینما و 
تلویزیون آشنا شــدم. او به من وعده داد و 
گفت می‌تواند مرا وارد پــروژه کاری کند. 
چند شب بعد به بهانه اینکه من را تا مسیری 
برساند، سوار ماشینش شدم اما بعد از طی 
مسافتی، از مسیر منحرف شد و هر چه به او 
التماس کردم پیاده‌ام کند توجهی نکرد. بعد 
مرا با اجبار به خانه‌اش برد و آنجا دســت و 

پایم را بست و به من تجاوز کرد.«
با طرح این شکایت، در حالی که دختر جوان 
با دســتور قضایی جهت انجــام معاینات و 
آزمایش‌های لازم به پزشکی قانونی منتقل 
شــد، تحقیقات بیشــتری در این پرونده 
صورت گرفت. در همین حال متهم در همان 
روزهــای ابتدایی پس از ثبت شــکایت به 
مرجع قضایی احضار شــد و به دلیل اینکه 
در برابر اتهام تجاوز قرار گرفته بود، برای او 

وثیقه 5 میلیارد تومانی تعیین شد.

   چه کسی آقای بازیگر را 
بازداشت کرد؟

با طی روال قانونی در پرونده، متهم و شاکی 
‌‌روز 28 مهر ماه بعد از گذشــت چند ماه از 
ثبت شــکایت و بعد از طی روند قضایی در 
جلســه‌ای که جهت مواجهــه حضوری و 
تکمیل تحقیقات تعیین شده بود، روبه‌روی 

هم قرار گرفتند.
این جلسه که در شعبه نهم دادگاه کیفری 
یک اســتان تهران برگزار شــده بــود، به 
معنی محاکمه آقای سوپراستار نیست. در 
پرونده‌هایی که با موضوع تجاوز در مراجع 
قضایی باز می‌شــود، روال رسیدگی به این 
صورت اســت که تحقیقات ابتدایی نیز در 

دادگاه کیفری یک هر استان برگزار می‌شود 
و هماننــد دیگر پرونده‌هــای قضایی وارد 
مراحله دادسرا نخواهد شد. در‌نهایت پس 

از تکمیل تحقیقات، متهم در همان شعبه 
محاکمه می‌شــود و تصمیم‌گیری نهایی 
قضات بعد از محاکمه و اخذ دفاعیات متهم 

و وکیل او انجام خواهد شد. در تمامی این 
مراحل در حالی که متهم هر پرونده‌ای موقع 
احضار به مرجع قضایی، شخصا حضور پیدا 

کند، طبیعتا توســط پلیس دستگیر نشده 
و ماموران انتظامی نقشی در دستگیری او 
نخواهند داشت چرا‌که بعد از اخذ احضاریه 
با پای خود به مرجع قضایی مراجعه کرده 
است. قضات دادگاه کیفری بعد از تحقیقات 
اولیه در پرونده‌هایی که بــا موضوع تجاوز 
مطرح می‌شــود، ممکن اســت تشخیص 
دهند قــرار وثیقه را تشــدید کننــد یا در 
صورت صلاحدید قــرار وثیقه ابتدایی را به 
قرار بازداشــت تبدیل کنند. و اما در مورد 
آقای بازیگر ‌ماجرا بــه این صورت بود که او 
نیز بدون دستگیر شدن توســط پلیس با 
پای خود به مرجع قضایی مراجعه کرد. در 
تحقیقات ابتدایی آقای سوپر‌اســتار اتهام 
خود را قویــا انکار کرد و اظهار داشــت که 
شکایت شاکی را قبول ندارد. در این مرحله 
از تحقیقات، قضات دادگاه قرار وثیقه را به 
قرار بازداشت تبدیل کرده و تشخیص دادند 
که متهم تا تکمیل تحقیقات در زندان بماند 
که متهــم و وکلایش به ایــن تبدیل قرار 
اعتراض کرده‌اند. اگر اعتراض آنها در تجدید 
نظر قبول شــود، بار دیگر قرار بازداشت به 
قرار وثیقه تبدیل می‌شــود و اگر اعتراض 
پذیرفته نشــود تا زمانی که قضات دادگاه 
تشخیص دهند در زندان می‌ماند. در نهایت 
متهم محاکمه شده و بنا بر ادله و مستندات 
موجود در پرونده برای او رای صادر می‌شود.

همه این روال قضایی به این معنی نیســت 
که تا این لحظه جرم آقای سوپراستار محرز 

شده یا نشده باشد.

   نزدیکان آقای بازیگر چه می‌گویند؟
خبرنگار هفت‌صبح روز گذشــته با یکی از 
نزدیکان آقای بازیگر که در جریان جزئیات 
پرونده قضایی هم هست، صحبت کرد. این 
فرد که تمایلی به افشــای نامش ندارد، در 
مورد ایــن پرونده گفت:»در ایــن ماجرا به 
عنوان یک دوست در کنار هنرمند محبوب 
کشورمان هستم. هر آنچه تا به حال درباره 
او در پرونده مطرح شده، اتهاماتی است که 
اثبات نشده و ما در تلاش هستیم تا مشکل 
او حل شــود. امیدوارم بــه زودی خبرهای 

خوبی برای دوستداران او داشته باشیم.«
این فرد ادامــه داد:»سال‌هاســت که این 
هنرمند را می‌شناسم و با او دوست هستم. 
در این سال‌ها جز دل‌پاکی چیزی ندیدم. او 
فردی ساده و خیرخواه است و من شخصا به 
بی‌گناهی او بــاور دارم و به زودی همه چیز 

مشخص خواهد شد.«

رســیدگی به یک جنایت اواســط سال 
گذشته با اعلام از سوی کادر درمان یکی 
از بیمارستان‌های حاشیه تهران در دستور 
کار جنایی قرار گرفت.در گزارش ابتدایی 
پزشکان ذکر شده بود که دختر 22 ساله‌ای 
به نام بهنــاز با زخم‌ها و ســوختگی‌های 
عمیقی به بیمارســتان منتقل شد اما از 
همان بدو ورود به دلیل شدت ضربات وارد 

شده، جان خود را از دست داده بود.
به این ترتیــب تیم جنایــی و کارآگاهان 
پلیس آگاهی تحقیقات خود را کلید زدند و 
مشخص شد بهناز در زمان وقوع جنایت در 
یک مهمانی شرکت کرده بود و این حادثه 
در جریان همان مهمانی در خانه‌ای واقع در 
قلعه حسن‌خان برای او رخ داده است.سپس 
تعدادی از شــرکت‌کنندگان در مهمانی 
بهناز را به بیمارستان رســاندند اما دیگر 
کار از کار گذشته بود و او جانش را از دست 
داد.بنابراین افراد حاضر در مهمانی هدف 

تحقیقات قرار گرفتند.

   دستگیری مظنونین
تحقیقات از چند جــوان همراه بهناز آغاز 
‌‌و مشخص شد که آنها با نقشه قبلی اقدام 
به شکنجه بهناز کرده بودند.یکی از آنها به 
نام امید در اعترافات اولیه در مورد شکنجه 
مرگبار گفت:»ما یک گروه دوستی بودیم 
که خیلی وقت‌ها با همدیگر مهمانی و تفریح 
می‌رفتیم. بهناز و یکی از اقوام نزدیکش به 
نام نازنین نیز همیشه همراه ما بودند تا اینکه 
این اواخر هر بار جایی می‌رفتیم وسیله‌ای 
گم می‌شد.بچه‌ها به بهناز شک کرده بودند و 
می‌گفتند او در مهمانی‌ها وسایل صاحبخانه 
یا مهمان‌ها را برمــی‌دارد اما علیه او هیچ 
مدرک قابل اثباتی نداشتند تا اینکه آخرین 
بار همگی در خانه یکی از دوستان‌مان به 
نام سینا جمع بودیم. وقتی مهمانی تمام 
شد، ســینا با ناراحتی و اضطراب گفت که 

گوشی‌اش گم شده است.«
متهم در ادامه افزود:»بچه‌ها می‌گفتند باز 
هم کار بهناز است.حتی نازنین که فامیل 
نزدیک او بــود می‌گفت ‌به او شــک دارد. 
برای همین تصمیم گرفتیم هرطور شده 

از زیر زبان بهناز حرف بکشــیم و بفهمیم 
که آیا او از ماجرای ســرقت گوشی چیزی 
می‌گوید یا نه. برای همین قرار شد برنامه 
دورهمی در خانه ســینا ترتیب دهیم و به 
بهناز بگوییم که باز هم برای مهمانی آنجا 
بیاید. روز حادثه نازنین هم با ما آمد. دو نفر 
دیگر از دوستانم هم بودند اما خود سینا در 
خانه نبود و گفت نمی‌توانم مغازه محل کارم 
را رها کنم و بیایم. وقتی وارد خانه شدیم سر 
حرف را باز کردیم اما بهناز زیر بار نمی‌رفت 
و می‌گفت به او تهمت زده‌ایم.برای همین 
تصمیم گرفتیم او را گوشمالی دهیم و کتک 
بزنیم تا شــاید حرف بزند. ما فکرش را هم 
نمی‌کردیم که حال او اینقدر بد شود و کار 
به اینجا بکشد؛ قصد کشتن او را نداشتیم.«

در حالی که دو پســر جوان دیگر اظهارات 
امیــد را تاییــد کردند‌، برای هر ســه نفر 
کیفرخواســت مشــارکت در قتل صادر 
شــد. همچنین برای نازنین و سینا اتهام 
معاونت در قتل تعیین شد و پرونده با صدور 
کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه دهم 
دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد.

   در دادگاه
در ابتدای جلســه رســیدگی اولیای دم 
تقاضای قصاص متهمان را کردند اما آنها 
اتهام خود را نپذیرفتند و اظهار داشتند قصد 

قتل نداشتند.
سپس ‌وکیل سینا در جایگاه حاضر شد و 
گفت: »متهمان وقتی حال وخیم مقتوله 
را مشــاهده کردند، حتی اقدام به تهیه 
دستگاه اکسیژن کردند تا او را احیا کنند.

بنابراین آنها قصد ارتکاب جنایت نداشتند 
و اگر از این اتهام تبرئه شــوند، به طبع 
آن عنوان اتهامــی موکل بنده نیز تغییر 

می‌کند.«
قضات دادگاه بعد از شــنیدن دفاعیات 
متهمان و وکلای آنها برای صدور رای وارد 
شور شدند.به این ترتیب متهم ردیف اول 
یعنی امید به قصاص محکوم شد.سینا نیز 
به 10 ســال حبس محکوم شد و نازنین 
و دوست دیگرش از اتهامات قبلی تبرئه 

شدند.

طناب دار؛   ایستگاه پایانی 
دورهمی‌های دوستانه 

پرونده بازیگر مشهور هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی به‌سر می‌برد و جرم او محرز نشده است

آقای بازیگر در قزلحصار
شکایت دختر جوان از بازیگر سرشناس پنج ماه پیش ثبت ‌‌و روند تحقیقات 

از همان زمان در دادگاه کیفری آغاز شد

راســتش را بخواهید 
قرار نبــود نامــی از 
بازیگر سرشناس برده 
شــود. علتش هم این بود که این اتهام هنوز در مرحله تحقیقات 
مقدماتی است و جرمی به اثبات نرسیده ‌اما حالا که این گزارش را 
می‌نویسیم حتما به خاطر کم‌لطفی بسیاری از سایت‌های خبری‌‌، 
شما می‌دانید که در مورد چه کســی صحبت می‌کنیم اما باز هم 
به‌رســم رعایت آداب حرفه‌ای، از این بازیگر نام‌ نمی‌بریم. حدود 
پنج ماه قبل بود که اولین خبر ‌‌در ‌مورد ثبت شــکایت یک دختر 
جوان از آقای سوپراستار به گوش رسید و خبر آن را در هفت صبح 
کار کردیم. تا اینکه در جلسه تحقیقات صبح روز 28 مهر ماه قرار 
بازداشــت موقت برای این بازیگر صادر ‌‌و او روانه زندان قزلحصار 
شد. انتشــار این مطلب، بمب خبری این روزهاست و بسیاری از 
هواداران این بازیگر از شــنیدن  آن در شوک و ناباوری هستند. 

دلشان می‌خواهد بدانند پشت پرده ماجرا چیست و آیا همزمانی 
انتشار این خبر با انتشار کلیپ عروسی دختر شمخانی؛ می‌تواند 
ارتباطی بین این دو موضوع باشد؟ و حالا که پلیس در واکنش به 
خبر بازداشت این بازیگر اعلام کرد که 
نقشی در دستگیری او  نداشته، پس چه 

کسی او را دستگیر کرده است؟

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
بدیل
پیزا

علوم
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مبین
 مخمل

ملکه
واکر

5 حرفي : 
اظهار
 التجا
بدکار
تنبور

سرشار
شجاعت

عواقب
کوچکی
محارب

مفتوح
منقضی

میلاد
همکار
هویدا

6 حرفي : 
اپیدرم
اعتضاد

 بروکسل
عبودیت

7 حرفي : 
ادمونتن

 رباعیات 

8 حرفي : 
 انتقام سگ

بندر لنگه
لومباردی

وا پس آمدن

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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                                                                  قاب /     از رویدادهای امروز تا مشاهیر تاریخ معاصر‌‌‌ و ‌‌‌عکس‌های خاطره‌انگیز شهری و خودرویی و فوتبالی و...

  قاب امروز 2  

افسر سختگیر در جلد مارلون براندو؛ هفته پیش در همین صفحه از ماجرای مردود شدن در اولین آزمون گواهینامه 
موتورسیکلت برای‌تان نوشتم و آن جناب سرگرد مهربان و صبور؛ اما این هفته همه چیز برعکس بود. یعنی از همان اول 
که افسر مربوطه برای گرفتن آزمون آمد، با موهای جوگندمی خود و لباس شخصی که به تن داشت )بالاخره نفهمیدم 
درجه‌اش چیست( ‌در جلد مارلون براندو شروع کرد به سخنرانی و خط و نشان کشیدن برای موتورسوارهای بخت برگشته 
که حرف اضافه نزنید و به فرد آزمون‌دهنده کمک ‌نکنید و نگویید کلاهت را بذار و چه و چه... که اگر کمک کنید‌ فلان 
می‌کنم و بهمان. سرتان را درد نیارم؛ ‌برخلاف دیگر افسران، اوج سختگیری را به نهایتش رساند و فقط به خاطر اینکه 
عینک طبی همراهم نبود، من و چند نفر دیگر را رد کرد. این همه سختگیری را طبق گفته مسئولان آموزشگاه مربوطه، 
فقط از ایشان دیده بودند؛ عکس را ببینید... دو ساعت قبل از آزمون گرفته شده؛ انبوه موتورهایی که زمان شروع آزمون 
تعداد آن دو برابر این شد. جولان موتورسوارهای بی‌گواهینامه... تا سه‌شنبه دیگر که امیدوارم در آزمون قبول شوم و این 
داستان گرفتن گواهینامه را به پایان ببرم، خداحافظ...

  قاب تاریخ
عکس کمتر دیده شده از شهناز پهلوی در کنار عمه‌‌اش اشرف؛‌ محمدرضا ‌پهلوی در خلال ازدواج‌های خود صاحب سه ‌دختر 

به‌نام‌های شهناز، فرحناز و لیلا شد؛ شهناز از ازدواج اول و فرحناز و لیلا از ازدواج سوم او بودند.‌ شهناز پهلوی اولین دختر 
محمدرضا ‌‌‌که پیش از انقلاب به‌عنوان دختر محجبه شاه معروف شده بود؛ شهناز ‌متولد پنجم آبان 1319 در تهران ‌‌و فرزند‌ فوزیه 
فواد است. پس از طلاق فوز‌یه از شاه، شهناز نزد همین عمه پرحاشیه‌اش اشرف ‌بزرگ شد و در 18سالگی به سوئیس رفت و دوره 

تحصیل پنج‌ساله‌اش را در پانسیون ماری ژوزه گذراند و در سال 1331 به ایران برگشت. شاه به‌دلایل سیاسی مایل بود تا شهناز با 
ملک‌فیصل، پادشاه عراق ازدواج کند اما او به این وصلت تن نداد و ‌‌‌سال 1335 به عقد اردشیر زاهدی، پسر فضل‌الله زاهدی‌ ‌درآمد و 

پس از دو سال دخترشان مهناز متولد شد. در ادامه پس از هفت سال، شهناز از اردشیر جدا‌ شد.

   قاب امروز ‌1
‌خانم سارا منجزی‌پور بازیگر و همسر محمد علیزاده خواننده پاپ را در 

حاشیه تئاتر نمایش شب می‌بینید؛ در کنار صدف اسپهبدی.

   
قاب مشاهیر 2
گفت وگو خواندنی با آهنگساز ترانه الهه ناز‌؛ اکبر محسنی، نوازنده عود و آهنگساز پرکار تاریخ موسیقی ایران 
با آهنگسازی ترانه الهه ناز شناخته می‌شود.‌ سال ۱۳۳۳ رادیو ایران برای اولین بار ترانه »الهه ناز« را پخش کرد. 
ترانه‌ای با شعر کریم فکور و صدای غلامحسین بنان که روح‌الله خالقی آن را تنظیم کرده بود. الهه ناز  از ساخته‌های 
اکبر محسنی‌ است؛ ‌مجله تماشا در شماره ‌۹۶،‌ ‌‌بهمن ۱۳۵۱ گفت‌وگویی با اکبر محسنی منتشر کرد. بخش‌های مهم 
این گفت‌وگو را به نقل از اطلاعات بخوانید؛ ‌‌سال ۱۳۹۱ در تهران متولد شدم. پدرم مرحوم سید‌حسین محسنی، از 
افسران هنگ توپخانه، مردی متعصب و متدین بود که نظر خوشی نسبت به موسیقی نداشت‌ اما من شیفته موسیقی 
بودم. پس از مرگ پدر به‌وسیله شوهر‌خواهرم در مدرسه موسیقی که زیر نظر سالار معزز اداره می‌شد، نام‌نویسی 
کردم. نخستین سازی که می‌زدم، آلتو برنجی بود و بعد پیستون ترومپت و فلوت را انتخاب کردم و در همانجا به 
فراگیری نت پرداختم. در آن زمان رحمت‌الله صفا از شاگردان مرحوم موسی‌خان معروفی، ساز عود را تعلیم می‌داد 
و من هر روز پای پیاده از خانه به میدان توپخانه می‌آمدم و سراغ استاد می‌رفتم. ‌بعد از مدتی دسته موزیکی درست 
کردیم.  سال ۱۳۱۵ بود که وزارت فرهنگ جمع کوچک ما را به‌نام هنر‌آموز موسیقی با حقوق ماهانه ۲۴ تومان 
استخدام کرد.‌ وقتی رادیو ایران افتتاح شد، ارکستری تشکیل شد که زیر نظر استاد علینقی‌خان وزیری تعلیم 
می‌گرفت. آن زمان با ماهی ۷۰ تومان در ارکستر استخدام شدم و تار باس زدم که مرتب برنامه‌های ما از رادیو به‌طور 
مستقیم پخش می‌شد. بعد در ارکستر انجمن موسیقی ملی که به رهبری روح‌الله خالقی برنامه اجرا می‌کرد، به 
نوازندگی پرداختم. نخستین آهنگی که ساختم سه‌تار و ستاره بود‌.‌ سال ۱۳۳۶ وزارت فرهنگ برای تدریس سرود 
و موسیقی در مدارس ایرانیان مقیم عراق مرا انتخاب کرد. راهی بغداد شدم. پس از بازگشت به ایران علاوه بر حضور 
در برنامه‌های موسیقی رادیو به نوازندگی عود پرداختم. ترانه الهه ناز را ‌‌سال ۱۳۳۳ ساختم. فکر می‌کنم در کنار 
ترانه انتظار بهترین کارهایم ‌‌است‌. من متجاوز از ۴۰۰ آهنگ ساخته‌ام. ‌

   
قاب مشاهیر 1

يكنه همسر حسين علاء از ثريا ؛ ايران علاء، تنها دختر حسین علاء 
‌خانمي تحصيلكرده و متجدد ‌بود. ایران در آغاز تأسيس »اصل چهار 

ترومن« نخستين منشي مستر وارن بود. او قبل از ازدواج محمدرضا با ‌ 
ثريا اسفندياري‌، كانديداي همسري شاه بود. در سال اول نخست‌وزيري 

علاء‌، ایران با اسكندر فيروز‌، نوه فرمانفرما ازدواج كرد. اسکندر فیروز 
نخستين رئيس سازمان محیط‌زیست ایران بود. ایران‌ علاء‌‌ تمام جوانی 
خود را در راه جمع‌آوری‌ مستندنگاری‌، حفظ و شناساندن هنر دستان 
بومیان ‌ ایران به جهانیان گذراند. به نقل از خودش زمانی که در مجامع 

رسمی‌ همه بانوان رجال لباس‌هایی از آخرین مد پاریس به تن داشتند، 
همیشه با لباسی ساخته و پرداخته هنر دست اقوام مختلف ایرانی در 

محافل حاضر می‌شد که‌ به گفته وی هرگز مورد توجه بانوان و رجال 
ایرانی قرار نگرفت ولی برای خارجی‌ها همیشه جالب‌. ثریا در خاطراتش 

در کتاب کاخ تنهایی نقل کرده‌: »حسین علاء از زنش رقيه قراگوزلو 
بیش از هر شخص دیگری حرف‌شنو‌ی‌ داشت و این زن‌ که هرگز با من 

روبه‌رو نشده بود با من دشمن بود‌، چون پیش از آنکه من به دربار ایران 
قدم بگذارم، این زن و شوهر يقين داشتند شاه به‌جز دختر آنها هیچ 

کسی را به زنی نخواهد گرفت‌ و وقتی مادام علاء با این شکست غیرقابل 
هضم روبه‌رو شد‌، هرگز این گناه را بر من نبخشید و نه در عروسی من 

شرکت کرد و نه دیگر به دربار پا گذاشت. حسین علاء هم اگرچه ناچار 
بود در ظاهر با احترامات رسمی با من روبه‌رو شود ولی در خفا‌، با اقسام 

توطئه چینی‌ها، اجرای برنامه‌های مرا غیرممکن می‌کرد.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

